شناخت رژیم ولابت فقیه 


انتشارافت 


سازمان مجاهدین خلق ایرات 


ارذیتهشت ۱۳۸۰ 





انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران 


ارد ببهشت ۱۳۸۰ 
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مقدمه 

فصل اول خمینی کیست؟ و چگونه روی کار آمد 
تألیفات خمینی 

دوران بروجردی 


ملاقات‌های خمینی با شاه 

خمینی در دوران رضاشاه و اعتراض‌های روحانیان 
خمینی در سال‌های پس از سقوط رضاشاه 
رابطه‌ی خمینی با کاشانی 

کین‌توزی علیه مصدق 

اوضاع سیاسی ایران در مقطع سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ 
شکستن سکوت خمینی و علل آن 

فیام ۵ خرداد 

تبعید خمینی به ت رکیه 

موضع گیری‌های خمینی نسبت به مجاهدین 

آغاز دوران سرنگونی شاه 

اسلام بی‌ملا نمی‌شو دا 

اطمینان دادن به غرب و آمریکا 

خروج خمینی از عراق 

سفارش شاه در مورد خمینی 

خمینی در فرانسه 

کنفرانس گوادلوپ 

ملاقات با فرستاد گان کارتر 

پ ی آمد ملاقات‌های پشت پرده 

سولیوان به خمینی نظر داشت 

مأموریت ژنرال هایزر 

هایزر» هدایت کننده‌ی اصلی عملیات ورود خمینی 


بعمینی پس از ورود به تهران در رعایت بندوست‌های پشت پرده کاملاً سربه‌راه بود 


فصل دوم ولایت‌فقیه. یک‌نظربه‌ی انحرافی در اسلام 

تعریف و کار کردهای ولایت‌فقیه 

اختلاط د گماتیسم و پراگماتیسم 

پراگماتیسم و سوءاستفاده از آیه‌ی «اطیعوالّه و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» 
رویاروئی اجتهاد ترقی‌خواه با ارتجاع خمینی 

تکامل ضدانقلابی نظریه‌ی ولابت‌فقیه خمینی» قبل از حکومت و بعد از حکومت 


فصل سوم ولایت‌فقیه در قانون اساسی رژیم آخوندی 
تاریخچه‌ی تدوین و روح و جوهر قانون اساسی رژیم 

دامنه‌ی اختیارات ولی‌فقیه 

مقایسه‌ی اختیارات ولی‌فقبه و ریس جمهور 

موضع مجاهدین در برابر قانون اساسی و خبرگان 

قانون اساسی نا کافی برای پس از خمینی 


کنترل ولی‌فقیه بر کل دستگاه حکومت 


فصل چهارم پایه‌های نظام ولایت فقیه 

تفاوت سر کوب در نظام ولایت‌فقیه با دیگر نظام‌های سر کوبگر 
نمودهای غلط انداز دم و کراسی و پلورالیسم در رژیم آخوندی 
صدور ارتجاع و حکومت جهانی در قانون اساسی رژیم 


فصل پنجم سیر تحولات سر کوب در ۲۲ سال گذشته 
انحصارطلبی و حرکت از چندپایگی به سمت یک‌پایگی 


مقابله‌ی گسترده با مجاهدین و بز رگ شدن دایره‌ی سر کوب 


فصل ششم سیر تحولات صدور بحران و ار تجاع 
بحران آفرینی با عراق 
سیاست رژیم در گر و گان‌گیری 


جنگ ایران و عراق 

شعار قدس از طریق کربلا 

نقش مقاومت در شکست سیاست جنگ‌افروزانه‌ی رژیم آخوندی 
علت اصلی شکست رژیم 

اگر رژیم جنگ را می‌برد 

شرایط بعد از آتش‌بس 

افزایش صدور تروریسم پس از آتش‌بس 

ماجرای رشدی 

دخالت مجدد در عراق 

افزایش صدور تروریسم بعد از مرگ خمینی 

ترور علیه منافع خارجی 

دخالت‌های گسترده در کشورهای خارجی: مصر الجزایر افغانستان و... 
ارتجاع حاکم علیهمنفع ملی ایران 

منافع ارتجاعی» ملی و منافع زحمتکشان 

راه‌حل انقلایی تنها راه‌حل تأمین منافع ملی 


فصل هفتم سهم سر کوب و صدور ار تجاع در تشکیلات ولابت‌فقبه 
ار گان‌های تبلیغی مثل رادیو و تلویزیون 

شورای نگهبان» خبرگان و... 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

نمایندگی‌های ولی‌فقیه در ارگان‌های مختلف 

مجلس رژیم 

قوه‌ی قضائیه 

قوه‌ی مجریه 


خلاصه‌ی بحث و نتیجه گیری 


فصل هشتم چند نکته پیرامون اقتصاد رژیم ولابت فقیه 
افزايش اختلاف طبقاتی 


واشتکن افتصادی 


پاسخ به یک سژال 


فصل نهم تضادها و بحران‌های درونی رژیم 

عوامل وحدت و انسجام و دلایل جناح‌بندی در یک جریان سیاسی 
جناح‌بندی نظام‌های بورژوائی و جناح‌بندی درون نظام آخوندی 

طرد نیروهای انقلابی 

سیاست هوشیارانه‌ی مجاهدین در تعمیق شکاف لیبرال-ارتجاع 
جناح‌بندی به‌رغم حضور خمینی ادامه می‌یابد 

تضاد حول دو محور س رکوب و رابطه با آمریکا 

رفسنجانی راه‌حل آمریکائی» ایران گیت و حمایت خمینی از ایران گیت 
منتظری و تضاد با خمینی در موضوع سرکوب و مجاهدین 

قاطعیت ضدانقلابی خمینی و نپذ یرفتن راه‌حل‌های منتظری گونه 


فصل دهم خاتمی 

جناح‌بندی‌های رژیم پیش از دوران ریاست‌جمهوری خاتمی 
خاتمی کیست؟ 

تغیبرات خط امام 

کانون دعوای دو جناح 

تعادل‌قوای کنونی بین دو جناح 

چشم‌انداز انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری 


مقد مه 


[ ضرورت بحث 

ما با رژیم ولایت‌فقیه يا رژیم آخوندی درگیر یک مبارزه‌ی مرگ وزندگی هستیم. رژیم آخوندی بر میهن اسیر 
ما حکمروائی می کند» پس ما باید این رژیم و قانونمندی‌ها و ویژگی‌هایش را بشناسیم تا این مبارزه را بهتر پیش 
ببریم؛ اما درعین‌حال ما به‌دلیل اين که با اين رژیم می‌جنگیم و شناخت از دل یک مبارزه و عمل اجتماعی 
درمیآید. بنابراین ما پایه‌ها و عناصر اولیه‌ی این شناخت را به بهترین و واقعی‌ترین وجه داریم؛ اما برای آن که 
بهتر بتوانیم شناخت خودمان را در جریان عمل در مبارزه‌ی سیاسی نظامی و ایدئولوژیک به کار گیریم باید 
دانسته‌هایمان را در این زمینه منسجم و منظم کنیم به‌خصوص که رژیم آخوندی به‌دلیل ماهیت 

قرون‌وسطائی اش یک رژیم کلاسیک نیست و قانونمندی‌های حاکم بر آن‌هم با دیگر دیکتاتوری‌ها متفاوت 
است. 

بنابراین ما می‌خواهیم ماهیت؛ ویژگی‌ها و کار کردها و ساختارهای این رژیم را بشناسیم. 

در همین رابطه ما بحث را با چگونگی روی کار آمدن خمینی شروع می کنیم و پس از آن به تعاریف و سوابق 
ولایت‌فقیه و ویژگی‌های خدشه‌ناپذیر این نظام و استحاله‌ناپذیری آن می‌پردازيم. 


۲ سیر تاریخی روحانبت شیعه 

خمینی» بانی» سمبل و روح نظام آخوندی است و مرام بازماند گانش نشأت گرفته از اعمال, مواضع و افکار 
اوست. پس باید بدانیم خمینی که بود از کجا آمده بود. چه مسیری را طی کرد مواضع و عقاید واقعی‌اش چه 
بود» چرا و چگونه به حکومت رسید؛ اما قبل از آن به‌اختصار کامل نکاتی را پیرامون روحانیت شیعه ازنظر 
می گذرانیم: 

مذهب شیعه از دوران صفویه مذهب رسمی ایران شده است. حکومت‌های قبل از صفویه به‌جز سلسله‌هائی که 
کوتاه‌مدت روی کار بودند» مثل آل‌بویه. بقیه‌ی حکومت‌ها اساسا سنی‌مذهب بودند. 

صفویه اولین حکومت متم رکز و قدرتمند در ایران می‌باشد که شیعه را مذهب رسمی کرد. روحانیت شیعه هم 
قبل از صفویه اساسا در موقعیت اپوزیسیون بود و بسیاری از فقها و علمای شیعه قبل از صفویه به دست همین 
حکومت‌های سنی کشته شدند. 

فقهای معروفی مانند شهید اول و شهید انی به‌همین ترتیب کشته شده‌اند و افراد نامداری مانند شیخ مفید و شیخ 
طوسی همواره مورد تعرض حکومت وقت بودند. 

بعد از صفویه اکثریت آخوندهای شیعه به آخوندهای حکومتی که درواقع توجیه گر دستگاه صفویه هستند 


تبدیل می گردند و تا زمان قاجار دربار سلطنتی همواره شاهد حضور مراجع بزرگ تقلید بوده‌اند. البته در همین 


فاصله آخوندهائی هم بودند که با حکومت مخالفت می کردند و در جنبش‌هائی مانند جنبش تنبا کو و بعدها در 
جنبش مشروطه در صفوف آزادی‌خواهان قرار داشتند. 

به‌لحاظ طبقاتی روحانیت حاکم اساساً طرفدار فتودال‌ها و زمین‌دارهای بزرگ بود و از آن‌ها حمایت می کرد. 
هم‌چنان که شاه و دربار نیز خود از بزرگ‌ترین فئودال‌های کشور بودند. این روحانیت بالطبع اسلام راهم سایز و 
قواره‌ی منافع فئودال‌ها تفسیر می کردند. هنوز هم در رساله‌های آخوندها قسمت‌هائی که جنبه‌ی احکام اجتماعی 
دارد. ملغمه‌ثئی از منافع فثودالی و خرده‌بورژوازی سنتی با خصایص ارتجاعی می‌باشد. 

بعد از انقلاب مشروطه هم که دربار فثودالی به دربار بورژوا ملااک تبدیل شد باز بخش عمده‌ی روحانیت جزو 
ابواب جمعی فئودال‌ها بود. بروجردی نیز که از سال ۱۳۲۴ به قم آمد و به مرجع تقلید بلامنازع شیعه در تمام 
جهان اسلام تبدیل شد. به‌شدت با اصلاحات ارضی مخالف بود و تا زنده بود به‌دلیل اتوریته‌ی بسیار زیادی که 
داشت و شاه از او پایگاه اجتماعی‌اش حساب می‌برد اصلاحات ارضی را پیش نبرد. بعد از فروردین ۱۳۴۰ که 
بروجردی مرد. کار شاه تسهیل شد. در کتاب انقلاب سفید هم بدون آن که اسم از بروجردی ببرد» گفت یکك 
مرد مرتجع مانع پیشبرد اصلاحات بود. 

بعد از بروجردی و بعد از غلبه‌ی کامل بورژوازی کمپرادور بر فتودالیسم و دست بالا پیدا کردن کامل آمریکا 
در سیاست ایران به‌جای انگلستان نقش آخوندها هم بسیار محدودتر شد. انگلیس‌ها که از فتودالیسم در ایران 
حمایت می کردند و در سیاست ایران دست بالاتر را داشتند بالطبع دوست خوب آخوندها بودند. در فاصله‌ی 
سال‌های ۳۲ پس از کودتا علیه مصدق تا سال ۴۲ بین آمریکا و انگلستان بر سر هژمونی در ایران یکك جنگ 


جدی بود» در این جنگ اساساً آخوندها در طرف انگلیس بودند. 


فصل اول 
خمینی کیست؟ و چگونه روی کار آمد 


تألیفات خمینی 

دوران بروجردی 

ملاقات‌های خمینی با شاه 

خمینی در دوران رضاشاه و اعتراض‌های روحانیان 
خمینی در سال‌های پس از سقوط رضاشاه 
رابطه‌ی خمینی با کاشانی 

کین توزی علیه مصدق 

اوضاع سیاسی ایران در مقطع سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ 
شکستن سکوت خمینی و علل آن 

فیام ۵ خرداد 

تبعید خمینی به تر کیه 

موضع گیری‌های خمینی نسبت به مجاهدین 

آغاز دوران سرنگونی شاه 

اسلام بی‌ملا نمی‌شو دا 

اطمینان دادن به غرب و آمریکا 

خروج خمینی از عراق 

سفارش شاه در مورد خمینی 

خمینی در فرانسه 

کنفرانس گوادلوپ 

ملاقات با فرستاد گان کارتر 

پیآمد ملاقات‌های پشت پرده 

سولیوان به خمینی نظر داشت 

مأموریت ژنرال هایزر 

هایزر» هدایت کننده‌ی اصلی عملیات ورود خمینی 


خمینی پس از ورود به تهران در رعایت بندویست‌های پشت پرده کاملا سربه‌راه بود 


بی و گرافی خمینی 

خمینی در سال ۱۲۷۹ شمسی (۱۳۲۰ هجری‌قمری) در خمین متولد شد. مادرش هاجر دختر میرزا احمد از اهالی 
همین شهر بود. پدرش مصطفی پسر احمد هندی بود که پیش تر ساکن کشمیر هندوستان بوده است ۱ به گفته‌ی 
مرتضی پسندیده» برادر خمینی» پدر او در خمین خان بانفوذی بوده و خدمه و تفنگچی داشته است ۲ وقتی که 
خمینی دوساله بود؛ پدرش در مسیر سلطان آباد اراک موردحمله‌ی یکی از همراهانش قرار گرفت و به قتل 
رسید. بعدها خانواده خمینی از جمله پسندیده. به دربار مظفرالدین‌شاه شکایت می کنند و سرانجام به‌دستور عین 
الدوله قاتل را اعدام می کنند ۳. 

خمینی» دوران نوجوانی را در خمین گذراند. صرف و نحو و منطق را نزد برادر بز رگ ترش مرتضی پسندیده 
آموخت. از سال ۱۲۹۸ شمسی به ترتیب در حوزه‌های اصفهان و اراک و قم تحصیل می کرد. در سال ۱۳۰۵ 
شمسی (۱۳۴۵) در حوزه‌ی قم سطوح عالیه‌ی آموزش‌های آخوندی را به پایان رساند و در سال ۱۳۱۵ در شمار 
آخوندهای مدعی اجتهاد بود. 


مهم‌ترین استاد خمینی شیخ عبدالکریم حاثری» موسس حوزه‌ی قم. است ۴. 


تألیفات خمینی 

خمینی در دوره‌ی طولانی تحصیل و تدریس خود در حوزه‌هاء علاوه بر توضیح‌المسائل بحت‌ها و کتاب‌هائی 
تألیف کرده که معروف‌ترین این کتاب‌ها؛ عبارت‌اند از کشف‌الاسرار؛ تحریرالوسیله و جزوه‌ثی موسوم به 
حکومت اسلامی. 

کشف‌الاسرار ردیه‌ئی است که خمینی علیه کتاب «اسرار هزارساله» به قلم شخصی به نام علیا کبر حکمی‌زاده 
نوشته و در آن بخشی از دیدگاه‌های خود را شرح داده است. خمینی؛ این کتاب را در سال ۲ هجری‌شمسی 
منتشر کرد ۵؛ و اين زمانی بود که رژیم شاه در بحبوحه‌ی اشغال ایران توسط قوای متفقین در حداکثر ضعف 
بود. بااین حال خمینی باز جانب احتباط را از کف نداد و تا مدت‌ها مانع از آن می‌شد که نامش به‌عنوان مولف 
کتاب روی جلد آن نوشته شود. 

تحریرالوسیله که در اصل حاشیه‌نی است بر رساله‌تی به نام «وسیله‌النجاه» نوشته‌ی سید ابوالحسن اصفهانی مرجع 
تقلید معروف. در این کتاب مانند دیگر رساله‌هاء مسائلی از قبیل طهارت و نجاست تا مسائل قضاوت و.. 
موردبحث قرار گرفته است. وی این کتاب را هنگامی که به تر کیه تبعید شده بوده تدوین کرد و سپس در نجف 
حکومت اسلامی بخشی از مجموعه درس‌های خمینی در نجف است که در سال ۱۳۴۸ تدوین شده و در آن 
طرح خمینی برای حکومت ارائه شده که همان نظریه‌ی ولایت‌فقیه را در برمی گیرد. 

بقیه‌ی کتاب‌های مزبور عمدتاً حاشیه‌هائی است که خمینی بر کتاب‌های دیگران نوشته یا مجموعه‌ی سخنرانی‌ها 


یبا درس‌های او در حوزه‌ی قم است. 


دوران بروجردی 

در سال ۱۳۲۴ شمسی با ورود بروجردی به قم» خمینی تدریس علوم منقول و خارج اصول را در حوزه‌ها شروع 
کرد؛ و برای همراهی نشان‌دادن با بروجردی برخی کلاس‌های درس خود را که می‌دانست مورد موافقت او 
نیست. تعطیل کرد. مرتضی پسندیده برادر خمینی دراین‌باره گفته است: «در مسجد سلماسی با اصرار... مطهری 
و بعضی از اشخاص درس فقه و اصول را شروع و دیگر تدریس عرفان را ترکک کرد؛ ۶. 

طلبه‌هائی که در این سال‌ها و سال‌های بعد در کلاس‌های خمینی شرکت می کردند» پس از به قدرت‌رسیدن 
خمینی» از مهم ترین گردانندگان و مهره‌های حکومت او شدند. منتظری» مشکینی» خزعلی بهشتی؛ 

محمد ی گیلانی؛ محمد یزدی» قدوسی» مصباح‌یزدی, امامی کاشانی مقتدائی؛ صادق خلخالی؛ محلاتی و 
خامنه‌ای از آن جمله‌اند. 

راه‌انداختن چنین رده‌هائی اولین پله‌های نردبان مرجعیت است که خمینی عزم آن را کرده بود؛ اما در این سال‌ها 
بروجردی مرجع بلامنازع در تمام حوزه‌ها بود و در میان مراجع متنفذ آن رو زگار هماوردی نداشت. 

در فروردین سال ۰ که بروجردی د رگذشت. مراجع متعددی از قبیل سید محسن حکیم و سید عبدالهادی 
شیرازی و در مرتبه‌ی بعد» سید محمود شاهرودی» خوئی» شریعتمداری گلپایگانی خوانساری و میلانی در 
نجف قم تهران و مشهد حضور داشتند و خمینی در سطح همین دسته‌ی دوم بود. گو اين که بیشتر به‌عنوان یک 
مدرس شناخته می‌شد. 

یکی از عوامل خمینی به نام آخوند جعفر سبحانی می گوید: «در دوران زعامت آیت‌الّه بروجردی» سکوت 
باشکوهی را از طرف حضرت امام شاهد بودیم که از روز ورود مرحوم بروجردی به قم تا روز در گذشت 
ایشان... ادامه یافت. در این دوران ایشان گرد مسائل سیاسی نگشتند و کاری جز تدریس و تألیف و سعی در 
تهذیب نفوس و تذ کر به مراجع و به‌ویژه مرجع بز رگ» مرحوم بروجردی نداشتند.؛ ۷ 

البته او در پس این «سکوت باشکوه» به کارهای دیگری هم مشغول بوده است. کتاب «بررسی و تحلیلی از 
نهضت امام خمینی» دراین‌باره می‌نویسد: «امام خمینی در تمام دوران زند گی مرحوم آیت‌الّه بروجردی کوشش 
فراوانی می کرد که... حقایق را به گوش آن مرحوم برساند ...و مرحوم آیت‌الّه بروجردی نیز به ایشان اعتماد و 
اطمینان ویژه‌ئی داشت و در مواقع حساس با ایشان تماس می گرفت و مشورت می‌نمود.» ۸ همان کتاب. از قول 
عباس مهری. از آخوندهای پیرو خمینی» نقل می کند که «من در محضر آیت‌اله بروجردی بودم که نماینده‌تی از 
طرف دولت به حضور ایشان بار یافت و موافقت ایشان را با موضوعی که دولت در دست اجرا داشت خواستار 
شد. آیت‌اله بروجردی فرمودند پاسخ را بعد از مشاوره و تبادل‌نظر با بعضی از علما به دولت ابلاغ خواهم کرد.» 
من به فکر افتادم که آقای بروجردی در این گونه امور با کدام‌یکک از علمای قم مشورت می کنند؟ دیری نپائید 
که دیدم امام خمینی بنا به درخواست مرحوم آیت‌الّه بروجردی به آن‌جا آمدند و به‌اتفاق آن مرحوم به اتاق 


دربسته‌ثی رفته به گفتگو نشستند و ساعتی بعد مرحوم بروجردی نظر خویش را برای دولت فرستادند ٩‏ 


در همین کتاب آمده نقش خمینی فقط مشورت دادن نبوده؛ بلکه گاه خود نیز در مذاکره با مقام‌های رژیم شاه 
به‌طور مستقیم شرکت می کرده است: «در مورد یکی از مواد قانون اساسی که رژیم شاه می خواست تغییر دهد و 
به‌منظور جلب موافقت بروجردی دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاده بود» خمینی نیز بنا به درخواست 
بروجردی در آن نشست شرکت کرد و رسماً با دکتر اقبال صحبت و گفتگو نمود.» ۱۰. 

آخوند سروش محلاتی می‌گوید: «آن روزها نقل می کردند که» حاجآقا روح‌الّه یعنی عقل منفصل آیت‌اله 
بروجردی ۱۱ 

این همراهی‌ها تا تأیید کامل کودتای ۲۸ مرداد امتداد یافت. به‌طوری که پس‌از سقوط کابینه ملی د کتر مصدق و 
باز گشت شاه خائن به ایران» بروجردی با ارسال تلگرامی به او چنین خوش آمد گفت: «ورود مسعود 

اعلی حضرت به ایران مبار ک و موجب اصلاح مفاسد دینیه و عظمت اسلام و آسایش مسلمین است.؛ ۱۲ 
درحالی که در این دوران جریان‌ها و عناصر ترقی‌خواه. صرف‌نظر از اعوجاج‌ها و افت‌وخیزهای آن, به میدان 
آمده مطالبات س رکوب‌شده ملت را مطرح ساختند وهمان نیز سرانجام جنبشی از نیروهای ملی و مردمی‌پدید 
آورد که تحت رهبری مصدق بزرگ به ملی کردن نفت نائل آمد و پیروزی بزرگی نصیب مردم ایران ساخت و 
مصدق خود زمام امور دولت را در دست گرفت و برای اولین بار پس از انقلاب مشروطه دولتی واقعاً ملی و 
برآمده از مبارزات مردم ایران پر سر کار آمد. 

اما خمینی نه با جنبش ملی شدن نفت سر همراهی داشت. نه با دولت مصدق. وقتی هم که آن دولت ملی با 
کودتای استعماری ۲۸ مرداد سقوط کرد به‌نحو رضایتمندانه و تأیید آمیزی هیچ موضع مخالفی نگرفت. کما 
این که در قبال اعدام‌ها و سرکوب‌های پس‌از کودتا که طی آن شاه دستگاه ساوا ک را تأسیس کرد و بساط 


شکنجه و تیرباران را گسترش داد خمینی به سکوت خود ادامه داد. 


ملاقات‌های خمینی با شاه 

اما واقعیت مهم‌تر این است که در پشت پرده این سکوت ظاهری» خمینی ازقضا با ارتجاع پس‌افتاده‌ئی که 
حامی شاه و دربار بوده همراهی می کرد. ازجمله باید به دو بار ملاقات خمینی با شاه که هم احمد خمینی» هم 
موسوی‌اردبیلی و هم صادق خلخالی آن را تأیید کرده‌اند اشاره کرد. احمد خمینی می‌نویسد: «حضرت‌امام چه 
در زمان مرحوم آقای حاثری و چه در زمان مرحوم آقای بروجردی» همواره جلودار مبارزات حوزه بودنده مثلا 
براثر قضایای سیاسی که در زمان آقای بروجردی اتفاق افتاده بود» از طرف مرحوم آقای بروجردی و علما مآمور 
شدند با شاه صحبت کنند. نظر مراجع و علما این بود که نماینده‌تی باید برود و حرف ما را صریح و پوست کنده 
به شاه منتقل کند و این کار از کسی غیر از حاجآقا روح‌اله برنمی آید و ایشان هم طی دو ملاقاتی که با شاه 
انجام دادند. کاملاً بر نظرات مراجع و علما تأ کید کردند و به شاه درباره‌ی عاقبت سیاست‌هایش هشدار دادند...» 


۱۳ 


موسوی‌اردبیلی: «یکک‌بار آیت‌الّهالعظمی بروجردی پیامی داشتند. ایشان دیدند تنها کسی که در حوزه با استقامت 
فر ستادند» ریز موضوع یادم ی ۵ ۱۳ 

صادق خلخالی: «امام قبلاً به‌دستور آقای بروجردی دومرتبه با شاه ملاقات کردند و یک‌بار که از ملاقات بر گشته 
بودند فرمودند: نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم ولی ابهت من شاه را گرفته بود و شاه مسلط بر زبان و 
گفتارش نبود...» ۱۵ هیچ‌یکک از اين سه نفر» نه به زمان انجام ملاقات‌های خمینی با شاه و نه به موضوع آن 
اشاره‌ثی نکرده‌اند و این موضوع را مسکوت گذاشتند. اگر این ملاقات‌ها یک‌مضمون ننگین ضدملی و 
ضدمصدقی نداشت و اگر چیز آبرومندانه‌ئی در آن‌ها می‌بود قطعاً به سکوت بر گزار نمی کردند و بسا داد سخن 


می‌دادند. 


خمینی در دوران رضاشاه و اعتراض‌های روحانیان 

در آستانه‌ی سلطه‌ی کامل رضاشاه» نزدیک به دو دهه از انقلاب مشروطه سپری شده بود؛ اما هنوز شراره‌هائی 
همچون جنبش گیلان قیام‌های خیابانی و پسیان و مبارزات تنگستانی‌ها» ایران را از آتش اعتراض و مقاومت 
گرم می کرد. 

در سال ۱۲۹۹ شیخ‌محمد خیابانی در تبریز به شهادت رسید و جنبش تنگستان سر کوب شد. در سال ۱۳۰۰ کلنل 
پسیان شهید راه وطن گشت و نوبت به میرزاکوچک‌خان رسید که در کوه‌های گیلان سربه‌راه آزادی گذاشت. 
رضاخان از میان همین کشتارها و سر کوب‌هاء سربلند کرد و در سال ۱۳۰۲ به نخست‌وزیری رسید. 

خمینی که سال‌های جوانی را می گذراند بی‌اعتنا به سرنوشت شومی که برای مردم ایران رقم زده می‌شد» 
مشغول درس‌های حوزه بود. 

وقتی که رضاخان با ارعاب و تطمیع مجلس پنجم را وادار به پذیرش سلطنت خود کرد روشنفکران و 

شتخضی هی درف وشات با | ۵ لقن ام هعلق یر کت کهاز ناد کان افلنت ممالت شوه 
در صحن مجلس فریاد می کشید: «اين ارتجاع و استبداد صرف است... امروز مملکت ما بعد از ۰ تال و 
این‌همه خونریزی‌ها می‌خواهد سیر قهقرائی بکند... بنده اگر سرم را ببرند و تکه‌تکه‌ام بکننده زیر بار این حرف‌ها 
نمی‌روم... پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ می‌خواستید از روز اول بگوئید که ما دروغ 
گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم» آزادی نمی‌خواستیم... خدایا تو شاهد باش که آن‌چه گفتم عقیده خودم بود و 
آن چه در خیر مملکت است می‌گویم...» ۱۶ 

اما خمینی با اشراف و آگاهی کامل به سلطه‌ی دیکتاتوری رضاشاه نظاره گر خاموش صحنه بود. در این سال‌هاء 
حوادئی مثل انتخابات کاملاًتقلبی دوره‌ی هفتم که در آن مدرس حتی یک رأی نیاورد تصویب قانون 


سر کوبگرانه‌ی جدیدی در سال ۰۱۳۱۰ تمدید قرارداد اسارت‌بار نفت جنوب تصاحب اجباری حاصلخیزترین 


اراضی مازندران» گیلان گرگان و سایر نقاط کشور توسط رضاشاه و کشف حجاب روی می‌دهد؛ اما خمینی 
کنار گود ایستاده و کنج عافیت را ترجیح می‌داد. 

در سال ۴ که خمینی از آخوندهای قم و از مدعیان اجتهاد بود» محدودیت‌هائی که رضاشاه نسبت به استفاده 
از عبا و عمامه و کشف حجاب برقرار ساخت. مخالفت‌های شدیدی در پی داشت و ازجمله به حوادث خونینی 
در مشهد منجر شد. روز ۲۰ تیر ۱۳۱۴ درحالی که جمعیت زیادی از مردم» به نشانه‌ی اعتراض به تصمیم شام در 
مسجد گوهرشاد مشهد اجتماع کرده بودنده به‌دستور رضاشاه» قزاقان جنایتکار به‌سوی این اجتماع آتش 
گشودند درنتیجه حدود ۰ نفر کشته و مجروح شدند. فردای اين حادثه» جمعیت بزرگی دوباره در همین 
مسجد گردهم آمدند که باز با حمله وحشیانه‌ی مآموران رضاشاه روبه‌رو شدند. این بار قوای جنایتکار رضاشاه به 
کشتار سبعانه‌ئی دست زدند که در آن دست کم دو هزار تن به قتل رسیدند. 

واقعه‌ی خونین مسجد گوهرشاد» خشم و انزجار شدید مردم علیه رضاشاه را برانگیخت. شماری از روحانیان به 
این جنایت اعتراض کردند و حدود یکصدنفر از روحانیان و افراد متنفذ را دستگیر و عده‌ثی از علمای بز رگك» 
نظیر مرحوم آقا سید یونس اردبیلی و مرحوم آقازاده را به تهران آورده محا کمه نمودند آیت‌اله حسین قمی که 
از مراجع مهم آن زمان بود. به‌دستور رضاشاه تبعید کردند. 

بااین‌همه» خمینی نسبت به این حادثه‌ی بزرگ نیز در سکوت کامل به‌سر می‌برد و حتی نزدیکانش که 

زند گی‌نامه‌ی او را نوشته‌اند» از هیچ گونه نقش يا حضور عملی او در صحنه یاد نکرده‌اند 

در آن سال‌ها کم نبودند روحانیانی که حاضر به سازش و کوتاه آمدن در برابر رضاشاه نشده بودند. 

در میان این روحانیان ازجمله باید از میرزا محمد (آقازاده) نجفی خراسانی نام برد که پس از روی کار آمدن 
رضاشاه مردم را به قیام علیه او فراخواند. پس از کشتار مسجد گوهرشاد؛ دیکتاتوری رضاشاه» خراسانی را 
دستگیر کرد و به اعدام محکوم کرد. ولی با وساطت روحانیان حوزه‌ی نجف از اعدام رهائی یافت. وی تا پایان 
عمر در تهران تحت نظر بود و گفته می‌شود توسط پزشک احمدی به قتل رسید ۱۷ 

در آذربایجان نیز دو روحانی معروف این‌دوره یعنی آ میرزا صادقآقا و انگجی به اعتراض علیه حکومت 
رضاشاه برخاستند. رضاشاه آن‌ها را به کردستان و سپس به قم تبعید کرد ۱۸. 

نمونه‌ی دیگر واکنش تند و توهین آمیز گروهی از روحانیان ساکن قم به منسوبین رضاشاه بود که در حرم 
حضرت معصومه (س) تجمع کرده بودند؛ که رضاشاه به فاصله چند ساعت از تهران به قم حرکت کرد و 
بلافاصله به مجازات روحانیان معترض پرداخت. 

اما در صدر روحانیان معترض, باید از سید حسن مدرس یاد کرد که تا لحظه‌ی شهادت تحت انواع فشارها و 
آزارها و حملات و ضربات عوامل رضاشاه قرار داشت. او در خاف. تربت حیدریه و کاشمر تبعید و زندانی بود 
و سرانجام در ۲۳ آذر سال ۱۳۱۶ به‌دستور رضاشاه او را در سن هفتادو چندسالگی به شهادت رساندند؛ اما از 
خمینی» حتی نسبت به شهادت مدرس صدائی برنخاست. درحالی که در آن سال‌ها به‌روشنی مدرس را 


می‌شناخت. در زمان حکومتش و در یکی از سخنرانی‌های خود تصریح کرده است که مدرس را در مدرسه 


سپه‌سالار و صحن مجلس شورای ملی دیده و از ایستادگی‌ها و مبارزات شجاعانه او به‌طور کامل باخبر بوده 
است. 

خمینی در دیدار با هیأت دولت در هفتم شهریور ۱ گفته بود: «هر کس زمان رضاشاه را درک کرده باشد» 
می‌داند که آن زمان غیر از زمان محمدرضاشاه بود رضاشاه قلدری بود که شاید مردم ما او را خیلی نمی‌شناختند 
و شاید تاریخ کمتر کسی را مثل او به یاد داشته باشد. مدرس در مقابل او باقدرت ایستاد...» .۱٩‏ 

خمینی در حکمی هم که در سال ۶۳ برای «احیای مقبره؛ مدرس صادر کرد درباره‌ی دوران رضاشاه گفته 
است: «...در آن رو زگار در حقیقت حق حیات از ملت مظلوم ایران سلب شده بود و میدان تاخت‌وتاز قلاری 
هتااک در سطح کشور باز و دست مزدوران پلیدش در سراسر ايران تا مرفق به خون عزیزان آزاده‌ی وطن» 
علمای اسلام و طبقات مختلف آغشته بود... تا کسی آن زمان را درک نکرده باشده ارزش این شخصیت 
عالی‌مقام را نمی تواند درک کند.» ۲۰ 

با این توضیحات. دجال می‌خواست ضمن توجیه سکوت و انفعال خود» این موضوع را القّا کند که نمی‌شد با 
رضاشاه درافتاد. در دوره‌ی دیکتاتوری رضاشاه تنها فعالیتی که از خمینی مشاهده و ثبت شده برگزاری کلاس 
اخلاق در حوزه‌ی قم است. مدتی این کلاس‌ها در مدرسه‌ی فیضیه دایر بود و سپس با تذ کر مأموران رضاشاهه 
آن را به مدرسه «حاج‌ملاصادق» در یکی از محلات قدیمی قم منتقل ساخت. این کلاس‌ها از آن‌جا که هیچ 
ضرری برای رژیم دیکتاتوری نداشت تا هنگام سقوط شاه ادامه پیدا کرد ۲۱. کلاس‌های اخلاق پس از سقوط 
رضاشاه نیز تا مدتی ادامه پیدا کرد. 

اطرافیان خمینی تلاش می کنند برای سکوت ننگین او در دوره‌ی رضاشاه توجیهاتی بتراشند و فی‌المثل در کتاب 
«نهضت امام خمینی» گفته شده است: «خمینی ا زآن‌جا که هماره از تدابیر کافی و درایت و بصیرت سرشار 
برخوردار می‌باشد» توانست با تا کتیک و نهان کاری‌ها که از دستورات و تعاليم زنده اسلام است و تقیه نام دارد؛ 
رژیم و کارشناس‌های داخلی و خارجی آن را غافلگیر سازد...» ۲ حال آن که در سراسر دوران رضاشاه. ایران با 
خون مبارزان راه آزادی رنگین شده و شمار کسانی که توسط رژیم رضاشاه کشته شدند سر به بیست‌وچهار 
هزار تن می‌زند ۲۳؛ اما خمینی که در این زمان آخوند چهل‌ساله و مدعی اجتهاد است. در فکر کرسی مرجعیت 


است و برای اسم‌ورسم‌دار شدن در حوزه‌ها تکاپو می کند. 


خمینی در سال‌های پس از سقوط رضاشاه 

خمینی در سال‌های بعد از سقوط دیکتاتوری رضاشاه آخوندی است که جای پای خود را در حوزه‌ی قم سفت 
کرده و برای به دست آوردن کرسی مرجعیت خیز برداشته است. 

پس از قضایای شهریور ۱۳۲۰ به‌دلیل سقوط دیکتاتوری و حمله‌ی نیروهای متفقین و ضعف محمدرضاشاه 
فضای باز سیاسی و اوضاع نیمه‌دم و کراتیکی به وجود آمده بود. اعتراض به جنایت‌های رضاشاه در میان مردم 
بالا گرفته بود. آن‌قدر که رژیم به‌ناچار سرجلادانی نظیر رکن‌الدین مختاری؛ پزشک احمدی» مصطفی راسخ؛ 


جهانسوزی و مقدادی را دستگیر کرد تا با برپائی محا کمه‌های نمایشی خشم ستمدیدگان و خانواده‌های آن‌ها را 
تسکین دهد. 

در این زمان که دیکتاتوری رضاخان سقوط کرده بود» خمینی با فرصت به دست آورده به اقتضای طینت 

مفت خور و فرصت طلب خود تازه مخالفت خود را ابراز می کند و در کتابی به نام کشف‌الاسرار که بعد از 
شهریور ۲۰ نگاشته به سیاست‌های او انتقاد می کند: 

...ما می‌گونيم دولتی که ..چندین‌هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ مسلمین و جوار امام عادل با 
شصت‌تیر و سرنیزه سوراخ‌سوراخ و پاره‌پاره کند» این دولت» دولت کفر است و اعانت آن عدیل کفر و بدتر از 
کفر است...» 

«ما حکومت دیکتاتوری رضاخان را ظالمانه و عمال آن را ظالم و ستمکار می‌دانیم و هر کس آن‌ها را محترم 
بداند از شرف و انصاف بوئی ندارد...» 

نظیر این جملات و مبارزه‌طلبی‌هائی از این قبیل که «ما می‌گوئیم» و «ما اعلام می کنیم» در چند جای دیگر کتاب 
کشت‌الاسرار دیده می‌شود. 

او در ضمن یاد آوری می کند که «ملاهاء از همان روزهای اول» تصدی رضاخان را برخلاف مصالح کشور 
تشخیص دادند و تا توانستند عمومی و وقتی نشد مخفیانه و خصوصی فسادهای خانمان‌سوز او را به مردم گوشزد 
کردند...» ۲۴ اما توضیح نمی‌دهد که باوجوداین» چرا خودش در این بیست‌ساله کاملاً سکوت کرده بود و چرا 


خودش بوثی از «شرف و انصاف» نبرده بود؟ 


رابطه‌ی خمینی با کاشانی 

نشانه‌ی مهم همسوئی خمینی با دربار شاه در برابر مصدق, اتحاد عمل او با آخوند کاشانی است. آخوند کاشانی 
که یک‌چند از مصدق حمایت می کرد و در قضایای ملی شدن صنعت نفت با او همراه بود» پس از قیام سی‌تیر به 
رودرروئی با مصدق پرداخت. 

در کتاب «گذشته چراغ زاه آطه‌اشنت» آهلاه اسمت: وتان به ساست‌های استعماریق انگلیس و آمریکاو 
عناصری از ارتجاعی‌ترین جناح هیأت حاکمه و فرصت‌طبانی که برای کسب وجهه و ایفای نقش خراب کارانه 
در داخل نهضت ملی ایران وارد جبهه‌ی ملی شده بودند. در این موقعیت حساس که دژهای استعماری 
پشت‌سرهم ویران می گردید و راه‌های خراب کاری بسته می‌شد. با استفاده از آخرین فرصت به میدان آمده 
ماهیت ضدملی خود را بروز می‌دادند. بلافاصله بعد از قیام سی‌تیر» حاثری‌زاده و دکتر بقائی» مخالفت خود را با 
دکتر مصدق آشکار ساختند و کاشانی نیز به آن‌ها پیوست.» 

آخوند کاشانی قبل‌از کودتا تا توانست برای خوش خدمتی به دربار شاهء علیه دولت مصدق کارشکنی کرد. 
سرلشگر زاهدی را نیز در مجلس پناه داد و پس از کودتا آشکارا از رژیم شاه حمایت کرد و تا مدتی همچنان 


ریاست مجلس رژیم شاه را به عهده داشت. 


همین کاشانی بعدها گفته بود: «تنها کسی که امید است بعد از من به درد ملت ایران بخورد» آقای خمینی 
است.» ۲۵ این ارزیابی گواه دنباله‌روی سیاسی خمینی از کاشانی و کین توزی او علیه مصدق است. 

کاشانی و خمینی اولین‌بار وقتی که خمینی برای ازدواج به تهران آمده بود با یکدیگر دیدار داشتند و 
به‌هم‌سنخی خود پی برده بودند. پس‌از همین ملاقات. کاشانی با شگفتی از پدرزن خمینی پرسیده بود: «اين 
اعجوبه را از کجا پیدا کردی؟» ۲۶ بازماند گان خمینی که نمی‌توانند برای او سابقه‌ی مبارزاتی بتراشند» همدستی 
با کاشانی را بهمحساب مبارزات «ضداستکباری» او می گذارند. صادق خلخالی می‌گوید: نمی‌توان گفت که 
مبارزه‌ی حضرت امام علبه استکبار دقیقاً از چه زمانی شروع شد. ایشان از همان آغاز با افرادی مانند آقای 
کاشانی و اعضای فدائیان اسلام رابطه داشتند. یکك روز تابستان در خیابان پامنار تهران» در منزل آقای کاشانی 
را بدانید.» ۲۷ آ خوند دیگری به نام ربانی شیرازی گفته است: +آیت له کاشانی بارها می‌فرمودند: «مرد حوزه و 
روحانیت حاج آقا روحالّه» ۸ 

وقتی هم که کاشانی پس‌از رویاروئی با مصدق. کارش به رسوائی و انزوا کشید» تنها کسی که از قم به عیادت 
کاشانی رفت. همین خمینی بود ۲۹. آخوند یوسف صانعی دراین‌باره گفته است: «مرحوم آیت‌اله کاشانی را 
به‌دلیل درگیری‌ها و مخالفت‌هائی که با مصدق داشت. از شخصیت و منزلت اجتماعی محروم کردند و درنتیجه 
ایشان مریض شدند. تنها کسی که از قم به عبادت آیت‌اله کاشانی رفت» حضرت امام خمینی... بودند. به‌همین 
مناسبت» حوزه‌ی درس اصول حضرت امام عصر تعطیل شد... این حرکت امام زمانی بود که برای مرحوم 


اعظم قم دو روز مجلس ختم و عزاداری بررگزار می کرد. ۳۰ 


کین توزی علیه مصدق 

خمینی در آن‌هنگام با مشاهده‌ی محبوبیت عظیم مصدق با رندی و فرصت‌طلبی عقاید واقعی خود را بر زبان 
نمی آورد؛ اما وقتی که بر اریکه‌ی قدرت سوار شد. در هر فرصتی درون‌مایه ضدملی و ارتجاعی خود را علیه 
مصدق بیرون می‌ریخت. 

هنگامی که در اولین هفته‌های پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی جمعیت عظیمی راهی احمد آباد شدند تا به 
مناسبت سالگرد د رگذشت پیشوای نهضت ملی ایران نسبت به او ادای احترام کنند. خمینی که از این مراسم و 
به‌ویژه از حضور و سخنرانی پدر طالقانی و برادر مجاهد مسعود رجوی در این اجتماع به‌شدت گزیده شده و 
کینه‌توزی و حسادتش برانگیخته شده بود مراسم یادشده را میتینگ راه‌انداختن «برای هر استخوانی» توصیف 
کر 

خمینی در سخنرانی دیگری در بیستم دی‌ماه ۵۸ علیه ملی شدن صنعت نفت و پیشوای این حرکت پیروزمند 
ضداستعماری عقده گشائی می کرد که: «این‌ها می‌خوان سرپوش بگذارند روی مقاصد خودشان آن مقاصدی 


که برخلاف مسیر ماست با اسم یک‌نفری که ملی است. مسیر ما مسیر نفت نیست نفت پیش ما مطرح نیست؛ 
ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. این اشتباه است. ما اسلام را می‌خواهيم. اسلام که آمد نفت هم مال 
خودمان می‌شود. مقصد ما اسلام است. مقصد ما نفت نیست. اگر یک نفر نفت را ملی کرده است؛ اسلام را کنار 
بگذارند برای او سینه بزنند.» ۳۱ این اظهارنظر خمینی نیز که اغلب توسط مطبوعات حکومتی یاد آوری می‌شود؛ 
فراموش‌نشدنی است: «مسلمان‌ها بنشینند تماشا کنند یک گروهی را که از اولش باطل بودند؟ من از آن 
ریشه‌هایش می‌دانم یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بودند. این‌ها که فخر می کنند 
به‌وجود او (مصدق). او هم مسلم نبود.» ۳۲ 

وقتی خمینی این گونه فتوا می‌دهد معنی آن در این فرهنگ آخوندی این است که او را تکفیر کرده و حکمش 
اعدام است. چراکه اين رذالت خمینی را نیز همگان به یاد دارند که از «سیلی» خوردن مصدق توسط ارتجاع و 
استعمار (از سقوط حکومت ملی او براثر کودتای استعمار و دربار) شک رگزاری کرد. 

حسن آیت. کتایی مملو از اهانت و هتاکی علیه دکتر مصدق. با عنوان «چهره‌ی حقیقی مصدق‌السلطنه» به چاپ 
رسانده است. در صفحه اول به نقل از گفتگوی خمینی با یکی از آخوندهای تهران در زمان حکومت ملی 
مصدق می‌گوید: «من به آن آقا عرض کردم که این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و 
اگر مانده بود سیلی را بر اسلام می‌زد.» 

قابل توجه است که برخی مزدوران و مهره‌های ۲۸ مردادی بعدها در دستگاه خمینی جا و منزلتی پیدا کردند. 
آخوند فلسفی در سال‌های ۴۰ تا ۴۳ بارها نقش سخنگوی خمینی را ایفا کرد و پس‌از به حاکمیت رسیدن خمینی 
نیز به نان و نوائی رسید. 

مظفر بقائی به علت شدت رسوائی و منفوریت طبعاً نمی توانست در رژیم خمینی پست و مقامی داشته باشد. اما 
در عوض؛ نوچه و مریدش حسن آیت؛ هم دبیر سیاسی حزب خمینی (جمهوری اسلامی) شد و هم نماینده‌ی 
مجلس آخوندی ۳۳. تا این که سرانجام به دست رزمند گان قهرمان مجاهد به هلااکت رسید... 


اوضاع سیاسی ایران در مقطع سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ 

پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد» آمریکا به‌صورت قدرت برتر» در صحنه‌ی سیاسی ایران ظاهر می‌شود و در 
اولین قدم می‌تواند ۰ درصد سهام کنسرسیوم را به دست آورد. در آستانه‌ی انعقاد پیمان سنتو ۳۴ (در مهرماه 
۴ کابینه‌ی زاهدی جای خود را به علاء می‌دهد. حسین علاء دییلماتی ورزیده و یکی از مهره‌های سابقه‌دار 
انگلیس بود. 

آمریکا که از آغاز درصدد ایجاد پایگاه طبقاتی خاص خود در ایران بود از وضع موجود که هنوز پایگاه 
اقتصادی استعمار کهنه یعنی مناسبات تقریباً فتودالی (و به‌طور مشخص بورژوا ملاک) حاکم است. ناراضی 


آورده‌ای.» به تصویب دو مجلس می رسد که هدف آن مبارزه با فساد اداری و چنان که آمریکائی‌ها می خواستند. 
تصفیه بورو کراسی ایران بود. لایحه دیگر لایحه اصلاحات ارضی بود. 

در سال ۱۳۳۹ انتخابات دوره بیستم بررگزار شد که به علت فرمایشی بودنش؛ باعث دامن زدن به مخالفت‌های 
همزمان در ایران و آمریکا می‌شود. شاه مجبور می‌شود دستور توقف انتخابات و ابطال آن را صادر کند. اقبال 
استعفا می‌دهد و شریف امامی نخست‌وزیر می‌شود. وی در زمستان همان سال انتخابات بر گزار می کند. نتیجه 
این انتخابات بازهم به نفع فئودال‌ها تمام می‌شود. 

در اين تاریخ (ابتلدای سال ۱۹۶۱) دمو کرات‌ها در انتخابات آمریکا پیروز شده و کندی رئیس‌جمهور می‌شود. 
کندی برای جل و گیری از انقلاب‌ها؛ خواهان انجام رفورم‌های سیاسی اقتصادی به خصوص در کشورهای زیر 
سلطه است. 

به دنبال رشد تضادهای آمریکا با رژیم شاه و حامی‌انگلیسی او و نیز در اثر فشارها و تبلیغات وسیع آمریکائی‌ها 
علیه رژیم» دیکتاتوری تضعیف شده و درنتیجه پس‌از ۷ سال خفقان در ایران فضای سیاسی تا حدی باز می‌شود 
و نیروهای ملی شروع به فعالیت می کنند. 

شاه در فروردین سال ۴۱ به آمریکا سفر می کند و بیشترین تلاش را در جهت جلب نظر هیأت حاکمه جدید 
آمریکا (کندی) به کار می‌برد. 

چرخش شاه به او امکان می‌دهد که امینی را کنار بگذارد و علم را به نخست‌وزیری برساند. علم از ابتدای روی 
کار آمدنش شروع به پیاده کردن مانورهای شاه دایر بر تفرقه‌اندازی بین جبهه مخالفان می کند. برای پیشبرد 
چنین هدفی بود که طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی عنوان شد. در این طرح برای زنان هم حق شرکت در 
انتخابات منظور شده بود و همین کافی بود که برخحی آخوندها را به موضع گیری در قبال آن وادارد. این مسأله از 
پیش نیز برای رژیم قابل پیش‌بینی بود. 

سرانجام هنگامی که شرایط برای انجام اصلاحات موردنظر آمریکا فراهم شده بود. شاه برای این که موانع و 
مشکلات را به‌طور کامل از پیش پای خود بردارد» در شب ۶ بهمن سال ۴۱ تعداد زیادی از مخالفان خود را 
دستگیر کرد و در روز ۶ بهمن طرح شش‌ماده‌ئی خود را به رفراندوم گذاشت. 

با این مانورها شاه توانست نیروهای مخالف خود را که تحت تأثیر برنامه‌های قبلی رژیم و نیز به علت ضعف‌های 
درونی خودشان دچار تفرقه بودند و آمادگی برخورد با چنین شرایطی را نداشتند به‌سادگی از صحنه خارج 


ساخته و زمینه را به‌طور کامل برای اجرای اصلاحات کذائی خود فراهم آورد. 


شکستن سکوت خمینی و علل آن 
بنابراین در اوضاعی که جنبش مخالفت‌های مردمی‌علیه رژیم شاه بالاگرفته بود» خمینی اظهار مخالفت با برخی 
جنبه‌های تصمیمات رژیم را ب‌وسیله کسب شهرت و اعتبار در میان مردمی که عمیقاً از آن رژیم بیزار بودند» 


تبدیل کرد. آن‌چنان که خودش در آن ایام تصریح می کرد: «رگ خواب ملت اسلام را ما به دست آوردیم.» ۳۵ 


اولین مخالفت علنی خمینی با بعضی از تصمیم‌های رژیم شاه مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که 
دولت وقت به نخست‌وزیری اسدالّه علم در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۴۱ به تصویب هیأت دولت رساند. 

در اين مصوبه‌همچنین قید اسلام از شرایط انتخاب‌شوند گان و انتخاب کنند گان برداشته شده بود و در مراسم 

س وگند به‌جای قر آن گفته شده بود کتاب آسمانی. این دو نکته نیز از موضوعات مورد اعتراض خمینی و 
آخوندهای دیگر بود؛ اما آن‌ها پیش از هر چیز به برخوردار شدن زنان از حق رأی اعتراض داشتند. 

به دنبال انتشار خبر مصوبه هیأت دولت» خمینی و شریعتمداری و گلپایگانی. جلسه‌تی در قم برگزار کردند که 
حاصل آن مخابره تلگرامی به شاه بود. 

متن این تلگرام و سه تلگرام دیگری که با امضای خمینی در ماه‌های مهر و آبان ۱۳۴۱ برای شاه و علم ارسال 
شده در کتاب‌هاتی که از سوی رژیم منتشر شده معمولاً آورده نمی‌شود» زیرا مملو از چاپلوسی برای شاه است 
۶ شاه در پاسخ به این تلگرام نامه‌ی تحقیرآمیزی خطاب به آخوندهای قم ارسال می‌کند و آن‌ها را به علم 
نخست‌وزیر خود» ارجاع می‌دهد. 

به دنبال آن خمینی با پیروی از حدومرزی که شاه تعیین کرده بود» تلگرامی برای علم می‌فرستد و در آن از 
تعطیلی مجلس شورا و مجلس سنا نیز شکایت می کند. در اين تلگرام گفته شده بود: «در تعطیلی طولائی 
مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی 
است.» 

در تاریخ ۱۵ آبان ۴۱ خمینی تلگرام دیگری خطاب به شاه ارسال می کند و از علم نزد او شکایت می کند. در 
این تلگرام ازجمله آمده بود: «آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار 
تظلم آن‌ها به اعلی حضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و برخلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را 
مختنق کرده و می کند و به‌وسیله مأموران در اطراف. ملت مسلمان را که می‌ خواهند عرض حال خود را به 
اعلی حضرت و علمای ملت برسانند ارعاب و تهدید می کند... 

آقای علم تخلف خود از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و برملا نموده. آقای اسدالّه علم گمان کرده با تبدیل 
کردن قسم به قرآن مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و 
بعضی کتب ضاله را قرین آن يا به‌جای آن قرار داد. 

این جانب به‌حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلی حضرت را متوجه می کنم به اين که اطمینان نفرمائید به 
عناصری که با چاپلوسی و اظهار چا کری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به 
اعلی حضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویب‌نامه‌ی خائنانه و غلط از 
اعتبار بیندازند. 

خمینی در پایان تلگرام خود به شاه می‌نویسد: «از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب 
مسألت می‌نمايم.» 


خمینی در اين تلگرام‌هاه هم به قانون اساسی رژیم شاه هم به مجلس شورا و مجلس سنای آن و هم به‌قول 
خودش به اعلی حضرت اظهار وفاداری می کند و نگران آن است که مبادا کسانی که کارهای خلاف می کنند 
آن را به اعلی حضرت نسبت دهند. ازنظر خمینی» چنان که در اين تلگرام‌ها تصریح می‌کند» منشأً مشکل اسدالّه 
علم است که راه تظلم خواهی ملت به نزد اعلی حضرت را بسته ‏ و گرنه شاه از جنایت‌ها و خیانت‌های رژیمش 
مبراست. 

درواقع آن‌چه خمینی در این تلگرام‌ها آورده عقیده واقعی اوست. او نمی خواست با شاه دربیفتد. سقف خواسته 
و مبارزه‌جوئی او واداشتن شاه به عقب‌نشینی از برخی تصمیم‌ها برای حفظ ظواهر به‌اصطلاح اسلامی بود. 

در سال ۴۱ نیز که رژیم شاه با مانور بزرگی به نام اصلاحات ارضی و انقلاب سفید. می‌خواست وضعیت انقلابی 
و انفجاری جامعه را خنثی نماید و عمر رژیم خود را طولانی‌تر کند» خمینی به مضامین اصلی توطته بز رگ شاه 
بی‌اعتنا بوده در عوض همه‌ی دادوفریادها و تلگراف‌ها و سخنرانی‌های خود را روی این خواسته قرون‌وسطائی و 
ارتجاعی متمر کز ساخته بود که چرا رژیم شاه می‌خواهد به زنان حق رأّی دهد. او می‌خواست که تا آن‌جا که 
ممکن است مبارزه و اعتراض مردم را به کانال‌های انحرافی و به سمت اهداف کاذب سوق دهد. 

در آذرماه سال ۴۱ سرانجام رژیم شاه پذیرفت که از مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی صرف‌نظر کند. 

خمینی این عقب‌نشینی را یک پیروزی برای خود به‌حساب آورد. وی در سخنانی که در یازدهم آذر ۴۱ به‌همين 
مناسبت در اولین جلسه درس خود در حوزه ایراد کرد از مخاطبانش خواست که اعتراض‌ها را پایان‌یافته تلقی 
کنند و دوباره به درس و تحصیل رو بیاورند: «علما و زعمای اسلام... مردم را به حفظ آرامش نصیحت می کنند 
اما وقتی ببینند اسلام در معرض خطر است. باز تا حد امکان می کوشند که با نشر مطالب. ذکر حقایق با گفتگو 
و مذاکره و با فرستادن اشخاص نزد دستگاه حاکمه مشکل را حل کنند و اگر نشد ناچارند قیام و اقدام کنند... 
این ذخایر هستند که هميشه با نصایح خود مردم سر کش را خاموش و آرام ساخته‌اند لیکن تا آن‌جا که استقلال 
مملکت را در خطر نبینند.» 

در مورد زنان نیز خمینی شمه‌تی از افکار ارتجاعی خود را بیان کرد: «زن‌ها را وارد کرده‌اید در ادارات» ببینید در 
هر اداره‌تی که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلاً محدود است. علما می گویند توسعه ندهید. به استان‌ها نفرستید. 
زن اگر وارد هر دستگاهی شد. اوضاع را به‌هم می‌زند. می‌خواهید استقلالتان را زن‌ها تأمین کنند؟» ۳۷ 

خمینی خطاب به طلبه‌ها و روحانیان جوان نیز گفت: «شما باید مهذب باشید؛ نفس خود را تز کیه کنید. خود را 
آراسته و وارسته سازید. حق این که به رئیس دولت با به مقامات دیگر ناسزا گفته شود نیست. شما بز رگک‌تر از 
این هستید.» وی گفت: «اگر کلمه‌ئی صادر شده بود. انفجار ظاهر می‌شد. این آتش را چه کسی خاموش کرد؟ 
چرا نمی خواهند درک کنند؟ چرا این پشتوانه را به هر نحوی می‌خواهند بشکنند؟... چرا خود را به این روحانیت 
مستند نمی کنند؟» 

و سرانجام این‌شکل به شاه نیز نصیحت کرد حمایت آخوندها را از دست ندهد در مقابل این موضع گیری‌ها؛ 


جنبش دانشجوئی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. 


به‌هرحال» هم‌زمان با نصایح مشفقانه خمینی» رژیم شاه توطثه‌تی را که می‌خواست با انقلاب سفید محقق کند. به 
آخرین مراحل آمادگی رسانده بود. 

از فضای بالنسبه باز آن دوران یعنی در فاصله سال‌های ۳۹ تا ۲ و آن جوش‌وخروش اوج گرفته مردمی‌به جای 
آن که آلترناتیو و راه‌حلی عاید شود که به حاکمیت مردمی‌بینجامد» باز این دشمن بود که داشت یک دوران 
سیاه دیگر را برای ملت تدارکک می‌دید. خمینی از به‌هم خوردن مصوبه انجمن‌های ایالتی ولایتی و مخالفت با 
حق رأأی زنان شیپور پیروزی می‌زد اما شاه استمرار دیکتاتوری کامل‌العیار خود برای ۱۵ سال دیگر را تضمین 


می‌کرد. 


قبام ۱۵ خرداد 

در اواخر سال ۴۱ و بهار سال ۴۲ جامعه ایران نقطه‌عطف مهمی را از سر می گذراند. نیروهای ملی و مردمی و 
سایر اقشار مخالف رژیم به اعتراض و مقابله با رژیم و مانور جدید آن یعنی اصلاحات ارضی و آن‌چه انقلاب 
سفید نامیده شده بود مبادرت کرده بودند و شاه نیز که اجرای سیاست موردنظر آمریکا را برعهده گرفته و 
حکومت خود را یکپارچه کرده بود. برای س رکوب خیز برمی‌داشت. 

خمینی در همین اوضاع سخنرانی‌ها و موضع گیری‌های پرخاشگرانه‌ئی علیه رژیم می کرد. اگرچه از تعرض به 
اساس حکومت شاه ابا داشت. 

در روزهای اول بهمن سال ۴۱ تهران و برخی شهرهای دیگر صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی متعددی 
است که در مخالفت با انقلاب سفید شاه و رفراندومی که در دستور کار خود گذاشته بود» بر گزار می‌شود. 
رژیم شاه با سر کوب موضعی این رشته مخالفت‌ها و اعتراض‌ها و استقرار گسترده قوای س رکوبگر خود در 
خیابان‌ها و میدان‌ها و نقاط پررفت و آمد شهر برای بررگزاری رفراندوم خود. فضا را آماده می کند. روز ششم 
بهمن این رفراندوم اجرا می‌شود و رژیم شاه ادعا می کند که شش میلیون ری به دست آورده است. ازاین پس 
شاه که سرمست پیروزی مانور انقلاب سفید است. سرکوب کامل همه‌ی مخالفان و مدعیان و خاموش کردن هر 
صدای مخالفی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. 

در اوایل فروردین ۲ شاه می‌خواست ضرب شستی نشان دهد. روز دوم فروردین به مناسبت سالروز شهادت 
امام‌ششم» هم‌زمان دو جلسه؛ یکی در خانه خمینی و دیگری در فیضیه بر گزار شد. در اجتماع خانه خمینی» فقط 
صلوات فرستادن‌ها و تشنجات محدودی رویداد که رژیم اقدام به ضرب‌وشتم نکرد. اما مراسم فیضیه را به 
خاک و خون کشیدند. مزدوران رژیم شاه هم‌زمان مدرسه طالبیه در تبریز را به‌همین صورت هدف حمله خود 
قرار می‌دهند؛ و با این اشتباه آخوندها و حوزه‌های مختلف را که دستخوش تشتت و تفرقه بودند» در مخالفت با 
رژیم هم‌نظر کرد. 

در پی آن خمینی در تلگرامی به آخوندهای تهران به رژیم شاه و به کسانی که با شعار شاه‌دوستی به فیضیه 
تاخته بودند» حمله کرد. او ازجمله گفت: «اکنون روحانیان و طلاب در این شهر مذهبی تأمین جانی ندارند» 


اطراف منازل علما و مراجع محصور به کارآ گاه و گاهی کماندو و مأموران شهربانی است... طلاب محترم از 
ترس مأموران لباس‌های روحانیت را تبدیل نموده‌اند. اینان با شعار شاه‌دوستی به مقدسات مذهبی اهانت 

می کنند.» خمینی در همین تلگرام کاری را که خود سال‌ها به آن مشغول بود» حرام اعلام کرد و گفت: «تقیه 
حرام است و اظهار حقایق واجب (ولو بلغ ما بلغ).» ۳۸. 

درواقع این رژیم شاه بود که در آن مقطع پل‌های میان خود و حوزه‌ها و مراجع آن را خراب می کرد. 

این سر کوبگری‌ها آتش اعتراض کل جامعه را نیز تندتر کرد و زمینه‌های قیامی را فراهم کرد که دو ماه بعد 
فوران نمود: قیام ۱۵ خرداد. قیامی که وا کنش مردم به‌جان آمده در برابر رژیم شاه و مانور انقلاب سفید او بود و 
با سر کوبی خونین مواجه شد. 

در قم و مشهد و بیش از همه در تهران مردم به تظاهرات و دادن شعارهای خشمگینانه‌ئی علیه رژیم شاه 
پرداختند. مردم در تظاهرات خیابانی از خمینی نیز که در اين زمان چهره مذهبی شناخته شده مخالف رژیم بود 
حمایت کردند؛ اما شعارهایشان به کلی با آن‌چه خمینی می گفت و می‌خواست. متفاوت بود؛ زیرا رژیم شاه را 
خون‌خواری می‌نامیدند که باید برود یا مرگ و ابودی او و رژیمش را درخواست می کردند. 

صحنه‌هائی از آن قیام خونین» در کتاب «تاریخ سی‌ساله» نوشته فدائی شهید بیژن جزنی به این صورت تشریح 
شده است: «تظاهرات در روز ۱۵ خرداد ابعاد و شدت بی‌سابقه‌ئی پیدا کرد. خحصلت شورشی تظاهرات باعث 
تعطیل زندگی عادی شهر و جاری شدن انبوه انسانی به خیابان‌ها شده دسته‌های محدود تظاهر کننده در اوایل 
روز با به کاربردن مواد آتش‌زا (مثل فسفر) و تخریب و هجوم به پاره‌ئی از سازمان‌های دولتی» چند باشگاه 

از جمله باشگاه شعبان بی‌مخ پلیس و نیروهای نظامی را وادار به به کار بردن اسلحه کردند. نیروی نظامی همراه 
تانک و زره‌پوش و جیپ‌های حامل مسلسل سنگین مردم را اعم از تظاهر کننده یا عابر به گلوله بست...توده که 
از سلاخی رژیم به خشم آمده بود به مشت‌های خالی خود با خشمی جنون آسا می‌نگریست و بسیار کسانی 
بودند که از شدت نومیدی می گریستند.» ۳۹ 

خود خمینی بعدازظهر روز عاشورا در قم در سخنرانی برای اولین بار شخص شاه را نیز با لحن تند مورد خطاب 
قرارداد و گفت: «آقای شاه نفهمیده می‌رود بالای آن‌جا می‌ گوید تساوی حقوق زن و مرد. آقا این را به تو 
تزریق کرده‌اند. تو مگر بهائی هستی که من بگویم کافر است. بیرون کنند. نکن این‌طور نکن این‌طور... وله من 
شنیده‌ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را ازنظر مردم بیندازد تا پیرونش کنند و لهذا مطلب را معلوم نیست به 
او برسانند.» ۴۰ 

سرانجام در بامداد روز ۱۶ خرداد» مأموران رژیم» خمینی را جلب کردند و پس از انتقال به تهران زندانی 
کردند. هم‌زمان آیت‌اله قمی از مشهد و محلاتی از شیراز نیز توسط رژیم دستگیر شدند. 

خمینی از شانزده خرداد ۴۲ تا بازده مرداد همان سال یعنی کمتر از دو ماه در زندان بود. 

یکی از آخوندهای نزدیکک خمینی به نام حمید روحانی درباره‌ی دوران زندان خمینی می‌نویسد: «روز جمعه ۱۱ 


مرداد ۴۲ پا کروان رئیس سازمان جاسوسی به‌اصطلاح امنیت به دیدار قاند بزرگ در پادگان عشر تآباد رفت و 


پس از انجام مراسم و تشریفات دیدار اظهار داشت: ...شاهنشاه دریافتند که مرجع روحانیت در این مبارزه و 
مخالفت. فقط نظر دینی داشته‌اند و به تحریک عوامل بیگانه به این کارها دست نزدند و نیز با اساس سلطنت 
مخالف نیستند ولی می‌فرمایند با نطق عاشورای ايشان چه کنم که در آن به شخص اول مملکت و خاندان 
سلطنت اهانت شده است و حضرت‌عالی تصدیق بفرمائید که آن نطق خیلی تند بود. در دنیا چه در کشورهای 
جمهوری چه سلطنتی» چه در دمو کراسیء چه استبدادی» در هیچ جا سابقه ندارد که علیه رئیس حکومتی با این 
لحن سخن برانند... قائد بزرگ در مقام پاسخ فرمود: ممکن است در آن نطق تندروی‌هائی شده باشد. ولی هرچه 
پود جنبه نصیحت داشته است و آن نصیحت‌ها برای شاه لازم بوده است و شما هم شاه را نصیحت کنید...» 
کتاب یادشده می‌نویسد: «در این هنگام سرهنگ مولوی رئیس سازمان جاسوسی تهران نیز حضور به‌هم رسانید 
و نسبت به قائد بز رگ عرض اخلاص کرد...» ۴۱ 

مرتضی پسندیده. برادر خمینی» جریان ملاقات خود با او در زندان عشرت آباد را شرح داده در ملاقات 
سوال‌هائی درباره‌ی وضع حوزه‌ها و بازار که در آن ایام به نشانه اعتراض در حال تعطیل بوده با خمینی در میان 
می‌گذارد. خمینی پاسخ داده که هم بازار و هم حوزه‌ها کار و درس خود را از سر بگیرند و باز شوند ۴۲ 
مرتضی پسندیده می‌گوید: من مطلبی را به این شرح خدمت ایشان نوشتم که: «شما را بناست امروز آزاد کنند و 
پا کروان برای آزادی شما به آن‌جا می‌آید و قصد دارد شما را به منزل نجاتی ببرد و نجاتی آدم خوش‌نامی نیست 
و شما صلاح نیست به آن‌جا بروید. لذا موافقت نکنید.» من آن کاغذ را به پناهی دادم و او هم پیغام را به امام 
رساند. امام در پاسخ نوشتند: «ما راهی نداریم جز این که قبول کنیم و به منزل نجاتی برویم. ولی بیش از یک‌شب 
در آن‌جا نیستیم و بعدها باید منزل بگیریم و فعلاً رفتن به آن‌جا اشکال ندارد.» ۴۳. 

درباره‌ی نحوه آزادی خمینی از زندان» آخوند محمدرضا توسلی پیشکارش می گوید: «در تاریخ هیجدهم 
فروردین ۴۳ به توهم این که ایشان از کار خود پشیمان است. از زندان و حصر آزاد کردند. در بعضی جراید هم 
جملاتی از قبیل این که بین دولت و روحانیت تفاهم حاصل شده است. درج گردید. ازاین‌رو حضرت امام در 
اولین نطق بعد از مراجعت جملات روزنامه‌ها را تکذیب کردند و فرمودند: اگر خمینی هم سازش کند. ملت 
اسلام با شما سازش نمی کند.» ۴۴. 

قابل توجه است که در آن زمان با آن که بیش از ده سال از کودتای ننگین استعماری علیه دولت ملی د کتر 
مصدق می گذشت. پیشوای بزرگ نهضت ملی همچنان در احمدآباد کرج تحت‌نظر قرار داشت و هیچ گاه 
اجازه کمترین اقدامی پیدا نکرد و حتی برای معالجه و امور شخصی خود زیر فشار انواع محدودیت‌ها قرار 


داشت و نمی توانست با افرادی جز وابستگان خود تماس بگیرد. 


قانون کاپیتولاسیون در سوم مرداد سال ۴۳ مخفیانه از تصویب مجلسین رژیم شاه گذشت. 


در چهارم آبان همان سال. خمینی در یک سخنرانی به این قانون حمله کرد و برخلاف سخنرانی‌های گذشته؛ 
آمریکا و رئیس‌جمهور آن کشور را نیز هدف اعتراض‌های شدیداللحن خود قرار داد. خمینی ازجمله گفت: 
«استقلال ما را فروختند.... عزت ما پای کوب شد. عظمت ایران از بین رفت» عظمت ارتش ایران پای کوب شد... 
اگر یک آشپز آمریکائی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند زیر پا منکوب کند» پلیس ایران حق ندارد 
جلوی او را بگیرد» داد گاه‌های ایران حق ندارد محاکمه کنند... باید برود آمریکا... اگر شاه ایران یک سگك 
آمریکائی را زیر بگیرد» بازخواست می کنند و اگر چنان‌چه یک آشپز آمریکائی شاه ایران را زیر بگیرد مرجع 
ایران را زیر بگیرد.... هیچ کس حق تعرض ندارد...» «اگر نفوذ روحانیان باشد. نمی گذارد دختران عفیف مردم 
در مدارس» زیردست جوان‌ها باشند زن‌ها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد به راه 
ببندازند...) ۴۵. 
در آن ایام خمینی در برابر هجوم تبلیغاتی رژیم شاه که به او انگ ارتجاعی و ارتجاع سیاه می‌زد در تنگنا قرار 
داشت. ازاین‌رو در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود کراراً تلاش می کرد به اتهام کهنه‌پرستی و ارتجاع پاسخ 
بگوید و خود را از آن مبرا کند. تا این که تصویب قانون خائنانه کاپیتولاسیون» فرصت مناسبی برای او فراهم 
کرد تا به شعارها و مخالفت‌های خود رنگ و بوی ضد آمریکائی بزند. بااین‌همه در همین سخنرانی» به‌رغم 
حملاتی که به آمریکا و رئیس‌جمهور آن کرد ازنظر سیاسی از حدود معینی فراتر نرفت: 
۱ به‌هی‌وجه خواستار قطع مناسبات ايران و آمریکا و لغو قراردادهای شاه با آمریکا نشد. 
۲ کمترین حمله‌ئی به شاه نکرد و توپ‌وتشرهایش را متوجه و کلای مجلس و دولت کرد. 
اما از آن‌سی رژیم در مرحله جدیدی که آغاز کرده بود؛ برای استقرار دیکتاتوری وابسته خود. دیگر 
نمی خواست هیچ صدای مخالفی را بشنود» تصمیم به تبعید خمینی از ایران گرفت. خمینی روز سیزده آبان سال 
۳ به تر کیه فرستاده شد و پس از ۱۱ ماه به نجف رفت. از آن‌پس خمینی ازنظر سیاسی به‌خاطر بی‌عملی‌اش برای 
یک دوره به محاق رفت. خمینی در ۱۳ آبان سال ۴۳ از خانه‌اش در قم یکک‌راست به فرودگاه مهرآباد تهران 
انتقال یافت و از آن‌جا با یک هواپیمای - ۱۳۰ به تر کیه فرستاده شد. محل تبعید خمینی در این کشور» 
شهری به نام بورسا بود. 
کسی که در برابر جنایت‌های فجیع دیکتاتوری رضاشاه سکوت کرده بود. کسی که حاضر نشده بود حتی یکك 
کلمه در مخالفت با کودتای استعماری ۲۸ مرداد بر زبان بیاورد. چه شد که ناگهان از مصوبه انجمن‌های ایالتی و 
ولایتی به جوش آمد؟ فکر و رویکردی بود که از خمینی شخصیتی ساخته بود که مترصد شکاف و فرجه‌ثی 
برای مطرح ساختن خود و سوارشدن بر امواج نارضایتی و اعتراض مردم بود به‌قرار زیر است: 

۰ پیآمدهای جنگ جهانی اول و دوم در ایران و ضعیف شدن ایران و تزلزل موقعیت شاه 

- چگونگی سر کار آمدن و ساقط شدن رضاشاه و دولت‌هائی که پی‌درپی سر کار می آمدند 

- قضایای کودتای ۲۸ مرداد و... درک مادی روشنی از «تعادل‌قوا» 

- مالکیت فئودالیسم و ارتباط نزدیک آن با رژیم آخوندی 


- حق رأی زنان که مطرح شده بود 
او در دو مقطع این فرصت را به بهترین صورت تشخیص داد. یکی همان مقطع سال‌های ۰ تا ۴۳ بوده دیگری 
در سال ۵۷ 
موضع گیری‌های خمینی در آن سال‌ها خوب نشان می‌دهد که وی عمیقاً با انقلابی که توسط توده‌های مردم 
صورت گیرد و به‌قول خودش انقلاب از پائین مخالف بود. او نسبت به وقوع چنین تحولی که البته فارغ از 
موج‌سواری فرصت‌طلبان و راهزنان به خصوص آخوندهای مرتجع هم می‌بود بارها به حکومت شاه هشدار داده 
بود. از جمله در آستانه نوروز سال ۴۲ در اطلاعیه‌ئی با عنوان «روحانیت امسال عید ندارد.» گفته است: «من به 
دستگاه جابره اعلام خطر می کنم. من به خدای تعالی از انقلاب سیاه و انقلاب از پائین نگران هستم. دستگاه‌ها با 
سوءتعبیر و با سوءنیت گوثی مقدمات آن را فراهم می کنند.» ۴۶. 
سهم‌خواهی خمینی از کابینه رژیم شاه» پس از قیام ۱۵ خرداد صورت می گیرد که در آن راه ه رگونه مبارزه 
مسالمت آمیز و رفرمیستی با رژیم شاه به پایان رسیده و از آن‌پس هرگونه حرکت اصیل مبارزاتی باید در جهت 
سرنگونی رژیم شاه متم رکز می‌شد. 
این اقدام نشان از آن داشت که شاه شکاف‌های رژیمش را که طی سال‌های ۳۹ تا ۴۲ باعث سر برآوردن 
مخالفانی همچون خمینی شده بود» پر کرده است. خمینی معنی این تحول را که سپری شدن دوره تزلزل و 
ضعف رژیم شاه بود» دریافت و به لاک سکوت و بی‌عملی پیشین با زگشت. 
رژیم شاه سعی کرد تسهیلات و راحتی لازم را برای خمینی فراهم کند. در داخل هواپیماء یک افسر ساواک به 
نام سرهنگ افضلی» خمینی را همراهی می کرد و در آغاز اقامت خمینی در بورسای تر کیه نیز با او بود. 
در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۴۳ ساواک شاه مصطفی خمینی را نیز به ترکیه تبعید کرد. وی در تاریخ ۲۹ اسفند ۴۳ 


طی نامه‌ئی به ساواک ابراز ندامت کرده و درخواست می‌نماید که آور | به ایران بر گردانند. 


بسمه‌تعالی 

جناب سرهنگ علی چنتر 

متمنی است لطفاً اقدام نمائید که بنده بتوانم به ایران مراجعت کنم» چه آن که از اوضاع خانواد گی هیچ اطلاعی 
در دست نیست و بدین‌جهت هم آقای والد ناراحت هستند. البته از بذل لطف دریغ نخواهید فرمود و ناراحتی من 
هم برای بچه‌هايم موجب ناراحتی ایشان می‌باشد. البته هرچه زودتر اقدام خواهید فرمود. 

تاریخ ۲۹ اسفند ۰۴۳ سید مصطفی خمینی 

ساواکک تعهداتی را مشخص می کند و خودش متن تعهدنامه‌ئی را می‌نویسد و مصطفی آن را امضا می کند متن 
تعهدنامه‌ی ساواککك چنین است: 

«اين جانب مصطفی مصطفوی معروف به موسوی خمینی فرزند آیت‌الّه روحلّه خمینی دارای شناسنامه شماره‌ی 


۸صادره از خمین متعهد می‌شوم که اولاً در هیچ کار سیاسی دخالت ننمایم. ثانیاً در هیچ دسته‌بندی سیاسی 


شرکت نکنم. الا با هیچ فرد یا دسته و یا حزبی که قصد و مرام فعالیتشان مخالف حکومت و منافع کشور است؛ 
رفت وآمد و گفتگو نکنم و تماس نگیرم. رابعاً تعهد می کنم که پس از برگشتن به ایران در هر نقطه‌تی که دولت 
صلاح بدانده زندگی کنم و بدون اجازه محل زندگی خود را تغییر ندهم.» 

اما به‌دلیل آن که ساواکک شاه نمی خواست هر حرکتی که تجمعی را به دنبال دارد بپذیرد از فرستادن مصطفی به 
ایران منصرف شد. 

خمینی به‌مدت حدود یک سال در بورسای ترکیه به‌سر برد. تا این که براثر وساطت برخی آخوندهای قم. از 

تر کیه به عراق (نجف) فرستاده شد. برادر خمینی دراین‌باره می گوید: 

«من شنیدم که آقای جلیلی کرمانشاهی که در خدمت آقای شریعتمداری بود به دولت اطلاع می‌دهد که صلاح 
نیست امام در ترکیه باشد و ما هم صلاحمان نیست که ایشان را در ترکیه نگهداريم و باید فکری کرد و ایشان را 
بر گرداند. آن‌ها هم بر گشتن امام را به صلاح نمی‌دانستند و پس از مذاکراتی که داشتند و با پیراسته سفیر ایران 
در بغداد نیز مشورت کردند (و شاه هم به پیراسته خیلی اعتماد داشت) پیراسته صلاح را در اين می‌بیند که آقا را 
به نجف تبعید کنند.» ۴۷ 

خمینی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۴ از تر کیه به نجف فرستاده شد؛ بنابراین حدود یک سال در بورسا اقامت داشت. 
در این مدت به هیچ گونه حرکت اعتراضی يا انتشار موضع گیری پیام یا نامه‌ئی که علیه رژیم شاه باشد» 
مبادرت نکرد. چنین برمی آید کهشم سیاسی‌اش او را سریعاً به اين نتبجه رسانده که اوضاع جهانی بر وفق مراد 
رژیم شاه است و قدرت‌های اصلی آن رو زگار آمریکا و شوروی هردو از ادامه حکومت او حمایت می کنند. 
حتی یک سطر پیام و موضع گیری علیه رژیم شاه که در این دوره توسط خمینی صادر شده باشد ثبت نشده 
است. خمینی در عوض. دوران راحت و استراحت در تبعید را مغتنم شمرد و به حاشیه‌نویسی به کتاب‌های 
اساتید پیشین حوزه‌ها مشغول شد. کتاب تحریرالوسیله را خمینی در همین فرصت تنظیم کرد تا از ابزار موردنیاز 
خود برای احراز رتبه مرجعیت برخوردار شود. چنان که پیش‌ازاین اشاره شد. این کتاب در اصل حاشیه‌ئی بر 
رساله‌ئی به نام «وسیله‌النجاه» نوشته مرجع معروف» سید ابوالحسن اصفهانی است. این کتاب به سیاق کتاب‌هائی 
از این نوع از طهارت. نمازه روزه شروع می‌شود به اطعمه و اشربه و نکاح و طلاق می‌پردازد و به حدوده 
قصاص و دیات ختم می‌شود. 

قوانین مجازات ضداسلامی و ضدانسانی که بعداً توسط مجلس آخوندی تصویب شد و نصب‌العین حکام 


ضدشرع و آخوند دژخیمان دستگاه قضائی رژیم قرار گرفت؛ اغلب مستند به‌همین کتاب است. 


تشدید اختناق و پیچیده شدن دستگاه‌های سر کوبگر از مشخصه‌های دوران جدید بود که لاجرم مبارزه‌نی عمیق 


و رادیکال و مبارزان و پیشتازانی فدا کار و مجهز به جهان‌بینی و آرمان ضداستنماری می‌طلبید. دیگر جائی برای 


مبارزان پیشین نبود؛ چه رسد به خمینی که با ماهیتی ارتجاعی ظهور یک‌باره‌اش در صحنه سیاسی از روی 
فرصت‌طلبی و میوه‌چینی بود. 

در سال‌های ۴۴ و ۴۵ آن‌چه از پیام‌های خمینی در کتاب‌ها ثبت شده. سه نامه‌ی خصوصی به منتظری» نجفی 
مرعشی است و همچنین بکك سخنرانی که تنها سخنرانی او در این سه‌ساله به حساب می‌آید. 

در این سخنرانی خمینی بدون پرداختن به رژیم شاه و بدون کمترین ابراز مخالفتی با آن به موعظه برای «روسای 
دول اسلامی» و درخواست از آنان مشغول شده که: «باید اسلام را آن‌طور که هست معرفی کنند.؛ و به این 
منظور باید «یک برنامه‌ی رادیوئی برای معرفی اسلام تهیه کنند» باید به علمای اسلام رجوع کنند تا اين که آن‌ها 
حقایق اسلام را برایشان تشریح کنند و آن‌ها در رادیوها و در سایر مطبوعات نشر بدهند.» درعین‌حال خمینی 

تا کید دارد که «بر رژسای اسلام بر سلاطین اسلام؛ بر رسای جمهور اسلام تکلیف است که اختلافات را کنار 
بگذارنده عرب و عجم ندارد؛ تر ک و فارس ندارد... دست برادری بدهند و حدودوثغورشان را حفظ کنند.» و 
می‌افزاید: «این‌ها نمی گذارند که عراق و ایران باهم متحد شوند. ایران و مصر باهم متحد شوند. تر کیه و ایران 
باهم متحد شوند...) ۰۴۸ 

در این سخنرانی» خمینی نه‌تنها کمترین تعرضی» حتی در حد اشاره به رژیم شاه ندارد. بلکه با به کاربردن 
عنوان‌هائی مثل سلاطین اسلام» و پشتیبانی از حمایت ايران و ترکیه و ایران و مصر و نظایر این اشاره‌ها» به رژیم 
شاه چراع سبز نشان می‌دهد. 

توجه به شرایط سخنرانی خمینی» مضمون سیاسی اظهارات او را بیشتر روشن می کند. آن هنگام مصادف با 
دوران جمال عبدالناصر رهبر مصر بود که با برافراشتن پرچم ناسیونالیسم عربی» مبارزه‌جوئی وسیعی علیه 
استیلای بیگانه را در سطح منطقه برانگیخته بود. در مقابل این موج؛ برخی به داعیه اسلام‌پناهی متوسل شده سعی 
کردند با حربه اسلام با ناصریسم مقابله کنند. رژیم شاه در زمره همین دسته بود. در چنین وضعیتی» خمینی که 
پرای «روسای اسلام و سلاطین اسلام» دست تکان می‌داد» درعین حال می‌خواست با همین مبارزه ترقی خواهانه 
درافتد ضمن این که تلویحاًنه‌فقط مشروعیت و حقانیت سیاسی بلکه پشتوانه و مشروعیت اسلامی نیز برای رژیم 
شاه قائل می‌شود. 

در سال ۴۶ تنها موضع گیری‌های ثبت‌شده خمینی» یکی نامه‌ئی است که در پاسخ نامه‌ی اتحادبه انجمن‌های 
اسلامی دانشجویان در اروپا می‌فرستد و دیگری نامه‌ئی است که در تاریخ ۲۷ فروردین ۴۶ برای هویدا ارسال 
می کند. ارسال این نامه مصادف است با جشن تنفرانگیز تاج گذاری شاه که با انزجار گسترده اجتماعی در ایران 
و انتقاداتی در رسانه‌های جهان روبه‌رو بود؛ اما خمینی در نامه‌ی خود فقط به «جشن‌های غیرملی که به نفع 
شخصی در هرسال چندین مرتبه تشکیل می‌شود و در هر فرصت مصیبت‌های جانگداز برای اسلام و مسلمین و 
ملت فقیر و پای‌برهنه ايران به بار می‌آورد.» اشاره می کند و جرأت اسم بردن صریح از تاج گذاری شاه و محکوم 
کردن آن را به خود نمی‌دهد. آن‌هم در نامه و شکوائیه‌ئی که مرجم و مخاطبش نخست‌وزیر مزدور خود شاه 


بو د. 


خمینی در نامه‌اش به نخست‌وزیر شاه همچنین گلایه می کند که «آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت 
کشورهای اسلامی هستند» گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزه‌های علمی غیر از خدمت به اسلام و مسلمین و 
کشورهای اسلامی گناهی دارند؟» ۴۹. 
باید توجه داشت که نامه‌ی سال ۴۶ خمینی به هویداء با نامه‌هائی که در سال ۱ به علم می‌نوشت. متفاوت بود. 
خمینی به این دلیل به هویدا نامه می‌نوشت که امور مربوط به او مستقیماً زیر نظر دفتر هویدا انجام می گرفت. 
رفت و آمد خانواده خمینی ازجمله احمد از ایران به نجف. توسط همین دفتر تسهیل می‌شد و آخوندی به نام سید 
محمد موسوی واعظ شاه‌عبدالعظیمی رابطه‌ی خمینی با دفتر هویدا بود. 
در فاصله سال‌های ۴۶ تا ۵۰ موضع گیری‌های خمینی بنا به آن‌چه در کتاب «صحیفه‌ی نور»؛ ج ۱ آمده عبارت‌اند 
از 

- مصاحبه با نماینده الفتح درباره‌ی کمک به مجاهدان الفتح 

- پیام کوتاه به دول و ملل اسلامی درباره‌ی رابطه با اسرائیل 

- شش نامه‌ی خصوصی به سعیدی. مطهری» محمدرضا حکیمی و دو پیام به اتحادیه انجمن‌های اسلامی 

دانشجویان گروه فارسی‌زبان 

- یک پیام تسلیت به فضلا و محصلین علوم انسانی در مورد شهادت سعیدی 

- پیام به زاثران حج 

موضع گیری‌های خمینی از هنگام اقامت در نجف تا سال ۰ دو نکته‌ی مهم قابل توجه است: 
الف. آن که بسیار اند ک و معدود است. آن‌قدر که اگر بگوئيم اساسا کنار گود و برکنار از مبارزه مردمی با 
رژیم شاه بوده هیچ مبالغه نکرده‌ايم. 
ب. به‌طور علنی و در سطح سیاسیء متعرض اساس حکومت شاه نمی‌شود. ازاین‌رو نسبت به مهم‌ترین تحولات 
صحنه سیاسی و رویدادهای مبارزاتی که لاجرم مربوط به شاه بود به کلی ساکت است. ازجمله نسبت به 
تظاهرات مردم تهران و به‌ویژه دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۴۶ که پس از شهادت جهان‌پهلوان تختی روی 
داد همچنین نسبت به مراسم مشمئز کننده تاج گذاری شاه که مخارج سرسامآوری به بهای برباددادن دارائی 
مردم ایران صرف آن شد و نیز در مورد تظاهرات گسترده و پیروزمند دانشجویان در سال ۴۸ در اعتراض به 
گران شدن بلیت اتوبوس شرکت واحد در تهران که از مهمترین حوادث این سال‌هاست. واکنش صریحی نشان 
نمی‌دهد. در مقابل با حمله گروه‌های پیشتاز به رژیم شاه مخالفت می کند. 
آخوندی به نام حمید روحانی یا زیارتی که در آن سال‌ها در نجف همراه خمینی بوده» دراین‌باره می گوید: 
«در سال ۱۳۴۹ گروهک مار کسیستی و کموئیستی سیاهکل حرکتی کرد که اثر عمیقی بر ملت ایران گذاشت. 
مردم که از فشار و ظلم بی حد رژیم جانشان به لب رسیده بود از این حرکت به وجد آمدند و امیدوار شدند. 


کردند و طی نامه‌ئی به اتحادیه دانشجویان مسلمان خارج کشور نوشتند: از حادثه آفرینی استعمار در کشورهای 
اسلامی نظیر حادثه سیاهکل و حوادث ترکیه فرب نخورید و اغفال نشوید.» ۵۰. 

خمینی در این دوران حتی نسبت به اعدام عاملان ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر رژیم شاه عکس‌العملی 
ابراز نمی کند. 

حال آن که پس از به قدرت رسیدن خمینی» دستگاه تبلیغاتی رژیمش از این افراد پیوسته تقدیر می کرد و ترور 


منصور را وا کنشي در برابر تبعید جمیني قلمداد می‌نمود. 


موضع گیری‌های خمینی نسبت به مجاهدین 

از سال ۵۰ وقتی که مبارزه مسلحانه پیشتاز علیه رژیم شاه و مخصوصاً آوازه مجاهدین به‌عنوان یک نیروی 
انقلابی مسلمان با محبوبیت و جاذبه گسترده اجتماعی بالا می‌گیرد و توجه و حمایت نیروهای روشنفکر و مبارز 
و حتی طلاب و روحانیان را به خود جلب می‌کند و موج مخالفت با رژیم شاه بالا می‌گیرد» خمینی نیز 
سوارشدن بر این موج را نسبت به احتیاط‌های قبلی مرجح شمرده لحن تندتری اتخاذ می‌کند. درنتیجه همان 
خمینی که در سال ۴۴ از «سلاطین اسلام» با لحن تأیید آمیزی حرف می‌زد ۵۱ یا کسی که مخاطبان و تکیه گاه 
پیام‌هایش» عمدتاً آخوندها و طلاب حوزه‌ها بودند. در سال‌های ۵۰ به بعد» برخلاف معمول,» رو به‌سوی 
روشنفکران و دانشجویان می‌کند و در موضع گیری‌هایش شدیدتر علیه رژیم شاه سخن می گوید. 

آئین رهاتی‌بخش و اسلام حنیف محمدی که مجاهدین معرف و مروج آن بودند. از جاذبه نیرومندی برخوردار 
بود و به‌سرعت با اقبال اقشار آگاه و ترقی‌خواه به‌ویژه جوانان مواجه شد و به‌زودی مجاهدین را در قلب جنبش 
انقلابی ایران و در کانون توجه اجتماعی قرار داد. حتی روحانیان و طلابی که در آن سال‌ها به مبارزه روی 
آورده بودند. نیز با مجذوب حرکت و پیام مجاهدین شدند. یا به اقتضای اوضاع سیاسی اجتماعی آن مقطع و 
برای عقب‌نماندن از قافله تبعیت از مجاهدین را به صلاح خود یافتند. درنتیجه تا خمینی چشم به‌هم زد طیف 
وسیعی از آخوندها و روحانیان که نزدیک‌ترین شا گردان خودش را هم در برمی گرفت. به هواداری از 
مجاهدین برخاستند و جمع آوری کمک مالی؛ فعالیت‌های تبلیغی یا حتی یک‌بار نما خواندن پشت سر یک 
مجاهد را جزء افتخارات خود می‌شمردند. 

وقتی که خمینی از وجود مجاهدین مطلع شد. همان بار اول خود را در تنگنا و بر سر دوراهی یافت. به‌نحوی که 
برخلاف همه‌ی مسائل دیگر که از کنارش بی‌اعتنا می گذشت. با به اشاره دست آن را رفع‌ورجوع می کرد این 
بار نااگزیر شد یک‌شبانه‌روز در فکر فرو برود. 

در سال ۱۳۴۹ گروهی از مجاهدین در مسیر باز گشت از پایگاه‌های انقلاب فلسطین در دوبی دستگیر شدند و 
دولت آن کشور تصمیم گرفت آن‌ها را به رژیم شاه مسترد کند؛ اما مجاهدین هواپیمای حامل اعضای زندانی 
خود را وادار به تغییر مسیر و فرود آمدن در بغداد کردند. دولت عراق که به‌خاطر روابط بسیار تیره‌اش با رژیم 
شاه به ماجرای فرود اجباری هواپیما مشک وک بود» سرنشینان آن را بازداشت کرد. متعاقباً مسوولان سازمان در 


تهران پدر طالقانی را از این ماجرا مطلع ساختند. او نامه‌ثی با جوهر نامرثی برای خمینی فرستاد تا نزد دولت 
عراق وساطت کرده سبب آزادی مجاهدین زندانی شود. 

آخوند دعانی ۲ که در سال‌های اقامت خمینی در نجف پیوسته همراه او بود با اشاره به این نامه که توسط 
نماینده‌ی از سوی مجاهدین به دست او رسیدء می گوید: «اين نامه به‌صورت نامرثی نوشته شده بود... وقتی به 
خدمت امام رسیدم. آن نوشته را ظاهر کردند. آیت‌اله طالقانی پیغام داده بودند که امام از مسئرولان عراق 
بخواهند که این گروه را آزاد کنند. امام فرمودند: من باید فکر کنم...» 

پس از یک روز «فکر کردن» خمینی به دعائی می گوید: «اگر الان آقای طالقانی و آقای زنجانی هم این‌جا 
نشسته باشند و هردو هم اين را به من بگویند. من نمی‌پذیرم.» ۵۳. 

ماجرای هواییما؛ اند کی بعد با پادرمیانی باسر عرفات خاتمه می‌یابد و مجاهدینی که در بازداشت به‌سر می بردند 
و سردار خیابانی نیز در میانشان بود» آزاد شده دوباره راهی پایگاه‌های خود در تهران می‌شوند. 

مدتی پس از ماجرای هواپیمای دوبی» سازمان مجاهدین نماینده‌ئی از تهران به نجف می‌فرستد تا خمینی را با 
مواضع سیاسی و ایدئولوژیکی خود آشنا سازد. 

تماس و کار توضیحی با روحانیان و اقطاب سرشناس حوزه‌ها امری بود که در آن سال‌ها توسط مسژولان 
مجاهدین فعالانه دنبال می‌شد. بینان گذار کبیر مجاهدین» شخصاً با شماری از آنان قرارهای منظمی برای بحث و 
گفتگو داشت. ازجمله مستمراً با «قاضی» در تبریز ملاقات و گفتگو می کرد. حتی با اشخاص کم‌اهمیت‌تری 
مانند خامنه‌ای (رهبر کنونی رژیم) نیز به‌تناوب در مشهد یا تهران گفتگو داشت. 

عده‌ئی از این روحانیان براثر همین گفتگوها تا تأیید کامل همه‌ی مواضع سیاسی. اقتصادی. فلسفی مجاهدین 
نش متام 

نماینده‌ی مجاهدین در نجف با خمینی دیدار کرد. خمینی که موضع گیری‌ها و نشست‌وبرخاست‌هایش» تابع 
تعادل‌قوا بود از این گفتگو استقبال کرد. اظهارات کسانی که خمینی را می‌شناسند. ازجمله نزدیک‌ترین 
مخاطبان خود نبوده است. هرجا که کلمه‌نی خلاف تمایلش می‌شنبد. با بی‌نزاکتی آزاردهنده» محل ملاقات را 
ترک می کرد. گاه حتی درحالی که مخاطبانش حین صحبت بودند و جملات خود را به آخر نبرده بودند» 
خمینی برخاسته بدون آن که کلمه‌ثی به زبان بیاورد» به اتاق خود می‌رفت. 

به‌رغم چنین خصوصیاتی» خمینی که خود را در برابر یک جنبش محبوب و البته نیرومند و تازه‌نفس يافته بوده 
حاضر شد ملاقات‌های خود را به‌مدت حدود یک ماه با نماینده‌ی مجاهدین ادامه دهد. 

حمید روحانی از آخوندهای همراه خمینی در نجف دراین‌باره می گوید: «پس از جریان هواییماربائی» یکی از 
قرآنی. مطالعات آن‌ها در قرآن زیاد است. در نهج‌البلاغه چنین و چنان است؛ او از امام می‌خواست که سازمان 


را تأیید کنند. آن‌طور که امام خودشان فرمودند به او جواب داده بودند: تا درباره‌ی شما تحقیق و بررسی نکنم» 


نمی‌توانم شما را تأیید کنم.» آن شخص موافقت کرده بود که تمام نوشته‌های خود را به حضور امام بیاورد و 
خودش هم بياید با امام هرروز نیم‌ساعت تا یک‌ساعت گفتگو کند و نظرات گروه را برای امام مطرح کند. تعبیر 
امام این بود: «حدود یک ماه ایشان می‌آمد و با من تماس می‌گرفت و شرح می‌داد برنامه و نقشه و سوابق و دید 
اسلامی‌شان راء بینششان را در مسائل اسلامی» اجتماعی» سیاسی؛ کشورداری و در مسائل مختلف» ۵۴. 

ب‌رغم برخی نقل‌قول‌ها که معلوم است بعدها بیان شده. موضع گیری‌های ثبت‌شده خمینی که در مجموعه ۲۱ 
جلدی «صحیفه‌ی نور؛ یا مجموعه چندجلدی «کوثر» جمع آوری‌شده نشان می‌دهد که اظهارنظر خمینی درباره‌ی 
این دیدارها و برداشت او از مواضع و آثار مجاهدین در آن سال‌ها بیان نشده. خمینی در آن سال‌ها؛ جرأت 

آن که حتی به اشاره و تلویح نیز چیزی در رد و انکار مجاهدین بگوید. نداشت. اولین بار که خمینی دراین‌باره 
صریحاً موضع گیری کرد در بهار سال ۵۸ بود. البته در همان زمان نیز خمینی از موضع گیری علنی خودداری 
کرد و حرف‌هایش علیه مجاهدین را در دیدار با عده‌تی از پاسداران برخلاف سایر سخنرانی‌هایش از 
رادیوتلویزیون و روزنامه‌ها پخش و منتشر نکرده بلکه آن را به‌صورت نوار کاستی درآورده بود که در میان 
کمیته چی‌ها و پاسداران دست‌به‌دست می گشت. 

خمینی در همین سخنرانی خود اعتراف می کند که در دیدار با نماینده‌ی مجاهدین با قیام مسلحانه علیه رژیم شاه 
مخالفت کرده است ۵۵. 

آخوند حمیدی می گوید: ...در آن روزها به حدی جو به نفع این گروه بود که می‌توان گفت که کوچک‌ترین 
انتقادی نسبت به این گروهک با شدیدترین ضربه روبه‌رو می‌شد. واقعاً هم اين گروه در میان مردم پایگاهی به 
دست آورده بود. امام هم این را می‌دانستند. هرروز از ایران نامه می‌رسید مبنی بر اين که: پرستیژ شما پائین آمده. 
در بین مردم نقش شما در شرف فراموش‌شدن است. مجاهدین خلق دارند جای شما را می گیرند...» ۵۶. 

آگاهی از نامه‌ی کسانی که در آن ایام با نامه‌های متعدد به خمینی تذ کر و هشدار می‌دادند. نشان می‌دهد که 
خمینی در آن هنگام موقعیت خود را از دست داده و حتی در میان نزدیک‌ترین شاگردان و پیروان و نمایند گان 
خود نیز منزوی شده بود: 

«در شرایطی که همه‌ی شخصیت‌ها و بسیاری از بزرگان هر کدام به‌نوعی از پیشگامان مبارزه‌یی جدید در ایران 
حمایت و جانب‌داری می کردند. امام هر نوع طرفداری را انکار می کردند. به‌رغم اصرار و پافشاری دیگران» 
حضرت امام تشخیص داده بودند که نباید از اين مبارزان حمایت کرد تا مبادا شیفته‌وار بهاصطلاح خودمان در 
دامشان افتاد.» 

در آن سال‌هاء به خاطر اقبال فزاینده مجاهدین در میان مردم ایران» شمار زیادی از آخوندهای نزدیککك خمینی» 
برای کسب اعتبار آشکارا از او فاصله گرفته. نسبت به مجاهدین اظهار هواداری می کردند. آخوندهائی همچون 
رفسنجانی» مهدوی کنی. ربانی شیرازی» مروارید» مهدی کروبیء هادی خامنه‌ای. خوئینی‌ها. شیخ علی تهرانی» 
خلخالی. خزعلی؛ محمد مجتهد شبستری» محمدجواد حجتی کرمانی» محفوظی محمدجعفری گیلانی» عباس 


سالاری» محمدعلی گرامی» هادی خامنه‌ای» خوئینی‌ها» شیخ علی تهرانی؛ خزعلی» محمد مجتهد شبستری؛ 


محمدجواد حجتی کرمانی» محفوظی. صادق خلخالی معادی خواه و فاکر هر یک به‌دلیل ارتباط با مجاهدین يا 
انجام فعالیت‌های مختلف در حمایت از این تین قشتگیر شدند. خامنه‌ای نیز به خاطر هواداری از مجاهدین به 
تبعید در داخل ایران محکوم شد. 

حساب پدر طالقانی که از آغاز به حمایت از مجاهدین برخاسته پرستیژ و سرمایه معنوی خود را در کفه نبرد 
مسلحانه انقلابی گذاشته بود البته جداست. مشهور است که پدر طالقانی در مورد حنیف‌نژاد گفته بود که «من به 
او قرآن آموزش دادم و او محتوای قرآن را کشف کرد.» 

صدها طلبه و روحانی آزاده نیز در سال‌های پس از ۵۰ در جریان پخش اعلامیه‌های مجاهدین یا به‌دلیل مطالعه 
و تبلیغ کتاب‌های آنان دستگیر و زندانی شدند و بخشی از آنان در زندان‌ها و خارج زندان‌ها به صفوف 
مجاهدین پیوستند. مجاهدین شهید حبیب‌الّه آشوری. نصراله مظهری» محمدعلی مالک‌الرقایی» علی درزی 
رامندی» احمد محدث ابراهیم باقری» رضا الهی» یحیی نصر آبادی مصباح» رضا الهی» ابراهیم باقری» سید احمد 
میرنورالهی» مر تضی احمدی و علی‌اصغر امامی که همگی توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. از آن 
جمله‌اند. 

در همان زمان منتظری در نامه‌تی به تاریخ ۱۳۵۱ شمسی برابر ۱۵ صفر ۱۳۹۲ خطاب به خمینی چنین نوشت: 
حضرت آیت‌الّهالعظمی مدظله‌العالی 

پس از تقدیم سلام و تحیت. به عرض عالی می‌رساند چنانچه اطلاع دارید عده زیادی از جوان‌های مسلمان و 
متدین گرفتارند و عده‌ثی از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند. تصلب آنان نسبت به شعاثر اسلامی و 
اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات مذهبی معروف و موردتوجه همه‌ی آقایان و روحانیین واقع 
شده است و بعضی از مراجع و جمعی از علمای بلاد آقداماتی برای تخلص آنان کرده‌اند و چیزهائی نوشته شده. 
به‌جا و لازم است از طرف حضرت‌عالی نیز در تأیید و تقویت و حفظ دماء آنان چیزی منتشر شود. این معنی در 
شرایط فعلی ضرورت دارد چون مخالفان سعی می کنند آنان را منحرف قلمداد کنند. البته کیفیت آن بسته به‌نظر 
حضرت‌عالی است. در خاتمه از حضرت عالی ملتمس دعای خیر می‌باشم. والسلام علیکم و رحمه‌اله و ب رکاته - 
حسینعلی منتظری. 

در این میان. خمینی اگرچه شاهد پرت‌افتادگی و تنزل موقعیت خود بود اما به‌رغم همه‌ی هشدارهای مکرر 
سایر آخوندها. جز سکوت نمی‌توانست عکس‌العملی ابراز کند؛ زیرا اولأ ماهیت و مواضعش با مبارزه و 
مقاومت انقلایی و مسلحانه که مجاهدین به آن کمر بسته بودند» به کلی در تعارض بود. فرصت‌طلبی و 

مفت خوری که پيشه خمینی در تمام زندگی سیاسی او بود» ذره‌ئی سا زگاری با مشی مسلحانه که یکسره بر 
پرداخت بها و فدا کاری بی چشمداشت استوار است. نداشت. 

ان هرگونه تأیید صریح مجاهدین لاجرم به تأیید نقش رهبری کننده آنان در جنبش مبارزه آن روز منجر 


بااین‌همه سرانجام خمینی ناگزیر شد که بدون آن که نام مجاهدین را بیاورد» فتوای اختصاص دادن یکک‌سوم 
سهم امام به جوانان مسلمان میهن دوست را صادر کند که در آن رو زگار کسانی جز مجاهدین نبودند. 

ضربه‌ی خیانت‌بار اپورتونیستی که در سال ۴ سازمان مجاهدین را در آن مقطع متلاشی کرد بزرگ‌ترین هدیه 
ممکن به رژیم و ساواک شاه و همچنین به ارتجاع مذهبی و مشخصاً خمینی بود که راه او را باز کرد و شرایط را 
برای از محاق بیرون آوردن او فراهم ساخت. خمینی دریافت که صحنه از رقیب نیرومندش خالی شده» 
به‌سرعت عنان گسیخت و در مهرماه سال ۵۶ در برابر عده‌ئی از طلاب و آخوندهای شا گرد خود در نجف 
سخنانی ایراد کرد» موضوع این سخنرانی «هشدار نسبت به نفوذ افکار التقاطی و برداشت‌های غلط از احکام 
سیاسی عبادی قر آن» بود و به مناسبت «رواج تفسیرهای التقاطی از اسلام...» ایراد شد که به‌منزله‌ی سربلند کردن 
دوباره او بود. 

روشن است که در آن تاریخ» خمینی از وارد آمدن ضربه‌ی خیانت‌بار اپورتونیست‌های چپ‌نما بر پیکر 
مجاهدین مطلع شده و برای بهره‌برداری از این رویداد که حریف پرقدرت را یک چند از میدان خارج 
می‌ساخت» خیز برداشته بود. 

وی ضمن این سخنرانی» به روایتی منسوب به پیامبر اکرم نیز استناد کرد که «برادرم موسی چشم راستش نابینا 
بود و برادرم عیسی چشم چپش و من هر دو چشمم بیناست.» ۵۷. 

این روایت و مضامین همین سخنرانی را خمینی در سال‌های بعد نیزه هرجا که اشاره‌ئی به مجاهدین داشت. به 
بیان‌های مختلف تکرار می کرد و می کوشید آرمان‌های ضداستئماری و عدالت خواهانه مجاهدین را که در شعار 
جامعه‌ی بی طبقه‌ی توحیدی بیان می‌شود. مغایر پیام حقیقی اسلام جلوه دهد. 

از اين پیش‌تر» آخوندهای طرفدار خمینی که زیر برق پیشروی‌های مجاهدین ناگزیر به هژمونی سیاسی آنان تن 
داده بودند» با ضربه‌ئی که براثر کودتای چپ‌نمایان به مجاهدین وارد شد» عنان گسیختند. اين سر آغاز پیدایش 


جریان راست ارتجاعی بود 


آغاز دوران سرنگونی شاه 

در دی‌ماه سال ۱۳۵۵ جیمی کارتر با شعار «حقوق‌بشر» در آمریکا به ریاست‌جمهوری رسید. این سیاست از 
مهم‌ترین رهنمودهای کمیسیون سه‌جانبه‌ئی بود که از سال ۵۲ با شرکت مهم ترین نمایند گان سرمایه‌داری اروپای 
غربی» ژاپن و آمریکا تشکیل شد. کمیسیون سه‌جانبه راه‌حل‌هائی برای مقابله با بحرانی که پس از شکست 
آمریکا در ویتنام و تحریم نفتی اعراب دامن گیر سرمایه‌داری جهانی شده بود؛ ارائه کرد. 

بر اساس جمع‌بندی کمیسیون سه‌جانبه؛ برژینسکی رئیس و توریسین کمیسیون مزبور به این نتیجه رسیده بود که 
تلاش مردم برای کسب حقوق خود. «اوضاعی انفجاری» پدید آورده و بنابراین «کاری که ایالات‌متحده 


ازاین‌رو رژیم شاه پس از انتخاب کارتر در سال ۵۵ و زیر فشار آمریکاه حربه شلاق و اعدام را زمین گذاشت و 
در زندان‌های سیاسی را به روی صلیب‌سرخ باز کرد. 

در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۶ با استعفای هویدا بعد از ۱۳ سال نخست‌وزیری و تشکیل دولت جمشید آمو زگار 
وضع علنی‌تری به خود گرفت و از طرف دولت سیاستی به نام «ایجاد فضای باز سیاسی» و دادن آزادی تدریجی 
به مردم شروع شد ۵۸. 

تا این زمان هنوز خمینی ساکت و مترصد اوضاع بود که به چه سمتی متمایل خواهد شد. 

دو ماه بعد خمینی که بنا به قرائن مختلف به‌ویژه مشاهده تغییر سیاست آمریگاء اطمینان لازم را به دست آورده 
بود» در سخنرانی به مناسبت مرك پسرش مصطفی آخوندها را به استفاده از فرجه‌ثی که پیدا شده. فراخواند: 
«امروز یک فرجه پیدا شده. من عرض می کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بوده این 
اوضاع امروز نمی‌شد در ایران. اگر الآن این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. بنویسند. اعتراض کنند الاآن 
نویسنده‌های احزاب دارند می‌نویسند» امضا می کنند» اشکال می‌کنند.... شما هم بنویسید... امروز روزی است که 
باید گفت و پیش می‌برید؛ و من خوف آن دارم که خدای‌نخواسته این فرجه از دست برود... خوب ما دیدیم که 
چندین نفر اشکال کردند... امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت.» .۵٩‏ 

از این زمان خمینی برای استفاده از «فرصت» و «فرجه پیداشده» شمار پیام‌ها و سخنرانی‌های خود را افزایش داد. 
ولی پشت سر مردم حرکت می کرد و به‌غایت مراقب بود در هیچ موقعیتی بی گدار به آب نزند. ازاین‌رو حتی در 
قبال مهم ترین حوادث آن دوره نظیر تظاهرات مردم قم در ۱۷ دی‌ماه ۵۶ که در آن براثر تیراندازی‌های مأموران 
رژیم تعدادی به قتل رسیدند. خمینی از موضع گیری بلافاصله خودداری کرد و سخنرانی‌اش به این مناسبت در 
هفته آخر دی انجام شد ۶۰. در ۲۹ بهمن مردم تبریز به مناسبت چهلم سر کوب خونین تظاهرات قم. قیام 
قهرمانانه‌ئی برپا کردند که همه‌ی ایران را تکان داد؛ اما خمینی با ٩‏ روز تأخیر نسبت به آن موضع گیری کرد ۶۱ 
و پس از کشتار بزرگ میدان ژاله تهران در ۱۷ شهریور خمینی دم فرو بست و تنها پس از مشاهده تحر کث و 
جنب وجوش دوباره مردم با چهار روز تأخیر پیام کوتاهی صادر کرد ۶۲. 

شاه را «ارتش وطنخواه ایران» توصیف می کند؛ اما پیام او در اين رابطه روز ۲۱ شهریور صادر شده که در جلد 


دوم «صحیفه‌ی نور) صفحه ۱۰۲ چاپ شده است. 


اسلام بی‌ملا نمی‌شود! 

خمینی در سخنانش در آن دوره سنگ بنای اسلام مساوی با آخوند را می گذاشت و سعی می کرد با بیان‌های 
مختلف میخ ولایت آخوندها را بکوبد. در سخنرانی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۵۶ در نجف می گوید: «آقا این‌طور نیست 
که شما خیال بکنید که ما اسلام را می‌خواهیم اما ملا نمی‌خواهيم. مگر می‌شود اسلام بی‌ملا؟ مگر شما می‌توانید 
بدون ملاً کار را انجام بدهید. باز این ملاها هستند که جلو می‌افتند کار انجام می‌دهند.» ۶۳. 


خمینی ضمن انتقاد از روشنفکرانی که آخوندها را پس می‌زنند. به آن‌ها می گفت: «نگوئید ما اسلام می‌خواهیم؛ 
آخوند نمی خواهیم. شما بگوئید اسلا را می‌خواهیم آخوند هم می‌خواهيم. آخوند ملتفت بعض مسائل سیاسی 
نیست؛ جمع بشوید دور آن آخوندی که مسائل سیاسی را نمی‌داند. یادش بدهید آن مسائل را تا او عمل کند تا 
ملت دنبالش باشد.» ۶۴. 

خمینی در همین راستا؛ گذشته آخوندهای هم‌سنخ خود را که در سراسر تاریخ ایران در همدستی یا همسوئی با 
ارتجاع و استبداد سپری شده» تطهیر می کرد. مثلاً در سخنرانی یادشده اصرار می کرد که: «می‌بينيم که یک 
طایفه از علما؛ این‌ها گذشت کرده‌اند از یک مقام‌هائی و متصل شده‌اند به یک سلاطینی. با اين که می‌دیدند که 
مردم مخالف‌اند. لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق این‌ها متصل شدهاند به 
یک سلاطینی؛ و این سلاطین را وادار کرده‌اند خواهی‌نخواهی برای ترویج مذهب.... این‌ها آخوند درباری 
نبودند» این اشتباهی است که بعض نویسند گان ما می کنند.» ۶۵. 

خمینی در همین سخنرانی‌ها به تدریج آخوندها را از سایر اقشار مردم متمایز می کرد تا برتری و سلطه سیاسی 
آن‌ها را زمینه‌چینی کند. در پیامی که در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۶ منتشر کرده می‌گوید: «جوانان روشنفکر 
دانشگاه‌ها به روحانیت و روحانیان احترام بگذارند. خداوند تعالی آن‌ها را محترم شمرده و اهل‌بیت وحی؛ 
سفارش آن‌ها را به ملت فرموده‌اند. روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای‌نخواسته 


پایه‌های اسلام فرومی‌ریزد.» ۶۶. 


اطمینان دادن به غرب و آمریکا 

خمینی می‌دانست که سوارشدن روی موج جنبش عصیان‌زده‌لی که برای برافکندن رژیم شاه به‌پاخاسته» غرب 
را به خاطر به خطر افتادن منافعش در ايران و در کل منطقه بیمناک می کند. آن‌هم کشوری در بلوک آمریکا که 
درعین حال در همسایگی اتحاد شوروی آن روز گار بود. آزاین‌رو خمینی در هر مناسبتی» به زبان‌های مختلف» 
تلاش می کرد اسباب آرامش خاطر آن‌ها را فراهم کند. 

مطالعه اظهارات مقام‌های آمریکا یا نوشته‌های مطبوعات آن کشور در سال‌های ۵۶ و ۵۷ نشان می‌دهد که 
نگرانی جدی آمریکا از اوضاع بی‌ثبات آن زمان به میزان زیادی معطوف به سرنوشت ارتش شاه بود. مهم‌ترین 
مأموریت ژنرال هایزر در تهران نیز فراهم کردن تمهیداتی برای سالم ماندن ارتش در خلال انتقال قدرت بود. 
خمینی با اشراف به این موضوع تا می‌توانست سخنان چرب و نرم نسبت به ارتش بر زبان می‌آورد. مثلا در پیام 
مورخ ۶ شهریور ۵۷ گفته است: «من در اين موقع حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر سر دوراهی 
سقوط يا استقلال واقع شده دست خود را به‌سوی نیروهای زمینی» هوائی و دریائی وفادار به اسلام و وطن دراز 
می کنم.» 2 

او در پیام‌ها و سخنرانی‌های دیگر بارها وانمود می کند که با صاحب‌منصبان ارتشی ارتباط دارد و بعضاً به 


صاحب منصبانی که مخفیانه به دیدار او رفته‌اند» اشاره می کند. 


اما در سال‌های ۵۶ و ۵۷ که برای چیدن میوه رسیده رهبری انقلاب ضدسلطنتی دست دراز کرده بود» دریافت 
که اظهار دید گاه‌های واقعی‌اش برای توده‌هائی که با شعار آزادی به پاخاسته‌اند» دافعه‌برانگیز است. ازاین‌رو 
به‌ساد گی عقاید خود را پنهان و حتی انکار کرد یا معکوس آن را بر زبان می آورد: 

در مصاحبه ی که در اردیبهشت سال ۵۷ در نجف با روزنامه‌ی فرانسوی لوموند به عمل آورد؛ می گفت: «در 
خصوص زان اسلام هیچ گاه مخالف آزادی آن‌ها نبوده است... زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است 
که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند...» روزنامه‌ی لوموند از او پرسیده بود: «آیا خود شما در نظر 
دارید که در رأس حکومت قرار گیرید؟» خمینی پاسخ می‌دهد که «شخصاً نه. نه من نه سن من و نه موقع و 
مقام من و نه میل و رغبت من متوجه چنین امری است.» ۶۸ 

خمینی همچنین در پیامی که در اردیبهشت ۱۳۵۷ منتشر کرده بود وعده می‌داد که «دست از مبارزه 
برنمی‌داریم تا حکومت دم و کراسی به معنی واقعی جایگزین دیکتاتوری‌ها و خونریزی‌ها شود.» ۶4. 

در پیام دیگری به تاریخ ۵ شهریور ۵۷ اعلام می‌کرد: «ما پس از رفتن پایگاه ظلم.... برنام‌ی اساسی خود را 
اعلام می‌نمائیم و در آن‌وقت خواهند دید که آن‌چه خائنین» به اسلام نسبت داده‌اند» چه در موضوع حقوق 
اجتماعی زنان و چه حقوق اقلیت‌های مذهبی و چه سایر مسائل جز تهمتی ناجوانمردانه چیزی نبوده است.» ۷۰ 
نمونه جالبی از تلاش خمینی برای طفره رفتن از ابراز عقاید واقعی‌اش. در مصاحبه ی که ده روز قبل از ورود 
به تهران با روزنامه‌ی کیهان داشته دیده می‌شود: 

خبرنگار این روزنامه می‌پرسد: حضرت آیت‌الّه ممکن است خطوط اصلی حکومت اسلامی را در زمینه‌های 
اقتصادی. اجتماعی و سیاسی بیان بفرمائید؟ 

خمینی پاسخ می‌دهد: این‌ها اموری نیست که بتوانم آن را برای شما تشریح کنم. اسلام هم آزادی خواهد داد و 
هم به اقتصاد توجه خواهد کرد. 

خبرنگار می‌پرسد: منظورم این است که در حکومت اسلامی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود؟ 

خمینی می گوید: آن‌هم باید موردمطالعه قرار گیرد. 

خبرنگار می‌پرسد: آیا فکر می کنید گروه‌های چپ و مار کسیست‌هائی که در ایران هستند (آزادند)؟ 

خمینی می‌گوید: اگر مضر به‌حال ملت باشد جل و گیری می‌شود و اگر نباشد فقط اظهار عقیده باشد مانعی 
ندارد. 

خبرنگار دوباره سوال می کند که نقش زنان در حکومت اسلامی چه خواهد بود؟ 

خمینی می گوید: الان‌وقت این حرف‌ها نیست. 

سژال دیگر خبرنگار روزنامه‌ی کیهان این است که مالکیت در حکومت اسلامی و بهخصوص مالکیت ارضی 
چگونه خواهد بود؟ 

خمینی باز طفره می‌رود و می گوید: این‌ها بعدها روشن خواهد شد. 

خبرنگار می‌پرسد: بعضی‌ها می گویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد می‌رویم. 


در این جانب خمینی می‌گوید: آن‌ها عمال شاه هستند... دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد ۷۱ 


خروج خمینی از عراق 

در نیمه دوم سال ۵۷ نشانه‌های قاطع فراوانی اثبات می کرد که رژیم شاه در سراشیب سرنگونی افتاده است. 
حکومت‌نظامی با آن که به کشتار بزرگی در ۱۷ شهریور مبادرت کرده بوده در برابر موج قیام مردم داشت به 
زانو درم ی آمد. دولت «آشتی ملی» شریف امامی فلج شده بود و موج اعتصاب سراسر ایران را درمی‌نوردید. 
خمینی که از ۱۴ سال پیش در عراق به‌سر می‌برد» در آن اوضاع دیگر ماندن در عراق را به سود خود نمی‌دید؛ 
بنابراین روز ۱۳ مهر ۱۳۵۷ عراق را ترکك گفت و از طریق کویت به پاریس رفت. این اقدام فقط انتقال محل 
اقامت خمینی نبود» بلکه به‌وسیله آن خود را در کانون توجهات داخلی و بین‌المللی قرار داد. 

خمینی در سخنرانی مورخ ۲۱ مهر همان سال توضیح می‌دهد که پس از خروج از نجف به‌طرف کویت حرکت 
می کند تا پس از دو سه روز آقامت در آن‌جا به سوریه برود؛ اما کویت حاضر به پذیرفتن او نمی‌شود و خمینی از 
همان‌جا مستقیماً روانه پاریس می‌شود. ۷۲ 

خمینی در وصیت‌نامه‌ی خود نیز نوشته است: از قرار مسموع بعضی‌ها ادعا کرده‌اند که رفتن من به پاریس 
به‌وسیله آنان بوده. این دروغ است...من پس از برگرداندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم؛ 
زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند. ولی در پاریس این احتمال نبود.» 
آنتونی پارسونز سفیر سابق انگلیس در ایران می‌نویسد: «روز هفتم اکتبر نا گهان خبر رسید که خمینی به پاریس 
رفته و در آن‌جا به سه تن از پیروان قدیمی خود ابوالحسن بنی‌صدر صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی پیوسته 
است...من پس از آگاهی از این خبر به ملاقات اردلان وزیر جدید دربار رفتم. قبل از من همتای فرانسوی‌ام برای 
ملاقات وزیر رفته بود و من مدتی با معاون او همایون بهادری که از دوستان نزدیکم بود. به گفتگو پرداختم. 
همان‌طور که همه می‌دانند خمینی با استفاده از امکانات وسیع ارتباطی که پاریس در اختیار داشت و م رکزیت 
خبری پاریس» پایگاه بی‌نظیری برای مبارزه با شاه به دست آورد.» ۷۳ 

پارسونز در توضیح بیشتری پیرامون این نکتهء درجای دیگری از خاطرات خود می‌نویسد: «خمینی با انتخاب 
یک پایتختت غربی که از تمام امکانات ارتباطی مدرن جهان برخوردار بود و خبرنگاران رسانه‌های خبری از 
چهار گوشه دنیا در آن حضور داشتند» پرشنونده‌ترین منبر خطابه جهان را در اختیار گرفت. منبری که هر گز در 
یکث کشور اسلامی مانند سوریه و الجزایر در اختیار او قرار نمی گرفت.» ۷۴. 


سفارش شاه در مورد خمینی 
ارتشبد قره‌باغی که در آن موقع وزیر کشور رژیم شاه بود. گفتگوهای خود با سفیر وقت فرانسه در تهران را 
یادآوری کرد ه می‌نویسد: «سفیر فرانسه اظهار کرد: من به شما اطمینان می‌دهم که دولت فرانسه نهایت علاقه را 


به حفظ روابط دوستی حسنه بین دو دولت دارد و به‌هیچ‌وجه نمی خواهد برخلاف میل دولت ایران عملی انجام 


بشود و آماده است که برابر نظر اعلی حضرت و دولت ایران عمل شود و اضافه نمود که منتظر هستم که شما نظر 
دولت ايران را به من اعلام نمائید» مطمئن باشید که بلافاصله عمل خواهد شد.» 

قره‌باغی می‌نویسد: «من از حسن ظن سفیر فرانسه تشکر نمودم و به‌محض خداحافظی ایشان تلفنی کسب اجازه 
کرده به حضور اعلی‌حضرت رسیده و جریان مذاکرات با سفیر فرانسه را به عرض رسانیدم. فرمودند: بلی صحیح 
است. دولت فرانسه نظر ما را خواست. موافقت کردیم که به وی اجازه اقامت در فرانسه داده شود.؛ و در برابر 


تعجب من اضافه کردند «باید صبر کرد تا ببينیم چه‌طور می‌شود!» ۷۵. 


خمینی در فر انسه 

یک ماه پس از ورود خمینی به پاریس رادیوتلویزیون ل و کزامبورگ در مصاحبه ثی از خمینی پرسید: آیا باعث 
تعجب شماست که دولت فرانسه که هميشه از حکومت ایران پشتیبانی می‌نموده تابه‌حال مزاحم صدور پیام‌های 
شما که ایرانیان را به انجام قیام و شورش دعوت می‌کنید» نشده است؟ خمینی پاسخ داد: اگر مزاحمت بکند» 
موجب تعجب است ۷۶ 

سفیر وقت رژیم شاه در سازمان ملل متحد دراین‌باره می‌نویسد: «چون آیت‌الّه خمینی از پایگاه خود در 
نوفللوشاتو سعی داشت با افزودن به خطابه‌ها و مصاحبه‌های خود هرچه بیشتر مردم را علیه رژیم بشوراند» 
محافل درباری و پایتخت‌های جهان به مسأله موضع گیری دولت فرانسه با شگفتی فراوان می‌نگریستند و واقعاً 
نمی‌دانستند به چه علت مقام‌های فرانسوی برخلاف قوانین بین‌المللی در مورد پناهند گان سیاسی» اجازه می‌دهند 
تا یک روحانی تبعیدی دست به تحریک شورشیان در ایران بزند. ولی آن‌ها از این حقیقت غافل بودند که بعد 
از عزیمت خمینی از نجف به پاریس. دولت فرانسه مسأله را با شاه در میان نهاده و طبق خواسته او قول داده بود 
اقدامی برای اخراج خمینی از فرانسه به عمل نیاورد.» ۷۷ 

ژیسکاردستن» رئیس جمهور وقت فرانسه نیز هنگامی که در شهریور سال ۱۳۷۷ به تهران سفر کرده بود» در 
مصاحبه با روزنامه‌ی توس تصریح کرد: «خمینی به‌محض ورود به فرانسه در فرود گاه تقاضای پناهندگی سیاسی 
کرد.» و «شاه از من خواست به او روادید بدهم و مراتب امنیتی و حفاظتی در مورد آیت‌الّه خمینی را از سوی 
دولت فرانسه تأمين کنیم. ...شاه برای من پیغام داد که کوچک‌ترین مشکلی برای آیت‌اله خمینی به‌ وجود 
نیاوریم و حتی به سفیر من گفت اگر دولت فرانسه مقدمات پذیرائی و آسایش او را فراهم نکنده او دولت فرانسه 
را هررگز نخواهد بخشید.» ۷۸. 

شاه در آن روزگار با خطوطی که از جانب سفیر آمریکا در تهران تنظیم و هدایت می‌شد. قدم برمی‌داشت زیرا 
آمریکا هنگامی که چشم‌انداز سقوط رژیم شاه پدیدار شده بود. توجه خود را معطوف به خمینی کرده بودند. 
روزنامه‌ی لوموند به‌عنوان اولین روزنامه‌ی غربی با خمینی مصاحبه کرد و در این مصاحبه که در تاریخ چهارم 
اردیبهشت ۵۷ به عمل آمد» خمینی ضمن دادن اطمینان‌های لازم در این زمینه که هیچ گاه با افراطیون ضدشاه 
همکاری نخواهد کرد برای کنار آمدن با قانون اساسی رژیم شاه اعلام آمادگی نمود. 


لوموند پرسید: آیا به‌نظر شما با ز گشت به قانون اساسی ۱۹۰۶ (قانون اساسی مشروطه) یک راه‌حل معتبر است؟ 
خمینی گفت: قوانین اساسی و متمم آن به‌شرط آن که مورد اصلاح قرار گیرد. می‌تواند بنای دولت و حکومتی 
باشد که ما توصیه می کنیم. 

خمینی بیش از هر چیز به دنبال مطرح‌شدن در وسائل ارتباط جمعی و زدوبندهای سیاسی بود. به‌طوری که در 
مدت ۴ ماهی که در پاریس بود» دست کم ۱۱۳ مصاحبه با رسانه‌های خبری مختلف داشت (۶)؛ و باعلاقه وافری 
که با تنزه‌طلبی آخوندهای هم‌جنس او تناسبی نداشت این گونه فعالیت‌ها را دنبال می کرد. 

پیام‌ها به‌وسیله قطب‌زاده به رئیسجمهور فرانسه و از طریق او به سران آمریکا و انگلیس و آلمان رسید. ابراهیم 
پزدی که در آن روزها از نزدیک‌ترین همراهان خمینی بود» در کتابی دراین‌باره می‌نویسد: «یکک هفته قبل از 
کنفرانس (گوادلوپ) وزارت خارجه فرانسه با صادق قطب‌زاده تماس می‌گیرد. فرانسوی‌ها از قطب‌زاده خواستند 
برای آن‌ها روشن کند که در صورت پیروزی خمینی» چه‌نوع سیاست‌هائی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد؟...» 
قطب‌زاده در زمان بسیار کوتاه و با سرعت بی‌سابقه‌ئی تحلیلی تهیه و برای وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. 
کمی بعد از سفر رئیس‌جمهور فرانسه به گوادلوپ... خمینی از قطب‌زاده می خواهد تحقیق کند آیا رئیس‌جمهور 
فرانسه مسأله ایران را در کنفرانس مطرح خواهد کرد و آیا تحلیل قطب‌زاده به رئیس‌جمهور داده شده است؟ در 
ظرف چند ساعت. قطب‌زاده تماس گرفت و به او پاسخ داده شد که: «بله رئیس جمهور مسأله ایران را در 
کنفرانس مطرح خواهد کرد و او تحلیل قطب‌زاده را دیده است... تحلیل قطب‌زاده به‌قدری رئیس جمهور را 
تحت تأثیر قرار داده است که ژیسکاردستن به کارتر توصیه خواهد کرد که با دولت احتمالی جدید تهران که 


ریاست معنوی آن... با خمینی خواهد بود» وارد مذاکره شود.» ۷۹ 


کنفرانس گوادلوپ 
روز ۱۴ دی‌ماه زمامداران چهار کشور عمده غرب یعنی آمریکاء فرانسه» انگلیس و آلمان در جزیره‌تی به نام 
گوادلوپ در دریای کارائیب اجلاسی به‌منظور تعبین سیاست خود در قبال وضعیت بحرانی ایران تشکیل دادند. 
ابراهيم یزدی دومین وزیر خارجه خمینی درباره‌ی این مذا کرات در کتاب خود می‌نویسد: ژیسکاردستن 
می گفت: «ا گر شاه بماند ایران دچار جنگ داخلی خواهد شد و کمونیست‌ها نفوذ فوق‌العاده زیادی به دست 
خواهند آورد... و این امر ممکن است زمینه دخالت روس‌ها را فراهم سازد... آن چه اروپا احتیاج دارد نفت ایران 
و ثبات منطقه است. خمینی... هم خیلی غیرمنطقی نیست. واشینگتن باید خود را با تغییرات سیاسی تطبیق دهد... 
ژزسکار تا کند داشت که کارتر باید با مخالفان تماس بگیرد.» ۸۰ 
نتیجه اساسی این کنفرانس. دستیابی چهار کشور یادشده به توافق بر سر باز کردن راه خمینی بود. 
سه نکته‌ی عمده را که خمینی در آن ایام به ملاقات کنند گان خود تذ کر می‌داد؛ این بود: 

ِ نکته‌ی اول در مورد لزوم استفاده از فرصت برای تغییر اساسی در ایران است. 


- نکته‌ی دوم مخالفت خمینی با استقرار یک دولت موقت است. 


تب در نکته‌ی سوم خمینی خاطرنشان می‌کند که در صورت جلب اطمینان آمریکا به این که در آینده 
«سیاست خارجی ايران واقعاً به‌سوی سیاست عدم‌تعهد و عدم وابستگی به بلوک‌های بزرگک گرایش؛ 


داشته باشد» آمریکا عکس ‌لعملی نشان نخواهد داد و «نباید نگران بود.» 


ملاقات با فرستا د گان کار تر 

در فردای کنفرانس گوادلوپ. یعنی ۱۸ دی‌ماه ۸۵۷ دو نفر که نمایند گان رسمی رئیس‌جمهور فرانسه بودند» در 
نوفللوشاتو با خمینی ملاقات کردند و گفتند که حامل پیامی از جانب کارتر هستند. 

درباره‌ی اين ملاقات وزیر خارجه‌ی پیشین خمینی می‌نویسد: «اين اولین باری بود که نمایندگان رسمی شخص 
رئیس جمهور به دیدار امام می آمدند و روشن بود که باید مسأله مهمی مطرح باشد... در این ملاقات...بعد از 
تعارفات معمولی؛ یکی از آن‌هاء شروع به صحبت کرد و گفت: هدف از دیدار پیغامی است که برای آیت‌اله 
دارند. این پیغام از طرف پرزیدنت کارتر برای امام می‌باشد. وی در مکالمه از پرزیدنت ژیسکاردستن 
درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم...به‌نظر پرزیدنت کارت احتراز از هرگونه انفجاری در 
ایران به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعی است و در آینده‌ی نزدیکی رخ خواهد داد. به‌نظر کارتر مناسب 
خواهد بود که وضعیت را تماماً زیر کنترل خود بگیرید تا آرامش باشد. آن‌چه لازم است بگویم این است که 
بدانید که خطر دخالت ارتش هست و وقوع این خطر اوضاع را بدتر خواهد کرد. پرزیدنت کارتر آرزو دارد که 
این پیغام کاملاً مخفی و محرمانه بماند. یک وسیله‌ی ارتباطی مستقیم با آیت‌اله باید فراهم گردد تا مرتب در 
جریان حوادث گذاشته شوید. این به نفع کشور شما و خصوصاً آیت‌اله می‌باشد.» ۸٩۱‏ 

پس از سخنان فرستاد گان جیمی کارتر» خمینی ازجمله می گوید: «آقای کارتر اگر حسن نیت پیدا کرده‌اند و 
می‌خواهند آرامش باشد و خون‌ها ریخته نشوند» خوب است که شاه را ببرند و دولت (بختیار) راهم پشتیبانی 
نکنند.» 

خمینی همچنین ضمن درخواست از آمریکا برای خودداری از کودتا می‌گوید: «ایران را به حال خود باقی 
بگذارید تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاک‌دامن برای نقل قدرت ... خوف آن دارم که 
اگر کودتای نظامی بشود انفجاری بشود در ایران که کسی نتواند جلو آن را بگیرد.» 

نماینده‌ی ژیسکاردستن که حامل پیام کارتر هم بود به خمینی می‌گوید: «وزیر خارجه (فرانسه) پیغام داد که 
محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام مفید است. چراکه امکان ادامه‌ی این ارتباط را خواهد داد. به من هم دستور 
داده شده است که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی منطقی است و انتقال قدرت در ايران باید کنترل بشود و 
بااحساس مسوژولیت‌های شدید سیاسی همراه باشد.» ۸۲ 

این جملات که قطعاً متن کامل مذاکرات محرمانه‌ی خمینی و فرستاد گان کارتر نیست. عیناً در کتاب «کوثره نیز 
نقل شده و ازآن‌جاکه این کتاب توسط یک موسسه‌ی رسمی رژیم منتشرشده مهر تأیید بازماند گان خمینی را بر 


روی خود دارد ۸۳ 


به نوشته‌ی ابراهیم یزدی» خمینی در این دیدار با اشاره به ژیسکاردستن رئیس‌جمهور فرانسه ازجمله گفت: «از 
رئیس جمهور که در این کنفرانس از تأیید کارتر از شاه مناقشه کرده است» تشکر می‌کنم و میل دارم که کارتر 
را نصیحت کنند که دست از پشتیبانی این شاه و این دولت که همه برخلاف قوانین است بردارند و به این 
کودتای نظامی تأیید نکنند و جلوگیری کنند تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ‌های اقتصاد به 
گردش درآید و در آن‌وقت است که می‌شود نفت را به غرب و ...صادر کند.» ۸۴ 
درباره‌ی مذا کرات مخفی خمینی و فرستادگان کارتر تااکنون گزارش کامل و واضحی منتشر نشده اما با توجه به 
نوشته‌ی ابراهیم یزدی و سخنرانی‌های آن ایام خمینی و با در نظر گرفتن تصمیم‌هائی که پسا زآن اتخاذ کرد 
چنین برمی آید که مسلماً بر سر این مسائل گفتگو و توافق شده است: 

- برقراری رابطه و گفتگوی محرمانه میان خمینی و زمامداران آمریکا 

پ تلاش خمینی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از انفجار اوضاع ایران و وقوع قیام و انقلاب 

- توافق بر سر تر کیب «شورای انقلاب» به‌نحوی که در آن عناصر انقلابی راه پیدا نکنند 

- توافق بر سر سپردن وزارت خارجه» وزارت دفاع» وزارت نفت و نخست‌وزیری به افراد شناخته‌شده و 

مورد وئوق آمریکا 

- تعهد خمینی مبنی بر دست‌نخورده باقی گذاشتن ساختار ارتش 

- ادامه یافتن جریان انتقال نفت به غرب و آمریکا 

- موافقت آمریکا با بیرون بردن شاه و خودداری از کودتا 


- دادن اجازه و تسهیلات لازم به خمینی برای پرواز به تهران 


پ ی آمد ملاقات‌های پشت پرده 

شش روز بعد از ملاقات با فرستادگان کارتر» خمینی در نوفل‌لوشاتو سخنرانی مفصلی داشت و ضمن بررسی 
چشم‌انداز تحولات و پس‌ازآنکه گفت احتمال کودتا توسط ارتش با پشتیبانی آمریکا را «بعید» می‌داند» احتمالی 
را که هم برای خودش و هم طرف‌های مذا کره‌اش بسیار هول آور بود عنوان کرد تا آن را خنثی کند. او گفت: 
«یکک نقشه‌ی ثالثی که شیطنتش بیشتر است» و احتمالش هم بیشتر است» این است که می گویند این طوری خیال 
کرده آمریکا باز طرح را داده که اگر شاه برود یک دسته‌ثی از اين اشراری که دارند این‌هاء اين‌ها را بیاورند به 
اسم ملت و هجوم کنند به ارتش و به ارتشی‌ها بگویند ملت می‌خواهند شما را بکشند. ارتشی‌ها را در مقابل 

و کشتار زیاد بکنند... به اسم اين که اگر شاه برود ملت ارتش را خواهد از بین برد و همه‌ی صاحب‌منصب‌ها را 
خواهد قتل‌عام کرد... بیاورند که این‌ها هجوم کنند طرف شهربانی‌ها و طرف پایگاه‌ها و ستادها و طرف این‌ها 


موم کنند.» ۸۵ 


این چشم‌انداز که خمینی عمداً آن را نقشه‌ی آمریکا و شر کت کنند گان در آن را «مردم بازی‌خورده» توصیف 
کرده» روایت خمینی از قیام مردم به‌جانآمده و تهاجم توده‌های انقلابی به پاد گان‌ها و مراکز نظامی و سر کوبگر 
رژیم شاه است که در ۲۲ بهمن همان سال برخلاف خواست خمینی و مذاکره کنند گانش در صورت واقعی 
خود» محقق شد و بسیاری نقشه‌های آنان را برهم زد. 

البته تا آن‌جا که به خمینی برمی گردد تا روز آخر یعنی ۲ بهمن به‌قول خود در مورد جل وگیری از انفجاری 
شدن اوضاع وفادار بود و هرگز فتوای جهاد صادر نکرد. هرچند که تظاهر کنند گان که در برابر قوای جنایتکار 
شاه سینه سپر کرده بودند» فریاد می‌زدند «رهبران ما را مسلح کنید.» 

خمینی اکیداً مراقب بود که هیچ میدان و زمینه‌تی برای نیروی انقلابی جامعه و انقلاب در پائین» باز نکند و 
جریان انتقال قدرت را به‌نحوی که ساختار اقتصادی اجتماعی پیشین به‌هم نخورد» پیش ببرد. 

در تهران» ژنرال هایزر مأمور عالی‌رتبه‌ی آمریکا معاون سرفرماندهی پیمان ناتو که در تلاش برای انتقال آرام 
قدرت و مهار بحران بود» همین نگرانی را داشت و به دور کردن خطر قیام کنند گان یا به‌قول او نیروی سوم فکر 
می کرد. وی در کتاب خود که خاطرات آن ایام را شرح داده می‌نویسد: «آقای بختیار سید جلال تهرانی رئیس 
شورای سلطنت را برای گفتگو با خمینی به پاریس فرستاده بود... پيام اصلی تهرانی این بود که خطر گروه سوم 
را به خمینی هشدار دهد.» ۸۸۶ 

هایزر در کتاب خود. در جائی که یکی از گفتگوهایش با فرماندهان ارتش شاه را شرح می‌دهد» می گوید: 
«پرسیدم آیا تیمسار مقدم موفق به ملاقات با رهبران مذهبی شده است با خیر؟ پاسخ مثبت بود. او برای آن‌ها 
راجع به مقررات تظاهرات صحبت کرده بود و تا کید کرده بود که نه دولت و نه ارتش هیچ‌یکک علاقه‌ثی به 

د رگیری ندارند ... او همچنین توضیح داده بود که به‌نظر ما مشکل اصلی ممکن است از عوامل سوم ناشی شود. 
البته رهبران مذهبی ابتدا توجه زیادی به این مطلب نداشتند. اما بالاخره آن‌ها هم احساس خطر کرده بودند.) ۸۸۷ 
در سخنانی که خمینی شش روز پس از ملاقات با فرستاد گان رئیس‌جمهور آمریکا اراد کرد و آن را باید پاسخ 
مثبت به‌قول و قرارهای همان ملاقات محسوب کرد خمینی با امرای ارتش و به‌قول خودش «صاحب منصب‌ها» 
ی ارتش اعلام برادری می کند و می گوبد: «این‌ها همه برادرهای ما هستند. ما مخالف این‌ها نیستیم.» ۸۸ 

این اعلام برادری هم برای خاطرجمع کردن آمریکا بود که نسبت به حفظ ساختار ارتش حساسیت و تا کید 
زیادی داشت و هم برای دور کردن توده‌های مردم از هرگونه حمله‌ثی به پاد گان‌ها و درهم‌شکستن نظام ارتش 
که در آن ایام بسیار لرزان بود. 

خمینی برقراری تماس با سران ارتش شاه از طریق عوامل خود در تهران و مشخصاً بهشتی را نیز دنبال می کرد. 
ابراهیم یزدی در مورد اين تماس‌ها توضیح می‌دهد: «تا کتیک رهبری در آن مرحله عبارت بود از برقراری تماس 
با هر دو طرف یعنی هم با بختیار و هم با سران ارتش.» ۸٩‏ 

در تاریخ بیست و هفتم دی ۵۷ یعنی یک روز پس از خروج شاه از تهران بهشتی از تهران با خمینی تماس 
گرفت و ادامه‌ی ملاقات و گفتگوهای پنهانی با فرماندهان ارتش شاه را امر مفیدی توصیف کرد. بهشتی گفته 


بود: «آن را به‌طورقطع مفید و عدم تماس را مضر می‌دانم.» در همین تماس خمینی نیز تأکید کرده بود که «تماس 
بگیرید. دلگرم کنید. اطمینان بدهید که حال ارتشی‌ها خبلی خوب خواهد شد.» .٩۰‏ 

این تماس‌ها و محتوای آن در نشریات و کتاب‌های منتشرشده از جانب رژیم به سکوت ب رگزار شده اما شاهپور 
بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه دراین‌باره گفته است: «من حس کردم بدون این که مدر کی داشته باشم؛ که 
تماس‌هائی بین قره‌باغی؛ باز رگان» بهشتی به‌طور تقریباً مستمر هست.» .٩۱‏ 

در کتاب «کارتر و سقوط شاه» آمده است: سفارت آمریکا در پاریس نیز در حال تماس و مذاکره با خمینی 
بود. سولیوان در کتاب خود دراین‌باره می‌نویسد: «در پاسخ پيشنهاد من برای تماس با اطرافیان آیت‌الّه خمینی در 


پاریس» وزارت امور خارجه‌ی آمریکا از سفارت ما در پاریس خواست که با ابراهيم یزدی تماس برقرار کند.» 


سولیوان به خمینی نظر داشت! 

در تهران بالاترین نمایند گان خمینی که عضو شورای انقلاب او بودند و روزانه در تماس‌های تلفنی از او کسب 
تکلیف می کردند» با سولیوان تماس و گفتگو داشتند. سفیر آمریکا از بررسی اوضاع به اين نتیجه رسیده بود که 
روی کار آمدن خمینی در مقایسه با شقوق دیگر بیشتر به سود آمریکاست. سولیوان این نظر را در کتابش به این 
صورت تثوریزه کرده است: «در ٩‏ نوامبر ۱۹۷۸ من طی گزارشی نظرات خود را به واشینگتن اطلاع دادم و 
توصیه‌هائی راجع به سیاست‌های آینده‌ی آمریکا در ایران به عمل آوردم. در این گزارش که عنوان آن را «فکر 
کردن به آن‌چه فکر نکردنی است.» نام نهادم یک تصویر واقعی از اوضاع ایران برای مقام‌های مسول 
واشینگتن ترسیم کردم. به‌طور مثال در اين گزارش نوشتم که ثبات ایران تاکنون بر دوپایه‌ی سلطنت و مذهب 
استوار بوده است. در ۱۵ سال گذشته استحکام پای‌ی سلطنت. ایران را بر سرپا نگاه داشته و اکنون که پایه‌ی 
سلطنت سست شده. ناچار باید این ثبات با تحکیم پایه‌ی مذهب تأمین گردد.» .٩۲‏ 

ژنرال هایزر که هنگام فرار شاه و آمدن خمینی؛ در تهران به‌سر می‌برد» درباره‌ی نظرات سولیوان در جانب‌داری 
از خمینی می‌نویسد: «سولیوان به خمینی نظر داشت. ...سولیوان فکر کرده بود که خمینی رهبری است که قدرت 
گرفتن او همراه با تغییر در حکومت به نفع آمریکا تمام می‌شود. با این فکر ترجیح می‌داد سران ارتش که 
به‌احتمال‌زیاد جلو برنامه‌های خمینی را سد می کردند کنار بروند.» .٩۳‏ 

خود سولیوان در گزارشی که پیش‌ازاین اشاره شد. چنین توضیح می‌دهد: «خحطوط اصلی پيشنهاد من این بود که 
برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم جدید در ايران بين نیروهای انقلابی و نیروهای مسلح 
سازش به‌وجود آید و برای حصول چنین سازشی نیز می‌بایست نه‌فقط شاهء بلکه بسیاری از فرماندهان و افسران 
ارشد نیروهای مسلح ایران هم از صحنه خارج شوند.» پس از خروج شاه و افسران ارشد وی از کشور» حصول 
توافقی بین نیروهای انقلابی و فرماندهان جوان و تازه نیروهای مسلح به این صورت امکان‌پذیر بود که آیت‌اله 


خمینی شخصیت‌های معتدلی مانند بازرگان یا میناچی را به نخست‌وزیری انتخاب کند و به این وسیله از روی 


کار آمدن حکومتی از نوع «ناصر قذافی» جلوگیری به عمل آید. توافق می‌بایست انجام انتخابات و تشکیل یک 
مجلس مسسان را برای تعیین آینده‌ی کشور دربربگیرد ... 

از نقطه‌نظر ما هم‌چنین راه‌حلی رضایت بخش بود؛ زیرا از ادامه‌ی آشوب و هرج‌ومرج جلوگیری می کرد و راه 
نفوذ و سلطه‌ی شوروی را هم در این منطقه‌ی حساس سد می کرد.» ٩۴‏ 

بر اساس این نظریه. سولیوان و دستیارانش به تماس‌ها و ملاقات‌های جریان‌واری با بالاترین نمایندگان خمینی 
در تهران رو آوردند که تا روز سرنگونی رژیم و در هفته‌های پس‌ازآن ادامه داشت. آن‌قدر که شاه در 
ملاقات‌های خود با سولیوان گاه به‌طعنه از او می‌پرسید: «از دوستان ملایتان چه خبر دارید؟» 

«چون درباره‌ی پيشنهاد من برای مذاکره با رهبران مخالف مقام‌های نظامی به‌منظور ایجاد تفاهمی بین آن‌ها و 
جلوگیری از برخوردهای محتمل آینده دستوری نرسید. سکوت را علامت رضا تلقی کرده و به ابتکار شخصی 
خود دست به اقدام‌هائی در این زمینه زدم. ضمن مکالمات تلفنی خود با واشینگتن توصیه کردم که مشابه چنین 
اقدام‌هائی در پاریس هم به عمل آید و با اطرافیان آیت‌اله خمینی در پاریس تماس‌هائی برقرار گردد.» 

سولیوان در کتاب خاطرات خود برخی از این ملاقات‌ها را شرح داده است: 

«به یکی از مآموران سیاسی سفارت که با نهضت آزادی در تماس بود دستور دادم که با مهدی بازرگان رهبر این 
سازماق تماس گرفته و به او اطلاع بدهد که من آماده‌ی ملاقات با او در هر نقطه‌ثی که مایل باشد» هستم.» 
..باز رگان بلافاصله این پيشنهاد را پذیرفت و عصر یک روز در خانه‌ی یکی از پیروانش در شمال شهر وقت 
ملاقات تعبین نمود. ...وقتی که وارد این خانه شدیم» علاوه بر بازرگان» آیت‌الّه موسوی اردبیلی را هم در این 
خانه دیدیم. ما چهار نفر در یک اتاق نشیمن کوچکک که پنجره‌ثی رو به حیاط داشت. نشستیم و شروع به 
صحبت کردیم. مذاکرات ما درمجموع جالب‌توجه بود. من و بازرگان به زبان فرانسه صحبت می کردیم. 
بازرگان مطالب را به فارسی برای آیت‌الّه ترجمه می‌کرد... جریان این ملاقات را به واشینگتن گزارش دادم و 
نوشتم که مذاکرات این جلسه موجب امیدواری من شده و می‌خواهم از رئیس ستاد جدید مشترک نیروهای 
مسلح ایران دعوت کنم که با بازرگان وارد مذاکره شود. رئیس جدید ستاد مشت رک ژنرال قره‌باغی بود...۹۵. 
سفیر وقت آمریکا در تهران در کتاب خاطرات خود کراراً به این ملاقات‌ها اشاره می کند؛ اما قاعدتا 
طرف‌حساب اصلی تماس‌های پنهانی او بهشتی بوده است. او در این زمینه تصریح می کند که «ما توانستیم 
به‌وسیله یکی از مأموران سیاسی سفارت که قبلا در ایران حدمت کرده و فارسی صحبت می کرد مستقیماً با 
آیت‌الّه بهشتی تماس برقرار کنیم ۹۶. اين مأمور را من برای تسهیل برقراری تماس با مخالفان از وزارت امور 
خارجه خواسته بودم.» ۷۲ 

ژنرال هایزر نیز در روزهائی که در تهران به‌سر می‌برد» اصرار می کرد که امرای ارتش شاه با آخوندها و 

نمایند گان خمینی در تهران تماس بگیرند. ارتشبد قره‌باغی درباره‌ی این درخواست هایزر می‌نویسد: «ژنرال 
هایزر گفت: فکر می‌کنم که خوب است تیمسار با مهندس بازرگان و دکتر بهشتی نمایند گان جبهه‌ی مخالفان و 
خمینی ملاقات بکنید! و بدون این که منتظر جواب از طرف من بشود بلافاصله از ژنرال گس ۹۸ خواست که 


شماره‌ی تلفن آن‌ها را برای ما بیاورد. ژنرال گس از دفتر خارج شده و در مراجعت چند شماره‌ی تلفن آورده 
وف فتز کات 

خمینی و اطرافیانش در اين ایام از تماس‌های پنهانی با سفارت انگلیس در تهران نیز غافل نبودند. آنتونی پارسونز 
سفیر وقت انگلیس درباره‌ی یکی از این ملاقات‌ها چنین می‌نویسد: «روز پنجم نوامبر (۱۴ آبان ۵۷) نظر آن‌ها این 
بود که تنها راه جل و گیری بروز یک فاجعه این است که شاه از کشور خارج شود و اداره‌ی امور کشور را به یک 
شورای دولتی تحت ریاست یک افسر بازنشسته و معروف بسپارد. این شورا یک دولت آشتی ملی تشکیل 
خواهد داد و انتخابات پارلمانی (مجلس موسسان) تحت نظارت این دولت انجام خواهد شد.» ۹٩‏ 

در سال‌های نخست حکومت خمینی» وقتی که برخی اخبار تماس‌ها و بندویست‌های پشت پرده درز کرد و 
بهشتی از این بابت در کانون سوال‌ها و اعتراض‌های افکار عمومی قرار گرفته بود؛ تصریح کرد که ملاقات‌ها و 
تماس‌های مخفیانه‌اش با « کسب‌نظر» از خمینی صورت گرفته است: 

«اين گونه تماس‌ها از طرف نمایند گی‌های سیاسی خارجی (سفارت آمریکا و دیگران) پيشنهاد می‌شد و هم از 
طرف مقام‌های داخلی (ارتش, بختیار و دیگران) ما در ان موارد در آن‌موقع که دیگر مسوولیت سیاسی داشتیم 
در مورد مسائل در شورا (شورای انقلاب) بحث می کردیم و به رأی می‌گذاشتيم. اگر مسأله برای ما خیلی روشن 
بود خود ما تصمیم می گرفتيم. اگر مسأله کمترین ابهامی داشت با وسائلی که داشتیم به امام خبر می‌دادیم و 
کسب‌نظر می کردیم... در آن دوره پیش از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب کسانی از سفارت آمریکا 
آمده‌اند مسائلی را مطرح کرده‌اند» کسانی از ارتش آمده‌اند.... ولی در میان آن کسانی که از سفارت آمریکا 


آمده‌اند. یادم نمی آید دیداری با هایزر داشته باشم اگر هایزر هم بود» در همین فرمول بود...» ۱۰۰ 


ماموربت ژنرال هایزر 

هایزر ژنرال چهار ستاره. معاون سرفرماندهی پیمان آتلانتیک شمالی در تاریخ ۱۴ دی ۵۷ دفتر کار خود در 
اشتوتگارت آلمان را مخفیانه به‌سوی تهران ترکک کرد. 

آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در تهران می‌نویسد: «مأموریت او تا آن‌جا که من اطلاع یافتم» این بود که 
ژنرال‌ها را از فکر یکک اقدام نظامی یا کودتا بازدارد و آن‌ها را به پشتیبانی از حکومت بختیار پس از خروح شاه 
وادار سازد.» ۰۱۰۱ 

روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز مورخ ۱۷ ژانویه ۱۹۸۰ می‌نویسد: «همان گونه که دانشجویان تاریخ ایران می‌دانند» یک 
نسل پیش. آن آمریکائی که کمک کرد تا شاه تخت خود را بازیابد» کرمیت روزولت بود که با همکاری سیا به 
این کار مبادرت ورزید؛ اما در سال ۱۹۷۹ که دانشجویان نمی‌دانند آن آمریکائی که دستورات رئیس‌ جمهور 


هوائی روبرت ای داج هایزر بود.» 


در یکك گزارش دیگر که در کتاب «گروگان خمینی» آمده» چنین می‌خوانیم: «ژنرال هایزر به فرماندهان ارتش 
گفت: نباید علیه خمینی وارد عمل شوند. صرف‌نظر از اين که چه اتفاقی بیفتد. اگر اتفاقی بیفتد» ارتش آمریکا با 
آن‌ها قطع رابطه خواهد کرد. لوازم به آن‌ها نخواهد داد و قلم پای آن‌ها را خواهد شکست. هایزر نه یکی بلکه 
چند کودتا را علیه خمینی خنثی ساخت... روزنامه‌ی واشنگتن پست از قول یکی از آ گاهان دولت آمریکا نوشت: 
هایزر واقعاً روی ارتشیان کار کرد و به‌نحو عجیبی به آن‌ها کلک زد.من هنگامی که سرلشگر خسروداد را بعد از 
جلسه‌ثی با هایزر دیدم» قیافه‌ی یک سرباز مطیع و ساده را داشت... هایزر به عده‌ئی از ژنرال‌های ایران گفته بود: 
آمریکا معتقد است که شاه دیگر نمی تواند به ایران مراجعت کند و طبیعتاً دولت کارتر در حال مشارکت با 
آخوندها و نظامیان است. قره‌باغی نیز این حرف را تقویت کرده و مذاکره با خمینی را تشویق می‌نمود.» ۱۰۲. 
در کتاب «گر وگان خمینی» دراین‌باره تصریح شده است: «اين مطلب کاملاً روشن است که بدون حضور ژنرال 
هایزر: خمینی هیچ گاه قادر نبود به این راحتی قدرت را در دست گیرد.» ۱۰۳. 

بیرون انداختن شاه یکی از مراحل ضروری پیشبرد این سیاست بود. هایزر در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: 
«رفتن شاه پایان مرحله‌ی اول کارهائی بود که رئیس‌جمهور به من دستور داده بود. حالا نوبت مرحله‌ی دوم 
می رسید.) ۰۱۰۳۴ 

هایزر در جریان مأموریت خوده نه‌تنها از سرلشکر خسروداد یک «سرباز سربه‌زیر» ساخته بود» بلکه رئیس ستاد 
ارتش شاه و رئیس ساواک او را نیز به ملاقات بهشتی و بازرگان و دیگر نمایند گان خمینی در تهران می‌فرستاد: 
«سر میز صبحانه از سفیر پرسیدم اوضاع چگونه گذشته است؟ گفت: اتفاقی آن شب نیفتاده است. شاه به‌خوبی به 
آسمان رسیده و به گرمی از سوی سادات مورد استقبال واقع شده. حالا ما باید به ابتکاری دست بزنیم. آیا 
می‌توانیم ملاقاتی بین سران ارتش و رهبران مذهبی ترتیب بدهیم؟ گفتم اين کار امروز از اولویت بسیار بالائی 
برخوردار است. اگر بتوانیم آن‌ها را وادار به کار با یکدیگر بنمائیم دیگر امکان عمل برای عوامل مخرب وجود 
نخواهد داشت.» ۱۰۵ 

مأموریت هایزر در تهران تا روزهای پس از آمدن خمینی نیز ادامه داشت. او بر جریان تسهیلاتی که ارتش شاه و 
به‌ویژه نیروی هوائی برای پرواز خمینی فراهم کرد نظارت داشت. 

مطابق مدارک متعدد. ستاد واقعی که آوردن خمینی از پاریس به تهران را هدایت می کرد در پشت‌صحنه در 
ستاد مشتر کث ارتش شاه گرم کار بود. در رآس این ستاد ژنرال هایزر معاون سرفرماندهی پیمان آتلانتیک 
شمالی (ناتو) قرار داشت. 

ورود خمینی به تهران با یک پرواز اختصاصی» طرحی بود که یک سر آن به دولت فرانسه مربوط می‌شد و سر 
دیگر آن به آمریکا؛ بنابراین بر سر این موضوع نیز توافق بین‌المللی پشت‌پرده‌ئی وجود داشت. 

قره‌باغی» رئیس ستاد وقت ارتش» در کتاب خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند: 

«آقای بختیار بدون اين که با شورای سلطنت. ارتش و شورای امنیت ملی مشورتی نماید» در مصاحبه‌ی 


مطبوعاتی مورخه ٩‏ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ خود با خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشت: فرود گاه مهر آباد امروز 


باز خواهد شد و هیچ ممانعتی برای با زگشت حضرت آیت‌الّه خمینی به عمل نخواهد آمد. بلافاصله بعد از اطلاع 
از خبر باز شدن فرودگاه مجدداً به آقای بختیار تلفن زده اظهار کردم: چه‌طور برخلاف تصمیم اولیه‌ی شورای 
امنیت ملی و بدون مشورت فرود گاه را باز اعلام کردید؟ اظهار داشت: موضوع به‌صورت دیگری است. وقتی 
همدیگر را دیدیم تشریح خواهم کرد مطمئن باشید من در جریان کارها و مراقب اوضاع هستمء نگران نباشید. 
بلافاصله برای ملاقات آقای بختیار به نخست‌وزیری رفتم. اظهار نمود: تیمسار مطمثن باشید من مراقب هستم 
موضوع را با سفرای آمریکا و انگلیس بررسی کردیم. اگر آیت‌اله به ایران نياید مردم آرام نخواهند شد... ما 
مذاکره کردیم ترتیب کارها داده شده...» ۱۰۶ 

ارتشبد قره‌باغی در همین کتاب نتیجه می‌گیرد که: 

«ورود آقای خمینی به ایران آن‌هم با تشریفات مخصوص و مراسم فوق‌العاده از طرف دولت ... در حقیقت در 
اجرای دستور خارجی‌ها و بر طبق برنامه‌ی حساب‌شده برای تغییر رژیم و به قدرت رسیدن مخالفان تنظیم 
گردیده بود...» ۱۰۷ 

برای اجرای ترتیبات حفاظتی و امنیتی و... ورود خمینی هر یک از امرای ارتش مسوولیتی به‌عهده گرفتند. 
قره‌باغی در خاطرات خود می گوید: 

«نخست‌وزیر شورای امنیت ملی را برای بررسی ترتیب مراسم آمدن آقای خمینی دعوت نمود... آقای بختیار به 
سپهبد مقدم و سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کشور تأکید کرد که اقدامات امنیتی لازم 
را در هنگام ورود آقای خمینی به‌موقع اجرا بگذارند و علاوه بر آن سپهبد ربیعی» فرمانده‌ی نیروی هواثی را نیز 


مأمور امنیت پرواز و امور داخلی فرودگاه مهر آباد نمود...» ۱۰۸ 


هایزر هدابت کننده‌ی اصلی عملیات ورود خمینی 

ژنرال هایزر در کتاب خاطرات خود که در ايران نیز به چاپ رسیده به‌تفصیل شرح می‌دهد که چگونه از ستاد 
مشت رک ارتش شاه بر عملیات ارتش برای تأمین حفاظت از خمینی و جابه‌جائی او در سطح تهران لحظه‌به لحظه 
نظارت داشته آن را مستقیماً هدایت کرده است: 

«گروه ۷ محلی را که در آن خمینی قرار بود سخنرانی عمومی خود را انجام دهد حدس زده بودند. آن‌ها 

می گفتند که مراسم قرار است در بهشت‌زهرا برگزار شود. گفتم به‌نظرم اشکالی ندارد که از جناح مخالف 
بپرسند که از چه مسیرهائی استفاده خواهند کرد. درنتیجه می‌توانیم خود مشخص کنیم که دولت در چه جاهائی 
باید از او محافظت کند و در چه جائی او را به دست افراد خودش بسپاریم. شنیده بودم که او نمی‌تواند با 
ایران‌ایر بر گردد و قرار است که از ایرفرانس استفاده کند. به‌این ترتیب احساس اطمینانی در من به‌وجود آمد؛ 
زیرا می‌توانستیم مسیر ایرفرانس را رد گیری کنیم.» ۱۰۹. 

در بررسی مجدد برنامه‌های ورود خمینی همه‌ی ما تأکید کردیم که باید در فرودگاه توسط ارتش استقبال شود. 


جمعیت به فرود گاه راه داده نشود. درواقع نباید به جمعیت اجازه دهیم که از میدان شهیاد آن‌طرف‌تر برود. در 


فرودگاه توسط ارتش حفاظت می‌شود و اساساً ارتش مسوژولیت کامل حفاظت او را از فرود گاه تا میدان شهیاد 
به عهده می گیرد. در آن‌جا او را به افرادش تحویل می‌دهيم. ازاین‌جا مسئرولیت امنیت او تا زمانی که در میان 
جمعیت قرار دارد و می‌خواهد با آن‌ها باشد با افراد خود اوست. پس‌ازاین مجدداً ارتش او را تحویل گرفته و به 
محل ستادش خواهد برد. ل هوانیروز خود دریافت می کردیم. 

... خمینی بر طبق برنامه به سمت بهشت زهرا رفت و در آن‌جا سخنرانی اصلی خود را ایراد کرد. همین که او 
صحبت می کرد. جمعیت او را تاأیید می کردند. این باعث می‌شد جمعیت فشرده‌تر شوند و به‌نظر می‌رسید که 
ممکن است او له شود. افراد او تقاضای هلیکویتر کردند تا او را فوراً از آن‌جا به مقرش ببرند. موقعیت خطرناکی 
شده بود. به‌اين ترتیب تیمسار ربیعی یکث گروه از بهترین خلبانان و خدمه هلیکوپترهایش را به بهشت‌زهرا 
فرستاد. آن‌ها مشکلی برای فرود پیدا نکردند و مشکل زیادی برای سوار کردن او نداشتند. 

خمینی بدین گونه بر سفره حاضر و آماده انقلاب ضدسلطتنی نازل شد. 


خمینی پس از ورود به تهران در رعایت بندوبست‌های پشت پرده کاملاً سربه‌راه بود 

خمینی در روز ورود به تهران در رعایت بندوبست‌های پشت پرده کاملاً سربه‌راه بود و توافق‌ها را مراعات کرد. 
هایزر همان‌روز بعد از صحبت با مشاورانش که بالاترین امیران ارتش شاه را هم شامل می‌شدند نوشته است: «در 
مورد موضع بی‌نهایت تندی که خمینی در سخنرانی‌های خود در فرود گاه و بهشت‌زهرا گرفته بود؛ بحث کردیم. 
در میان سایر مطالب دیگر گفته بود «من توی دهن این دولت می‌زنم» او ملت را به مبارزه مستقیمی تشویق کرده 
بود ولی هنوز جمهوری اسلامی یا شورائی را اعلام نکرده بود. این‌ها دو موردی بودند که من انتظار داشتم 

عکس العمل بختیار را برانگیزد. خمینی ضمن تندی با ارتش به آن‌ها توصیه‌هائی کرد. او گفت نمی خواهد 
دردسر و خونریزی به‌وجود بیاید. به‌اندازه‌ی کافی جوانان ايران قربانی و روحانیان زندانی و شکنجه شده‌اند. 
گفت آن‌چه که می‌خواهد واقعاً استقلال نیروهای مسلح است. او اين کلمات را بیان داشت: «آقای ارتشبد آیا 
نمی خواهید مستقل باشید؟ آقای سرلشگر آیا نمی‌خواهید مستقل باشید؟ آیا می‌خواهید صرفاً نو کر باشید؟؛ او 
سپس توصیه کرد که نیروهای مسلح به آغوش باز مردم با زگردند و تسلیم دستورات خارجی نگردند. او اين 
مطلب را خیلی شدید گفت؛ اما اسمی از شخصی يا کشوری نبرد. اگر این کار را کرده بود مشکلات و مسائل ما 
فورا به نقطه جوش خود می‌رسید...» 

خمینی یک‌چیز دیگر را هم رعایت کرد و آن رفع نگرانی هایزر به هنگام گم‌شدن ردش در تهران بود. هایزر 
درباره‌ی این ماجراء در بادداشت روز ۱۲ بهمن خود می‌نویسد: «می‌بایستی گزارش خود رابه واشینگتن می‌دادم» 
اما وزیر نبود. لُذا با معاون وزیر دفاع دونکن و رئیس ستاد مشترکک صحبت کردم. هنگام صحبت با تلفن» پیامی 
به دستم دادند که می‌گفت آیت ... پیدا شده است. یکی از مقامات مربوط به خمینی گفته بود که او در منزل 
یکی از دوستانش اقامت کرده است.» 


هایزر نسبت به سربه‌راه بودن و امکان «دوباره احیا نمودن» ملاقات‌های پاریس» ابراز اطمینان نمود. 


احیای ملاقات‌های پاریس مفهومی کاملاً روشن داشت که سولیوان (آخرین سفیر آمریکا در ایران) بخشی از 
آن را اين‌چنین لو داده است: «...به خاطر ارتباط ویژه آمریکا با ایران» باید بررسی می کردیم که آیا می‌توان 
ترتیبی داد که نیروهای مسلح ایران دست‌نخورده بماند یا نه؟ ما معتقد بودیم که نیروهای مسلح ایران باید 
فرمان‌بردار دولتی باشند که از پشتیبانی گروه‌های پیروز در انقلاب و موردحمایت خمینی» برخوردار باشد. من 
به‌راستی پیش‌بینی می کردم که نخستین دولت بعد از انقلاب به ریاست مهدی بازرگان که یک 

سوسیال‌دم و کرات نیک خواه است. تشکیل خواهد شد...» 

هایزر در گزارش آخرین گفتگویش با ستاد مشترکک ارتش می گوبد: 

«همه‌ی چشم‌ها به من دوخته شده بود. سکوت را شکستم. گفتم می‌دانم برایشان بسیار مشکل است. اما لااقل 
بحث درباره‌ی آن بسیار آسان‌تر است. اضافه کردم این بازی یکک بیس‌بال است» یک پوکر بزرگ است و 
چوب این بازی کشور شماست. فکر کردم این حرف لاقل باعث پاسخی از سوی تیمسار قره‌باغی می‌شود و نزد 
خود فکر می کردم که او منفجر شده و به من خواهد گفت اشتباه می کنم؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. سر جای خود 
همچنان نشسته بود و سکوت او باعث می‌شد که در ذهنم گفته‌های خود را تأیید کنم.» 113 

خروج هایزر از تهران علامت روشنی به خمینی برای معرفی دولت موردتوافق بود. چنین بود که دو روز بعد. در 
روز ۱۶ بهمن ۵۷ خمینی بازررگان را به‌عنوان رئیس دولت موقت معرفی کرد. 

۴ ازآن‌جا که محور توافق‌ها و بندوبست‌های خمینی در پاریس» بر انتقال آرام قدرت از طریق دولت موردتوافق و 
جلوگیری از ه رگونه شورش مسلحانه و تعرض مردم به پاد گان‌ها بوده خمینی هنگام معرفی بازرگان به‌عنوان 
نخست‌وزیر دولت موقت با جدیت هرچه‌تمام‌تره بر این که اوضاع باید کاملاً آرام و تحت کنترل باشد و هیچ 
حادثه‌ئی رخ ندهد تأکید نمود. 

وی در این هشدار و «تنبه» با صراحت کامل خطاب به ملت گفت: «من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن 

این که من ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به‌واسطه‌ی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم 
ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم» لازم‌الاتباع است؛ ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی 
نیست؛ یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با اي حکومت مخالفت با شرع است؛ قیام علیه 
شرع است. قیام علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست. در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است. من 
تنبه می‌دهم به کسانی که تخیل این معنی را می کنند که کارشکنی بکننده یا این که خدای‌نخواسته یک‌وقت قیام 
بر ضد این حکومت بکنند. من اعلام می کنم به آن‌ها که جزای آن‌ها بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر 
ضد حکومت خدائی» قیام بر ضد خواست خداست. قیام بر ضد خدا کفر است.» 

هیچ شکی نیست که در آن شرایط احتمال قیام ملت علیه دولت بازرگان مطلقاً وجود نداشت بنابراین تمام 
عتاب و خطاب‌های خمینی که «ملت باید از او اتباع کند» مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است؛ قیام 
علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست.» در عمل و در عالم واقع هشدار و اخطار نسبت به هرگونه قیام و 


شورش مردم برای ازهم‌دریدن ماشین نظامی شاه و رژیمی است که بالفعل حکومت را در دست داشت. 


حکم انتصاب باز رگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در تاریخ ۱۵ بهمن ۵۷ (۶ ربیع‌الاول ۹۹) توسط خمینی 
امضا شد و روز بعد در حضور خبرنگاران توسط هاشمی رفسنجانی قرائت گردید. سپس ابراهیم یزدی ترجمه 
انگلیسی آن را برای خبرنگاران خارجی خواند. 

خمینی در این حکم خطاب به بازرگان تصریح نمود: «به‌موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب 
مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان از مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط 
حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمايم.؛ ۱۱۱. در اين مراسم خمینی همچنین 
دولت بازرگان را «حکومت خدائی» توصیف کرد و بعد هم اسم دولت بازرگان را «دولت امام زمان» گذاشت و 
خواستار حمایت همه‌ی مردم از بازرگان و دولت وی شد. 

علت «راحتی خیال» خمینی و چارچوب برنامه‌ی معین» با نقل جزئیات این ملاقات که در آن غیر از بازرگان و 
خمینی فقط ابراهیم یزدی حضور داشت. روشن‌تر می‌شود. مخصوصاً که خمینی در مورد واکنش آمریکا در 
قبال تحولات ایران» به بازرگان می‌گوید: «چون ما حرف حق می‌زنيم» آمریکا مخالفت نخواهد داشت. ما 

نمی گوئيم نفت را به آن‌ها نمی‌فروشیم؛ می‌فروشیم ولی به قیمت عادلانه‌ئی که خودمان در بازار آزاد مشتری‌ها 
تعبین نمائیم و بعد هم از آن‌ها به جای اسلحه» ماشین‌های کشاورزی خواهیم خرید.» 

باز رگان در مورد ملاقاتش با خمینی در نوفللوشاتی همچنین می‌گوید: «در خانه اندرونی که آن‌طرف کوچه و 
قدری مشرف به‌طرف مشرق بود. ملاقات و مذا کره به عمل آمد جلسه سه‌نفری قریب یک‌ساعت‌ونیم طول 

از خونسردی و بی‌اعتنائی ایشان به مسائل بدیهی سیاست و مدیریت. ماتم برد و دنبال کردن بحث در این زمینه 
را بی‌فایده دیدم... 

مثل این که قضایا را انجام‌شده و حل شده دانسته گفتند: شاه که رفت و به ایران آمدم» مردم نمایند گان مجلس و 
بعد دولت را انتخاب خواهم کرد منتهی چون کسی را نمی‌شناسم از شما می‌خواهم افرادی را که مسلمان و 
مطلع و مورد اعتماد باشند. علاوه بر خودتان و دکتر یزدی معرفی کنید که مشاوران من باشند و آن‌ها بگویند چه 
کسی برای نمایندگی مجلس خوب است تا من به‌عنوان نامزد به مردم پيشنهاد نمایم. احساس من (و شاید دکتر 
یزدی) این بود که ایشان از ما فقط برای مرحله بعد از انقلاب که تشکیل دولت و مجلسین و اداره مملکت است 
می‌خواهند استفاده نمایند و نسبت به مرحله ماقبل» خیالشان راحت و برنامه معين است. 

گفتم چشم با آقای دکتر یزدی می‌نشینیم و صورتی تهیه کرده خدمت‌تان می‌دهیم. 

سفارش کردند تنها از خودتان نباشد» نمی‌خواهم بگویند که من طرفدار دسته خاصی هستم. 

گفتم: البته؛ نظر و رویه ما همیشه همین‌طور بودهء اهل همکاری و وحدت هستیم.» ۱۱۲ 

پیداست که بسیاری از بندوبست‌ها به‌عمل آمده و تصویر مشخصی که خمینی از چگونگی انتقال قدرت به 


بازرگان می‌دهد از توافق بر سر خروج شاه آمدن خمینی به ایران حفظ چارچوب نظام قبلی و انتخابات و 


«مجلسین» آن و حتی استفاده از وزیران شاه در دولت آینده, حکایت می کند. وا گذاری مأموریت تهیه لیست به 
بازرگان هم به‌خوبی نشان می‌دهد که نقش او نخست‌وزیری است. 

جالب است که خمینی به بازرگان سفارش می کند که کاندیداهای وزارت در دولت آینده فقط از گروه خود 
باز رگان نباشند. بقیه حرف‌های خمینی در همین ملاقات» روشن می کند که منظورش از این سفارش این است 
که اولاً به جانب‌داری از گروهی خاص متهم نشود و ثانی در دولت آینده جای لازم حتی برای «وزرای سابق» 
هم باقی بماند. 

خمینی دریکی از پیام‌هایش در سال ۶۷ با رندی می گوید: «من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ 
هم چون گذشته اعتراف می کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه‌ی کشور به 
گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند؛ اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن 
به‌راحتی از میان نمی‌رود. گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید 
و تأیند دوستان قبول نمودم.» ۰۱۱۳ 

اما این ترفند نمی‌تواند دوگانگی و دودوزه‌بازی خمینی را رفع‌ورجوع کند» زیرا در مراسمی که بازرگان را 
به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی می کرد و دولتش را «حکومت خدائی» می‌خواند و گفت: «چون جناب آقای 

مهندس مهدی بازرگان را سال‌های طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی است صالح؛ متدین؛ 
عقیده‌مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است. من ایشان را 


۱ «پابه‌پای آفتاب»» ج ۱ ص ۱۷ مصاحبه مرتضی پسندیده. کتاب «بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی؛ محل 
سکونت جد خمینی را «لکنهور» هندوستان ذ کر کرده است. 

۲ «پابه‌پای آفتاب»» ج‌ ۱ ص ۲۰ 

۳همان کتاب ص ۲۵ و ۱۶ 

۴ همان کتاب. ج ۲. ص ۲۲ مصاحبه آخوند حجت همدانی 

۵ همان کتاب؛ ج ۲ ص ۲۲۷ 

۶ «پابه‌پای آفتاب»» ج ۱ ص ۲٩‏ 

۷ «نهضت روحانیان ایران» ج ۲ ص ۱۶۵ 

۸تاریخ پیست‌ساله» ج ۶ ص ۲۵۲ 

٩‏ همان کتاب 

۰ کتاب «مدرس)» از انتشارات «بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی» ص ۲۳۲ 
۱ روزنامه‌ی کیهان» ۲۸ شهریور ۶۳ 

۲ روزنامه‌ی رسالت. ۲۴ خرداد ۶۸ 


۳ «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی» ص ٩۷‏ 

۴ تاریخ بیست‌ساله 

۵ تاریخ بیست‌ساله 

۶ کشف الاسرار ص ۱۲ 

۷ بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی» ص ۱۰۱ 

۸ بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی 

٩‏ پررسی و تحلیل نهضت امام جمینی 

۰ پابه پای آفتاب» ج ۳ ص ۲۴۰ 

۱ روزنامه‌ی کیهان» ۳ شهریور ۱۳۳۲ 

۲ پابه پای آفتاب» ج ۱ ص ۶۴ 

۳ پابه پای آفتاب» ج ان ۳۰ 

۴ پابه‌پای آفتاب» ج ۳ ص ۵۶ 

۵ «بررسی و تخلیل از نهضت امام عمیتی) پانویسش صض ٩۶‏ 

۶ «پابه‌یای آفتاب»» ج ۱ اظهارات خانم خد بجه (قدس‌ایران) ثقفی» همسر خمینی 

۷ پابه‌پای آفتاب»» ج ۳ ص ۵۵ 

۸ همان» ص ۱۱۳ 

۹ همان ص ۲۸۴ 

۰ همان ص ۱۷۸ 

۱ کتاب ببرنامه‌ی کوتاه‌مدت و درازمدت جمهوری اسلامی» ٩‏ 

۲ سخنرانی خمینی در تاریخ ۵ خرداد ۰ «صحفیه نورا» ج ۱۵ 

۳ در مورد سوابق آیت. اظهارات اخیر مهندس عزت سحابی (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پیشین رژیم) 

قابل توجه است که ضمن تشریح آن‌چه در جریان دستگیری‌اش در سال ۶٩‏ گذشته می گوید: (باز جو)... 

«مدا رک و اقراراتی آورد و به من نشان داد که آقای دکتر بقائی با سازمان سیا همکاری می کرده... از طرفی 
آیت مرید دکتر بقائی عضو حزب زحمتکشان بوده ولی بعداً با او قهر کردم ولی ايشان «بازجو؛ به من می‌گفت 
طرحی که آیت آورد و در مجلس خبرگان قانون اساسی طرحی که مطرح کرد آن‌هم با مشورت دکتر بقائی 
بوده... یک نامه‌ئی است از احمد احرار خطاب به دکتر بقائی که با سازمان 12 تماس داشتند و تأیید کردند. 
متن کتاب را بخوانید. همکاری دکتر بقائی با 012 آمده است. 

آن بازجو به من گفت که بعد از رو شدن بسیاری از اسرار و اين که آیت با بقائی بود امام دستور دادند که اسم 
آیت را از لیست شهداء خط بزنند ولی هنوز که هنوز است این خیابان ۳۰ متری نارمکك. هنوز اسمش شهید آیت 
است (روزنامه‌ی آریا ۲۳ دی ۷۸) 


۴ سازمان پیمان مرکزی همان پیمان بغداد است که در فوریه ۱۹۵۵ بین عراق و ترکیه بسته شد که از 
کشورهای عضو جامعه‌ی عرب و کشورهای علاقه‌مند به صلح و امنیت خاورمیانه برای پیوستن به این پیمان 
دعوت کردند» عراق بعد از انقلاب ژوئیه ۱۹۵۹ از آن خارج شد و در ۲۱ اوت ۱۳۵۹ به‌عنوان جانشین پیمان 
بغداد به‌وجود آمد که سرانجام در سال ۱۹۷۹ با خروج ایران و سپس پا کستان و ترکیه از میان رفت. 

۵ سخنرانی خمینی در ۱۱ آذر ۱۳۴۱ 

۶ در مقدمه یکی از همین کتاب‌ها (مجموعه‌ئی از مکتوبات» سخنرانی‌ها» پیام‌ها و فتاوی امام خمینی ۱۳۶۰) 
تصریح شده: «لازم به تذ کر است که اين مجموعه فاقد چهار تلگراف امام مربوط به مهر و آبان ماه ۱۳۴۱ 
می‌باشد.) 

۷ احمد خمینی درباره‌ی مخالفت خمینی می‌گوید «در مهرماه ۱۳۴۱ لابحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز از 
تصویب گذشت. با تصویب آن قید اسلام از شرایط رأی‌دهند گان و منتخبان حذف می‌شد و شرط «س وگند به 
قرآن مجید» جای خود را به «س وگند به کتاب آسمانی» می‌داد. هدف اصلی رژیم ارزیابی شرایط و زمینه‌سازی 
برای اجرای طرح‌های بعدی و اصول به‌اصطلاح انقلاب سفید بود.» 

۸ «صحفه‌ی نورا» ج ص ۳۹ 

۹ «تاریخ سی‌ساله»» بخش دوم» ص ۱۱۴ و ۱۱۵ 

۰ «صحیفه‌ی نورا» ج ۰.۱ ص ۵۴ تا ۵۷ 

۱ «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینیا. ص ۵۷۵ 

۲ مجله «پاسدار اسلام» سال ۱۳۶۷ شماره‌های ۸۸۴ به بعد 

۳ همان مجله 

۴ «صحفه‌ی نورا» ج ۱ ص ۲۷۴ 

۵ «صحیفه‌ی نورا ج ۱ ص ۱۰۲ 

۶ «صحیفه‌ی نورا ج ۱ ص ۲۷ 

۷ یابه‌پای آفتاب»» ج ۱ ص ۰۴۲ مصاحبه مرتضی پسندیده 

۸ «صحیفه‌ی نورا» ج ۱ ص ۱۸ تا ۱۲۶ 

۱۳۶ «صحیفه‌ی نورا» ج ۱ ص ۱۳۲ تا‎ ٩ 

۰ «پابه‌یای آفتاب»» ج ۳ ص ۰۱۶۳ مصاحبه آخوند حمید روحانی 

۵۱ همان ج ۱ ص ۰۱۱۸ 

۲ «پابه‌پای آفتاب»» ج ۲ ص ۳۳ 

۳ همان ص ۳۵۷ همان ص ۱۰۶ و ۱۰۷. 


۴ (پابه‌پای آفتاب»» ج ۳ ص ۱۶۲ و ۱۶۳ 


۵ در کتاب «صحیفه‌ی نور» ج ۷ اين مطلب تحت عنوان بیانات امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان 
دانشگاه تهران به تاریخ ۲۳ خرداد ۵۸ و در جلد دهم همین کتاب تحت عنوان سخنرانی «در جمع اعضای 
کمیته‌ها و سیاه پاسداران انقلاب اسلامی استان خراسان» به تاریخ ۲ آبان ۵۸ به چاپ رسیده است. در بخشی از 
سخنرانی مزبور که در همان کتاب چاپ شده آمده است: «من نجف که بودم یک آدمی آمد از طرف یکك 
گروهی و بیشتر از بیست روز بعضی‌ها می گویند بیست‌وچهار روز آن‌جا ماند» هرروز هم آمد پیش من» من 
یک ساعت يا بیشتر به او مهلت دادم که صحبت کرد تمام صحبتش هم از قرآن بود و نهج‌البلاغه... من دیدم 
که این خیلی مسلمان شده و تمام حرفش از اسلام و نهجالبلاغه و فلان و در خلال حرف‌هاش می‌دیدم که روی 
اعوجاج دارد مسائل را؛ حرف‌هائی را می‌زند. من هیچ حرف با او نزدم» جوابش را ندادم؛ فقط گوش کردم که 
بفهمم چه آدمی است. فقط یک کلمه‌ثی که او گفت که ما می‌خواهیم قیام مسلحانه بکنيم, گفتم قیام مسلحانه 
حالا وقتش نیست برای اين که نیروی خودتان را از بين می‌برید و کاری ازتان نمی‌آید.» 

۶ «پابه‌پای آفتاب»» ج ۲ص ۱۳۲ ۱۳۳ 

۷ کان اخی موسی عینه الیمنی عمیاء و اخی عیسی عینه الیسری عمیای و انا ذوالعینین 

۸ «اعترافات ژنرال!» ص ۱۰ 

۲۶۶ «صحیفه‌ی نورا» ج ۱ ص‎ ٩ 

۰«کوثرا» ج ۰۱ ص ۳۱۹ 

۱ «صحیفه‌ی نورا» ج ۲ ص ۳۶ 

۲ در روز ۱۸ شهریور خمینی پیامی به مناسبت اعلام حکومت‌نظامی صادر کرده که در آن هیچ اشاره‌ئی به 
کشتار «جمعه سیاه» نشده و ارتش سر کوبگر شاه را «ارتش وطنخواه ایران؛ توصیف می کند؛ اما پیام او در اين 
رابطه روز ۱ شهریور صادر شده که در جلد دوم «صحیفه‌ی نور» صفحه ۲ چجاپ شده است. 

۳ «کوثرا. ج ۰ ص ۳۲ 

۴ همان‌جا 

۵ همان‌جا کتاب» ص ۳۰۲ 

۶ «صحیفه‌ی نورا» ج ۲ ص ۲۰ 

۷ «صحبفه‌ی نورا» ج ۲ ص ۹٩‏ 

۸ «صحیفه‌ی نورا ج ۲ضن ۳۳ 

۶۲ «صحیفه‌ی نورا ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ «صحیفه‌ی نورا ج ۲ ص ۹٩٩‏ 

۱ روزنامه‌ی کیهان ۳ بهمن ۱۳۵۷ 

۲ «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی» ص ٩۶‏ 

۳ «صحیفه‌ی نورا» ج ۲ ص ۲۰ 


۴ «صحفه‌ی نورا» ج ۲ ص ۹٩٩‏ 

۷۵ «تحر برالوسیله؛ ترجمه محمدباقر موسوی‌همدانی» قم ۱۳۷۵ 

۶ «صحیفه‌ی نورا؛ ج ۲ ص ۰۲۵۶ مصاحبه با رادیوتلویزیون ل و کزامبورگ ۱۱ آبان ۵۸ 

۷ «سقوط شاه»» فریدون هویداء ص ۱۸۰ 

۸ روزنامه‌ی توس ۲۳ شهریور ۷۷. پس‌از چاپ این مصاحبه تلویزیون رژیم در روز ۶ مهر اعلام کرد: مطالب 
مندرج در روزنامه‌ی توس مورخ ۲۳ شهریور» تحت عنوان مصاحبه با والری ژیسکاردستن» رئیس‌جمهور پیشین 
فرانسه «توهین به خمینی» بوده و پروانه انتشار این روزنامه به‌دلیل اهانت به بنیان گذار جمهوری اسلامی لغو شده 
است. 

کتاب «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» ص ۹٩۷‏ و ٩۹۸‏ 

۰ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» ص ٩۷‏ 

۱ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها». ابراهیم یزدی» ص ٩۱‏ تا ۹۵ 

۲ همان کتاب 

۳ «کوثر» ج ۲. ص ۵۸۱ ۵۸۳ 

۴ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها». ابراهیم یزدی» ص ٩۱‏ تا ۹۵ 

۵ «کوثر» ج ۲» ص ۵۸۴ ۵۹۴ 

۶ «مأموریت مخفی در تهران» ص ۲۴۳ 

۷ همان کتاب» ص ۲۵۱ 

۸«کوئرا» ج ۲ ص ۵۸۴ ۵٩۹۴‏ 

۱۳۹ «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» ص ۱۳۸ و‎ ٩ 

۰ «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» ص ۱۳۸ و ۱۳۹ 

۱ ۷ روز بعد از ۳۷ سال» ص ۵۳ 

۲ مأموریت در ایران» ص ۱۴۳ 

۳ «خاطرات ژنرال هایزرا» ص ۴۶۲ 

۴ «مأموریت در ایران». ص ۱۴۴ و ۱۴۵ 

۵ همان‌جاء ص ۱۶۸ 

۶ سولیوان پس از هلاکت بهشتی درباره‌ی او نوشت: «اگر بهشتی به‌عنوان قدرتمندترین چهره سیاسی بعد از 
خمینی و به‌عنوان ولیعهد قدرت وی در ایران ظهور کرده بود» جهان این شانس را پیدا می کرد که این مرد و 
صلاحیت‌هایش را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهد. ...وی مردی بود که صلابت حضورش محسوس بود و 
سخنگوئی بود مسحور کننده... در مناسباتی که سفارت با او داشت» ما نتیجه گرفتیم که او مردی زیرکک و 
پراگماتیک بود» (نشریه 5۳۳5۷1۳ 5۲۲5( 160 ۶۸0۲۳) 


۷ مأموریت در ایران»» ص ۱۴۳ 

۸ رئیس هیأت مستشاری آمریکا در ایران 

۱۳۴ «غرور و سقوط. ص‎ ٩ 

۰ گفتار شماره ۱۴: پاسخ به سوالات از دکتر سید محمد بهشتی استاد سید علی خامنه‌ای. نشریه حزب 
جمهوری اسلامی (بدون تاریخ) 

۱ «غرور و سقوط». ص ۱۸۲ 

۲ «گروگان خمینی» نوشته رابرت دریفوس» ص ۷۴ 

۳ «گروگان خمینی». نوشته رابرت دریفوس» ص ۷۵ 

۴ «هایزر در تهران» خاطرات ژنرال هایزر» ص ۲۲۴ 

۵ «هایزر در تهران» خاطرات ژنرال هایزر» ص ۷۵ 

۶ اعترافات ژنرال» ص ۲۷۸ 

۷ اعترافات ژنرال»» ص ۲۹۳ 

۸ اعترافات ژنرال»» ص ۲۷۹ و ۲۸۰ 

۹ «خاطرات ژنرال هایزرا» ص ۳۲۰ 

۰ مأموریت مخفی هایزر در تهران- خاطرات ژنرال هایزر ترجمه محمدحسین عادلی» چاپ اول ۱۳۶۵- 
تهران انتشارات رسا 

۷۱- کوثر جلد سوم صفحه ۱۵۰ 

۲- خاطرات مهندس باز رگان جلد دوم صفحه ۲۵۷ 

۳ - پیام خمینی ۳ اسفند ۶۷ 


فصل دوم 
ولابت فقبه. یکت نظر به‌ی انحرافی در اسلام 


تعریف و کار کردهای ولایت‌فقیه 

اختلاط د گماتیسم و پراگماتیسم 

پراگماتیسم و سوءاستفاده از آیه‌ی «اطیعوالّه و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» 
رویارویی اجتهاد ترقی‌خواه با ارتجاع خمینی 

تکامل ضدانقلابی نظریه‌ی ولایت‌فقیه خمینی» قبل از حکومت و بعد از حکومت 


تعریف و کا رکردهای ولایت‌فقیه 

ولایت‌فقیه دیکتاتوری و استبداد مذهبی است که مشروعیتش را از مذهب می گيرد. 

یک دولت کارگری قدرتش را از طبقه کار گر می‌گیرد» یک دولت وابسته مثل شاه منشأً قدرتش» قدرت بیگانه 
است. رژیم‌های توتالیتر نظامی که در حد شاه وابسته نیستند. قدرتشان را از شرایط نظامی می گیرند. 

سازمان مجاهدین به‌لحاظ سیاسی یک جنبش مردمی هست که اکنون مشروعیتش را از مقاومت می گیرد و اگر 
زمانی در رآس کشور قرار گیرد» قدرتش را از مردم می‌گیرد. 

رژیم آخوندی و ولایت‌فقیه پایه قدرتش را از مذهب می گيرد. 

«ت و کراسی»» بعنی دیکتاتوری مذهبی, استبداد دینی و سلطنت «فقیه» که منشاً قدرت او مذهب است. 
«ولایت‌فقیه» که خمینی نظریه‌ی آن را ارائه کرده و در دوران حاکمیت قدم‌به قدم آن را شکل داده و پرداخت 
کرده. سابقه‌ی این نظریه به حصوص در مذهب شیعه خیلی متفاوت است. او اين کلمه را از آیه‌ئی در قرآن 
گرفته است که می‌گوید: «اطیعواله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم»؛ یعنی که: اطاعت کنید از خدا و رسول 
خدا و از صاحبان امر خودتان (آبه‌ی ۵٩‏ از سوره‌ی نساء). 

عبارت «اولی الامر» در مفهوم جمع «ولی امر» است یعنی کسی که امر و قدرت دست او است. برخی از اهل 
تسنن» اطاعت از حکومت اسلامی را مصداق در معنای آیه فوق و جزء واجبات می‌دانند. مثلاً اطاعت از یزید» 
معاویه و خلفای عباسی که «ولی امر» هستند اما این تفسیر کاملاً در شیعه متفاوت است. 

اما خمینی» مثلاً در نامه‌ئی خطاب به خامنه‌ای می‌نویسد که: همان قدرتی که خدا برای پیغمبر قائل شده برای 
ولی امر و ولی‌فقیه هم قائل شده است. در تاریخ شیعه اين نظرگاه را با این وسعت و دامنه اولین بار او پرورانده و 


کامل کرده است. 


اختلاط د گماتیسم و پر گماتیسم 

در تاریخ اسلام از قدیم نظرگاه‌ها و برداشت‌ها و عملکردهایی از این تفکر وجود داشته است که از ابتدا هم 
انحرافی بوده که رهبران راستین اسلام بخصوص امه شیعه در مقابل آن ایستادند. اساس این نظر گاه انحرافی در 
برداشت‌های د گماتیستی و پراگماتیستی از اسلام و با مخلوطی از این دو دید گاه» تجلی پیدا می کرده است که 
بار دیگر امروزه و در رو زگار خمینی به میان آمده است. 

«د گماتیسم» و «پرا گماتیسم» دو عارضه است که خیلی از جنبش‌ها و ایدئولوژی‌ها با آن مواجه می‌شوند. 

«د گماتیسم» به معنی قشری گری را در «خوارج» و با شعار «لا حکم الا اللّه» می‌توان مشاهده کرد که یکی از 
اولین نمونه‌ها در تاریخ اسلام است. «پرا گماتیسم» هم به معنی قربانی کردن اصول در مقابل منافع است. 


از همان اولین دهه‌های بعد از ظهور پیغمبر اسلام» با این دو پدیده مواجه‌ایم؛ و ولایت‌فقیه که امروزه ما با آن 


مواجه‌ایم از هردو عنصر در آن وجود دارد. 

اولین نمونه‌ی بارز د گماتیسم يا قشری گرائی در اسلام «خوارج» بودند. همان کسانی که به دنبال جنگ صفین در 
مقابل حضرت علی ایستادند. در آن جنگ وقتی معاویه علائم آشکار شکست خود را دید قرآن‌ها را بالای 
نیزه گرفت تا چنین القاء کند که نزاع دو طرف بایستی بر اساس دستور قرآن داوری شود. از همین جا» خوارج 
جلوی حضرت علی و رهبری آن‌حضرت ایستادند. در آخر هم در جنگ «نهروان» (جنوب بغداد) حضرت علی 
چهار هزار نفرشان را کشت و فرمود: چشم فتنه را در آوردم. 

خوارج طایفه‌ئی بودند که برداشت‌های خیلی جزم و دگم از اسلام داشتند. شعارشان «لا حکم الالله» (هیچ 
حکمی نیست مگر حکم خدا) بود. اصل این شعار غلط نیست اما «کلمه حق یراد بها الباطل» حرف درستی بود 
که در خدمت عقاید خشک و دگم گرفته شده بود. یعنی در مقابل عملکردها؛ سياست‌ها» روش و برداشت‌های 
دینامیک و اصولی حضرت علی, آن‌ها می گفتند: حکم فقط حکم خدا؛ حکم فقط حکم قرآن اما نه معاویه و 
نه علی. در دعوای بین حق و باطل» حقی به حقانیت حضرت علی و باطلی باطل بودن معاویه می گفتند: 

هیچ کدام. این شعارشان یک تحجر و خشک‌مغزی و د گماتیسم خیلی عجیب‌وغریبی در تاریخ اسلام بود. البته 
حضرت علی با این جماعت انعطاف زیادی را در پیش گرفت و همان‌طور که در متون بسیاری آمده تصریح 
می کرد که حتی حقوق این‌ها از بیت‌المال قطع نشود و گفت: تا به روی ما شمشیر نکشیده‌انده کاری به آن‌ها 
نداریم. ولی آخرش آن‌ها با حضرت علی وارد جنگ شدند و در جنگ نهروان تعداد زیادی‌شان کشته شدند. 
ولی این فرقه تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال بعد هم مطرح بود و در بعضی از کشورهای شمال افریقا به حکومت رسیدند 
و حتی هنوز هم دنباله‌ی این‌ها در برخی کشورهای اسلامی وجود دارند. 

این جریان یک نمونه‌ی بارز خشک‌اندیشی» تحجر و خشک‌مغزی بود که چه‌بسا عناصر صادقی هم میانشان بوده 
ولی اساسش این یکث جریان انحرافی است که در اسلام هیچ دینامیزم و هیچ نواندیشی را قبول نمی کند و 
کارش می‌رسد به جنگیدن با حضرت علی. 

مثال مع‌الفارق آن‌ها در تاریخ حاضر -صرفاً برای آشنایی ذهن- طالبان افغانستان را می‌شود مثال زد که 
متحجرتر از رژیم خمینی به‌نظر می آیند. خواه در مورد مسأله زنان یا اجرای به‌اصطلاح شعاثر اسلامی. مجسمه 
بودا را منفجر کردند يا اين که می‌گویند همه باید عمامه سر بگذارند» یا این که اگر کسی ریشش کمتر از یک 
قبضه باشد از اداره اخراجش می کنند. این‌ها به‌صورت یک نظام فکری با کار کردهای کلاسیکک د گماتیزم 


هستند. 


پرااگماتیسم و سوءاستفاده از آیه‌ی «اطیعواللّه و اطیعوالر سول و اولی الامر منکم» 
از همان اوایل تاریخ اسلام با یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقلابی مواجه هستیم؛ به خصوص بعد از شهادت 


حضرت علی و استقرار حکومت بنی‌امیه» با یک پرا گماتیسم ارتجاعی و ضدانقلابی مواجه‌ايم که کانون انديشه 
و تثوری‌اش این است که حاکمیت مقدس است؛ و می گوید باید به حاکمیت تن داد و اسلام را در خدمت 
استحکام حاکمیت می گیرد و می گوید حاکمیت هرچه هست. همان مورد تأیید اسلام است و اسلام دستور 
می‌دهد که از آن تبعیت بشود. از زمان خلفای بنی‌امیه طبقه‌تی به‌وجود می‌آید به اسم طبقه فقها و آخوندهایی که 
کارشان توجیه عملکردهای حکومت و خلافت به نام اسلام است. از مثال‌های خیلی معروف این طبقه در 
سال‌های اولیه ابوهریره است به‌عنوان یکك صحابی پیامبر که سخنان زیادی از آن حضرت نقل می کند. يا 
عمروعاص که از چهره‌های سیاسی معروف هم بود. عمروعاص به معاویه می گوید هر روایتی که برای حکومت 
لازم‌داری من از قول پیغمبر نقل می‌کنم؛ یعنی یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقلابی با برداشت‌های مذهبی 
جهت توجیه خلافت و حکومتی به اسم اسلام. 

یکی از معروف‌ترین مثال‌ها شمربن ذی‌الجوشن بود که روز عاشورا سر امام حسین را جدا کرد. او در توجیه 
عملش می گوید: اگر این کار را نمی کردم در قیامت چگونه جواب می‌دادم که چرا دستور امام زمان را در 
کشتن حسین‌ابن علی رعایت نکردم! (منظورش از امام زمان یزید است)؛ یعنی حکومت یزید را نماینده خدا 
می‌داند و مجری احکام اسلام. بعدها هم تئوری‌های متعددی توسط علمای اهل سنت پدید آمد که همین روش 
را صحیح می‌شمارند. خیلی از این علما در زمینه‌های فلسفی و فکری روشنفکر و پیشرو هستند ولی به بحث 
حکومت که می‌رسند. نظرات به‌غایت ارتجاعی دارند. امام محمد غزالی چهره خیلی برجسته و معروف تاریخ 
اسلام در عهد عباسی قرن پنجم می‌ گوید: هر کسی که صاحبان قدرت نظامی با وی بیعت کنند خلیفه است؛ هر 
سردار فاتح. این موضع به‌لحاظ تاریخی با هلا کوخان ساز گار است. مشابه‌همین نظریات را ۰ سال بعد آذری 
قمی بعد از مرگ خمینی تئوریزه می کند و می‌گوید «آن‌چه که بر همه‌چیز مقدم است حکومت است و با حاکم 
باید بیعت کرد و لو اين که اعلم نباشد و لو اين که مجتهد نباشد و لو این که عادل نباشد.» تا می‌رسد به این که 
«ولو اين که حاکم مسلمان نباشد.» «ابن تیمیه؛ از فقهای معروف اهل سنت در قرن هفتم می گوید: «اگر حاکم 
یک سلطان بیداد گر باشد بهتر از این است که هیچ کس حاکم نباشد.» برخی هم گفته‌اند «شصت سال زیستن با 
حاکم ظالم بهتر است تا یک شب بدون حاکم.» 

نظریه‌ی امنیت» یکی از پایه‌های این نوع تئوری‌ها است چون یک شب بدون حاکم؛ یعنی هرج‌ومرج می‌شود و 
امنیت در میان نیست اما حاکم ظالم امنیت ایجاد می کند. اين یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقلابی است که 
از اوایل اسلام بهخصوص از زمان بنی‌امیه رواج پیدا می کند و پایه به‌اصطلاح قرآنی اين تثوری را همان آیه‌ی 
«اطیعوالّه و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» می گیرند و آن را در خدمت حکام وقت. از جبار تا عادل» مردمی 
یا ضد مردمی‌به کار می گیرند. تفاوتی نمی کند حرفشان فقط این است که باید اطاعت کنید» در ردیف اطاعت 


هم می گفتند «خارجی» به معنی کسی که خروج کرده است» خروج از فرمان «ولی امر» خارجی به این معنی؛ 
یعنی دشمن. در این منطق» خمینی هم یک امام زمان و همه‌ی حکام جور هم «ولی امر» شمرده می‌شوند. 
در اين منطق, سه نمونه بز رگ حکومت اسلامی عبارت‌اند از: 

- حکومت بنی‌امیه که صدسال بر جهان اسلام حاکمیت داشت. 

- خلافت عباسی که پانصدسال بر جهان اسلام حکومت کردند. 


به تا زگی تلویزیون رژیم یک نوار از مطهری درباره‌ی منازعه‌ی اعراب و اسرائیل پخش می کرد که به عرب‌ها و 
مسلمان‌ها حمله می کرد و می گفت: «انگلیسی‌ها یک حکومت اسلامی را که با هر اشکالاتی از خودتان بود. آن 
را از شما گرفته‌اند.» منظور» حکومت خلفای عثمانی در استانبول است که در جنگ جهانی اول» ۸۰ سال پیش 
منقرض شده‌اند و مطهری این‌همه سال بعد از انقراض کامل حکومت عثمانی» هنوز آن را به‌عنوان «یکك 
حکومت اسلامی یک حکومتی که از خودتان است.» نام می‌برد و اعراب و مسلمانان را باز خواست می کند که 


چرا از قیومیت عثمانی در آمدید؟ 


رویاروثی اجتهاد ترقی‌خواه با ار تجاع خمینی 
اما در تاریخ شیعه» هم به‌دلیل مبانی تئوریک شیعه و همان که در این دوران‌ها هميشه شیعه در اپوزیسیون بوده 
اساساً چنین نظرگاهی مطرود بوده و عنوان «اولی‌الامر» در تفاسیر شیعه برای ائمه معصومین و امام زمان گفته 
می‌شود نه برای حاکم وقت. همیشه در شیعه از ارزش‌های ایستاد گی در برابر امام جاثر (جور کننده) و در برابر 
سلطان جابر» سخن می‌رود؛ و برجسته‌ترین نمونه‌ی تاریخی هم قیام عاشورا و رویه‌ی امام حسین است. 
بسیاری از نظریه‌پردازان اهل تسنن حتی اگر در حاکمیت نبودند به‌صورتی از حاکم به‌عنوان «ولی امر» تبعیت 
داشتند اما شیعه به دو دلیل چنین نبود» یکی این که حاکم نبودند و دوم اين که منفعتی هم در آن حاکمیت‌ها 
نداشتند به‌اضافه مبانی تثوریک شیعه و سنت‌های امامان. حتی حدیث معروف شیعه راجع به تقلید که از امام 
زمان روایت می کنند» رویاروی نظریه‌ی اطاعت از حا کم وقت است چراکه می‌گوید از کسی پیروی کنید که: 
«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لد بنه» مخالفا علی هواه؛ مطیعا لامر مولاه» فللعوام آن بقلدوه» یعنی در 
شرط تقلید مسائل شرعی هم می گوید از کسی باید تقلید کرد که چهار شرط را داشته باشد: 

- حافظاً لدینه» نگاهبان مرزهای دین و عقیده باشد. 


- مخالف هوای نفس باشد. 


- مطیع لامر مولاه (امام زمان) در خط امام زمان حرکت کند. 
صائناً لنفسه» یعنی خویشتن‌دار باشد یعنی دنبال منافع خودش نباشد. 

- در بعضی متون هم گفته شده که باید عالم به زمان و اوضاع زمانه باشد؛ یعنی شروطی که درست در 
نقطه مقابل آن دستگاه قشری گری حرکت می کند. 


در چند سده اول اسلام با فقهایی مواجه هستیم که اساساً اپوزیسیون بودند و خیلی از آن‌ها به‌دلیل عدم 
پذیرش این تئوری و دستگاه فکری توسط خلفای وقت کشته شدند؛ اما آن‌چه امروز به نام ولایت‌فقیه و 
حکومت اسلامی مطرح است در تضاد است با همین کلاسیک‌ترین حدیثی که خود آخوندهای شیعه هم 
مورد استنادشان است و روی همین سوار هستند که می گویند باید تقلید کرد. خمینی و دستگاه و 
حکومتش, تقریباً هیچ کدام از اين شرایط را ندارنده یعنی درست در نقطه مقابل این‌ها حرکت می کنند. مثلا 
وقتی می گوید عالماً به زمانه؛ این با تفکرات و نظرگاه‌های قرون‌وسطایی این رژیم جور درنمیآید» 
همین‌طور اين که این رژیم و حکومت روی هوای نفس یکک‌مشت حاکمان وحشی و سفاک سوار شده 
است. کل دستگاه درواقع رویاروی پایه‌های تتوریکی خود شیعه قرار گرفته است. 

پس تا این‌جا؛ ما دیدیم چگونه در تاریخ اسلام از همان اول پدیده‌تی به اسم د گماتیسم و پدیده‌تی هم به 
اسم پرا گماتیسم ارتجاعی در خدمت حکومت‌های سر کوبگر و ضدانقلابی شکل گرفته است. این 
ولایت‌فقیهی هم که خمینی آورده هر دوتا عنصر را در آن جمع کرده است. ازیک طرف فوق‌العاده 
ارتجاعی و عقب‌مانده است و ازیک طرف هم منافع خلص ارتجاعی و ضدانقلابی حکومت را پاسداری 
می کند. نظریه‌ی ولایت‌فقیه در بین فقهای شیعه هم جانب‌دار چندانی ندارد و آخوندهای شیعه هم زیاد با 
آن راه نیامده‌اند. البته از دو موضع با نظریه‌ی ولایت‌فقیه مخالفت شده است. برخی از مواضع ارتجاعی که 


خود خمینی به آن‌ها می‌گوید متحجرین و آخوندهای آمریکایی و برخحی دیگر از موضع ترقی‌خواهی است. 


تکامل ضدانقلابی نظریه‌ی ولایت‌فقیه خمینی, قبل از حکومت و بعد از حکومت 

اگر به تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی ولایت‌فقیه نگاه کنیم» می‌بينيم که استنادات خود خمینی از دلایل 
سست‌بنیادی آن است چراکه اساساً از قرن یازدهم به بعد مد شد؛ و استناداتش به ملا محسن نراقی 

برمی گردد که در دوران قاجاریه و فتحعلی شاه می‌زیست. تازه» حرف‌های آن‌ها هم با نظرگاه خمینی خیلی 
فرق می کند. خود خمینی هم تا وقتی در حکومت نبوده» بار د گماتیسم نظریه‌ی ولایت‌فقیه بیشتر بود اما 
وقتی در حکومت قرار گرفت به تلدریج بار پراگماتیسم ارتجاعی در آن بالاتر می‌رود. چون دیگر از 

این نقطه موضوع جدی‌تر حفظ حکومتش است که یعنی همان تبعیت از تثوری قدرت. 


وقتی سیر نظرگاه‌های خمینی و نظریه‌ی ولایت‌فقیه را دنبال بکنیم» ابتدا سال‌های اول تئوری بود که سعی 


داشته آن را سامان بدهد. البته این نظرات وقتی ساخته‌وپرداخته می‌شد که احتمال و شبهه حکومت کردن 
خمینی به‌وجود می آید. 

برای توضیح, خمینی در این زمینه دو کتاب معروف دارد یکی ولایت‌فقیه با همان حکومت اسلامی یکی 
هم کتاب کشف‌لاسرار. در کشف‌الاسرار کاری به حکومت اسلامی ندارد و فقط می‌گوید حکومت باید 
اسلام را رعایت کند و انتقاداتی به دولت رضاشاه دارد و دعواهای آن موقع با عده‌ئی که می گفتند نباید در 
مقابل رضاشاه مخالفت کرد. این کتاب متعلق است به اوایل دهه بیست که متفقین رضاشاه را از ایران بیرون 
کردند و پسرش را بجای او نشاندند؛ اما نظریه‌ی ولایت‌فقیه را در دهه ۴۰ وقتی که فرضیه حکومت در ذهن 
خمینی مطرح می گردد و این نظریه ساخته‌وپرداخته می‌شود برای وقتی که حکومتی به دست خمینی برسد؛ 
یعنی زمانی که قبل از هر چیز یک منافع عملی مشخصی را با این نظریه دنبال می کند. این یعنی که این 
نظریه قبل از این که یکک نظریه و دکترین اسلامی و فقهی شیعه باشد» یک‌زمینه‌سازی تئوریک بود برای 
دوران حکومتش. پیش زاین هم مطالعات خمینی در اين زمینه و مبانی فقهی آن اصلاً چیز کمی نبود و 
این‌ها کشفیاتی نیست که در سن هفتادسالگی در نجف به آن رسیده باشد. این دلایلی که خمینی برای 
نوعی حکومت به اسم ولایت‌فقیه می‌آورد» قبلاً هم وجود داشته و در دسترس خمینی بود؛ اما تولید نظریه به 
زمانی مو کول شد که می‌خواهد حکومتی را به سایز و قواره خودش درآورد و همین است که این حرف‌ها 
را به‌جای سال ۱۳۲۳ در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۱) می‌نویسد. خمینی در کتاب حکومت اسلامی می‌گوید اگر فرد 
لایقی که دارای این خصلت‌ها باشد (خصلت‌های مرجع تقلید بودن) به‌پاخاست و حکومت تشکیل داد همان 
ولایتی را دارد که رسول اکرم در اداره امور جامعه داشت. لذا بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت 
کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیش از حضرت امیر بود و یا اختیارات حکومتی 
حضرت امیر بیش از فقیه است باطل و غلط می‌باشد. او این حرف‌ها را در کتاب حکومت اسلامی می‌آورد. 
اما وقتی به حکومت می‌رسد به‌تدریج بار حفظ منافع عملی حکومت و بقای حکم و قدرت به نظر گاه‌های 
د گماتیستی و پایه‌ثی خمینی می‌چربد. 

در سال ۱۳۶۶ در نامه‌ی معروفی که به خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت) می‌نویسد همه‌چیزها را در راستای 
حفظ حکومت یک مدار بالاتر می‌برد. خامنه‌ای در نماز جمعه گفته بود که حکومت در چهارچوب احکام 
الهی اختیار دارد و باید در این چهارچوب حرکت کند. در چهارچوب رساله. تحریرالوسیله و چهارچوب 
فقه شیعه. حرف خامنه‌ای این بود؛ اما خمینی جوابش را می‌دهد که: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه 
این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنی ولایت مطلقه‌ثی که از جانب خدا به نبی اکرم 
واگذارشده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعی الهی تقدم دارد صحیح نمی‌دانید.» این 
اصلاً همان حرفی نیست که سال ۱۳۴۹ زمان نوشتن کتاب ولایت‌فقیه می‌گفت. این را وقتی می‌گوید که 


هشت-نه سال است سر کار است و به رئیس جمهورش می گوید و تأأکید می‌کند که حکومت اهم احکام 
الهی است و بر همه‌ی احکام فرعیه تقدم دارد. 

خامنه‌ای استناد کرده بود که خود امام فر موده‌اند: «حکومت در چهاررچوب احکام الهی دارای اختیار است.» 
اما خمینی دارد به او می گوید من هرگز چنین حرفی نزده‌ام» اصلاًبرای اختیارات حکومت: چهارچوب 
قائل نشده‌ام؛ و می‌گوید اختیارات مطلقه‌ئی که خدا به نبی اکرم داده با محدودیت در چهارچوب مغایر 
است. پس بنابراین نمی‌شود و نباید این‌ها را در چهارچوب احکام فرعیه الهی محسوب کرد. و 

اضافه‌می کند: «باید عرض کنم که حکومت که شعبه تی از ولایت‌فقیه رسول‌اله است یکی از احکام اولیه 
اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای 
شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه 
لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی باشد مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام 
است از آن جلوگیری کند.؛ و تکلیف حرف‌های خامنه‌ای را این‌طور روشن می کند: «آن‌چه گفته شده 
است تاکنون و یا گفته می‌شود. ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.؛ یعنی دارد می گوید شما 
نمی‌دانید ولایت مطلقه الهی چیست و این شک و تردیدهایی که می‌کنید که حکومت این جایش به قانون 
وصل شود آن‌جایش به شرعیات وصل شود آن‌جایش به ری مردم وصل شود اين‌ها همه کشک است. 
آن‌چه محور حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد حفظ حکومت است. در تئوری آب‌بندی مطلق می کند 
که «حکومت شعبه ثی از ولایت رسول‌الّه است» یکی از احکام اولیه اسلام است» مقدم بر تمام احکام فرعیه 
حتی نماز و روزه و حج است حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است در موقعی 
که آن قرارداد مخالف مصالح اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی چه 
غیرعبادی باشد مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن جلوگیری کند.» اين سیر نظریه‌ی 
ولایت‌فقیه از سال ۱۳۱۰ و قبل از حکومت تا ۱۳۶۶ که در حاکمیت است می‌باشد. بحث گسترده‌ئی است 
و تازه بعد از مرگ خمینی؛ بازماند گانش همین نظریه را بازهم کامل‌تر می‌کنند. خودش حداقل می گفته 
«حکومت فقیه و مجتهد» اما وقتی می‌میرد چون دیگر فقیه و مجتهدی در میان نیست. پای همان را هم شل 
ی کننل, 


۳۳ 

ولابت‌فقیه در قانون اساسی رژیم آخوندی 
تاریخچه‌ی تدوین و روح و جوهر قانون اساسی رژیم 
دامنه‌ی اختیارات ولی‌فقیه 

مقایسه‌ی اختیارات ولی‌فقیه و رئیس جمهور 

موضع مجاهدین در برابر قانون اساسی و خب رگان 
قانون اساسی نا کافی برای پس از خمینی 


کنترل ولی‌فقیه بر کل دستگاه حکومت 


تاریخچه‌ی تدوین و روح و جوهر قانون اساسی رژیم 

وقتی خمینی بر س رکار آمد به ولایت‌فقیه لباس قانون پوشاند. ولایت‌فقیه روح» جوهر و اساس قوانین رژیم را 
تشکیل می‌دهد. قانون اساسی رژیم خمینی علی‌رغم همه‌ی تناقضاتی که دارد» یک روح واحد بر آن حاکم است؛ 
یعنی ولایت‌فقیه. قانون اساسی رژیم شامل ماده‌ها و بندهائی است که ممکن است به تنهائی به نسبت قانون اساسی 
مشروطه یا قوانین اساسی برخی کشورها مترقی جلوه کند. اما وقتی تمامیت این قانون اساسی را کنار هم می‌گذاریم 
نخ نبات مواد و اصولش ولایت‌فقبه است. 

وقتی خمینی هنوز در پاریس بود و اوایل سرکار آمدنش هیئت‌ها و افرادی از اطرافیان وی قوانینی را تدوین کرده 
بودند تحت عنوان «قانون اساسی» که سپس همان را بردند در مجلس خبررگان. در مجلس خب رگان» نزدیکان خمینی 
مانند بهشتی و منتظری و دیگران» آن‌چه که پیش‌نویس اولیه از عناصر ارتجاعی مانند ولایت‌فقیه کم داشت به آن 
اضافه کردند و آن را به‌عنوان نخ نبات آن وارد کردند. 

ابتدا قرار بود مجلس موسسان تشکیل شود از همه‌ی اقشار مردم و سر صبر بنشینند و قانون اساسی جدید را تدوین و 
تصویب بکنند. وقتی خمینی آمد سر کار» شورای انقلاب و شخص خمینی مجلس موسسان را تبدیل کردند به 
مجلس خبرگان قانون اساسی. یک‌مجلس کاملا کنترل‌شده با تعداد اعضای کم ۶۰ نفر و بدون حضور عنصر غریبه 
و در اختیار خودشان تا بتوانند هر چیزی را که می‌خواهند در آن بپزند. 

این قانون اساسی در فصل‌های مختلفش بر نقش ولایت‌فقیه دست می گذارد. غیر از مقدمات که شامل تعریف 
حکومت اسلامی و نقش خمینی و اموری از اين قبیل است. در مواد مشخص تصریح می کند همه‌چیز به دست 
ولی‌فقیه است. اصل پنجم این قانون اساسی می گوید: «در زمان غیبت ولی‌عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران 
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل باتقوا آگاه به زمان شجاع؛ مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۷۲ 
عهده‌دار می گردد.» زیر این کلمه «ولایت امر و امامت امت» می‌شود هر چیزی را گنجانید. اصل ۵۷ همین قانون 
می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه. قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر 
ولایت مطلقه و امامت امت‌اند» در تدوین قانون و قانون‌نویسی. کلمات باید تعاریف مشخصی داشته باشد اما قانون 
اساسی ولایت‌فقیه به این جاها که می‌رسد با کلمات پت و پهن و نامشخصی سخن می‌گوید که هر استفاده‌ای از آن 
خواستند بکنند. بر اساس همین ماده قانون اساسی ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت اختیار دارد هر دخل و تصرفی 
در این قوای سه گانه بکند... یک نمونه‌ی جدید از عملکرد این ماده همین چند ماه پیش رخ داد. مجلس رژیم 
می‌خواست قانونی راجع به مطبوعات تصویب کندء خامنه‌ای وارد شد و خطاب به رئیس مجلس نوشت این طرح 
اصلاح مطبوعات که می‌خواهید تصویب کنید به صلاح مملکت نیست. همین یادداشت کافی بود که مجلس 
به‌اصطلاح اصلاح‌طلب. قانون مزبور را از دستور کار خارج کند. کروبی به‌عنوان رئیس این مجلس. در پاسخ 
اعتراض بعضی از نمایند گان جواب داد: این حکم حکومتی ولی‌فقیه است که خودتان ری داده‌اید و به آن ملتزم 


هسشد. 


دامنه‌ی اختیارات ولی‌فقبه 

اما قانون اساسی تازه به این هم اکتفا نکرده و در اصل ۱۰۷ می گوید: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر 
انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی. حضرت آیت‌الّهالعظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع 
مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شده‌اند» تعیین رهبر به عهده خب رگان منتعخب مردم است. خب رگان 
رهبری درباره‌ی همه‌ی فقها که واجد شرایط مذ کور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم باشند بررسی و مشورت 
می‌کند و هر کدام را که اعلم به احکام فقهی يا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی 
خاص در یکی از صفات مذ کور در اصل ۱۰۹ تشخیص داد او را به رهبری انتخاب می کند و در غیر این صورت 
یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نماید. رهبر منتخب خبرگان» ولایت امر و همه‌ی مسوولیت‌های 
ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» اختیارات ولی‌فقیه را هم در اصل ۱۱۰ این‌طوری فهرست می کند: 

۱ - انتصاب اعضای شورای نگهبان 

۲ - انتصاب رئیس قوه‌ی قضائیه 

۳ - فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل انتصاب و عزل فرمانده کل نیروهای مسلح. انتصاب و عزل فرمانده کل 
سپاه پاسداران» تشکیل شورای عالی دفاع متشکل از هفت نفر... 

۴ - انتصاب فرماندهان عالی نیروهای سه گانه (زمینی؛ هوائی و دریاتی) 

۵ - اعلان جنگ صلح و بسیج نیرو 

۶ - امضای حکم ریاست جمهوری 

۷- عزل رئیس‌جمهور پس از رأی دیوان عالی یا ری مجلس 

اهر ان رو 

این‌ها اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی اول است که خبر گان به‌عنوان اختیارات ولی‌فقیه نوشتند و سپس در سال 
۸ رفراندوم گذاشتند و تصویب کردند. تازه بعد از مرگ خمینی؛ در «بازنگری قانون اساسی» این اختیارات 
تغییر کرد و افزایش یافت. 

حال اگر یکی از این مواد را که در اول لیست اختیارات آمده باز بکنیم بقیه خیلی مشخص می‌شود یعنی همان 
ماده‌ی انتصاب اعضای شورای نگهبان. 

شورای نگهبان نهادی است برای حفظ قانون اساسی و وظایفش عبارت است از: 

۱ - نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم 

۲ - تعیین صلاحیت کاندیداها در همه‌ی نمایش‌های «انتخابات» 

نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم یعنی اين که اين قوانین مغایر با قانون اساسی و مغایر با -به‌قول خودشان- 
شرع انور نباشد یعنی همان اسلامی که آن‌ها می‌گویند. پس تا این جاه قوه مقننه و مجلس یعنی «کشکك»» چون یک 
شورای نگهبانی هست که اعضایش را ولی‌فقیه تعیین می‌کند و اين شورای نگهبان باید تشخیص بدهد که قوانین 
درست است يا نه. هرچه در مجلس بگویند. اصل نمایند گان ولی‌فقیه در خب رگان هستند که باید آن را تعیین 


تکلیف بکنند. مهم تر از آن» همین شورای نگهبان است که باید صلاحیت کاندیداهای مجلس قانون گذاری را تأٍیید 
بکند» همین‌طور در تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خب رگان رهبری یا انتخابات رئیس‌جمهوری. 

بنابراین» یک شورای نگهبانی هست که اعضایش را ولی‌فقیه تعیین می کند و اين شورا ناظر بر همه‌چیز است و 
خارج از این‌نظارت. کسی نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند؛ و هیچ قانونی هم نمی‌تواند خارج از نظارت 
این‌ها تصویب شود. وقتی همین یک بند از اختیارات ولی‌فقیه فهم بشود» کافی است تا روشن شود چه طوری 
«سلطنت مطلقه‌ی فقیه» را در قالب این قانون اساسی رسمیت داده‌اند. در عمل می‌بینيم و در اخبار یومیه شاهد هستیم 
که این شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان هستند که هميشه تعیین کننده هستند» یعنی همین دارودسته‌ی جنتی 
که در شوران نگهبان کنونی هستند. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری که چهار سال از آن می گذرد» ۲۳۸ نفر 
کاندیدای رئیس جمهوری بودند که این شورای نگهبان فقط چهار نفر را تأیید کرد که یکی از آن‌ها خاتمی بود. 
بقیه مواد اختیارات ولی‌فقیه هم که خیلی روشن است از سیستم قضائیه تا تمامی قوای مسلح تا دستگاه‌های اصلی 
تبلیغاتی مثل رادیو و تلویزیون و ... همه در اختیار ولی‌فقیه قرار دارد. 

در سیاست روز هم که ولی‌فقیه فعال مایشاء است. مثلك الآن که در جناح‌بندی‌های درون رژیم قوه‌ی قضاثیه با 
مجلس و رئیس‌جمهور هم جناح نیستند» خامنه‌ای اختیارات عملی قوه‌ی قضائیه را که مطلقاً در دست خودش 
هست را بالا برده و قوه‌ی قضائیه خودش شده است حکومتی که اعمال فشار و اعمال کنترل می کند. 

در مورد فرماندهی کل نیروهای مسلح هم تمام تحولاتی که در سال‌های گذشته در فرماندهی ارتش و حتی در 
فرماندهی سپاه به‌وجود آمده در جهت تبعیت بیشتر از ولی‌فقیه است. در تغییرات فرماندهی کل ارتش» مستمرا 
افرادی را بالاتر آورده که بیشتر تابع ولی‌فقیه هستند. همین طور در سپاه که هرچند از اول در دست ولی‌فقیه بوده 


بااین حال دارودسته‌ی رحیم صفوی را بالا می‌آورد که بیشتر از دارودسته‌ی محسن رضائی در دست ولی‌فقیه باشد. 


مقایسه‌ی اختیارات ولی‌فقیه و رئیس جمهور 

اگر مقایسه کنیم این اختیارات ولی‌فقیه نسبت به اختیاراتی که رئیس‌جمهور دارد» اختیارات رئیس جمهور در 
همین قانون اساسی مصوب سال ۵۸ به‌اندازه‌ی اختیارات یکك نخست‌وزیر است. درحالی که اختیارات نخست‌وزیر 
در یک نظام سلطنتی مشروطه بیشتر از رئیس‌جمهور این رژیم و اختیارات شاه در یک نظام سلطنتی مطلقه از 
ولی‌فقیه کمتر است. در نظام‌های ریاست جمهوری مثل آمریکاه بازهم اختیارات رئیس جمهور بسا کمتر است. مثلا 
در آمریکاء قضات دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور نصب می کند اما همین رئیس جمهور حق عزل آن‌ها را 
ندارد. درنتیجه همواره ترکیب دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضائی کشور است توسط رسای مختلف 
جمهور تعیین شده‌اند و عملاً از احزاب و تمایلات مختلف هستند. در قانون اساسی رژیم, اختیارات ولی‌فقیه دقیقاً 
همان اختیاراتی است که یک سلطنت خود کامه از نوع ناصرالدین‌شاه یا فتحعلی شاه قاجار و متعلق به صدسال 
پیش. البته با این تفاوت که آن‌ها این یال و کوپال جمهوریت و اسلامیت را نداشتند. 


اما بازنگری در قانون اساسی هم که در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است جالب است و تأکید می کند که 


برخی از اصول قانون اساسی مانند ولایت فقیه تغییرناپذیر است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت حکمی خطاب به رئیس‌جمهور صادر می کند که شورای بازنگری تشکیل بدهد.»؛ یعنی که شورای 
بازنگری تغییر قانون اساسی را هم خود ولی‌فقیه تشکیل می‌دهد. به‌اضافه‌ی اين که «مصوبات این شورا پس از تأٍیید 
و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شر کت کنند گان در 
همه‌پرسی پرسد.» با این شروط که محتوای مربوط به اصول «اسلامی بودن نظام و جمهوری بودن آن و ولایت امر و 
امامت امت.» قابل تغییر نیست و هیچ گونه بازنگری در مورد «ولایت امر و امامت امت» شدنی نیست. 

این‌ها که شمردیم. البته در متن اختیارات رسمی ولی‌فقیه است اما همان‌طور که خواهیم خواند» ولی‌فقیه در عمل 
به این مواد اکتفا نمی کند. 


موضع مجاهدین در برابر قانون اساسی و خبر گان 

سازمان مجاهدین از روز اول با تر کیب مجلس خبرگان و هم با مفاد و محتوای قانون اساسی مخالف بودند و اين 
مخالفت را در مقاطع مختلف اعلام می کردند. بااین حال» سازمان برای طی کردن تمام و کمال پروسه‌ی دیالکتیکی 
در مبارزه‌ی سیاسی با این رژیم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و کاندیدا داد و خمینی هم با هوشیاری 
ضدانقلابی تمام» اجازه نداد حتی یک نفر از مجاهدین به این مجلس راه پیدا کند. 

البته. مجاهدین با آن‌چه به نام قانون اساسی از این مجلس در آمدء مخالفت کردند و در رفراندوم قانون اساسی 
شرکت نکردند و به اين قانون رآًی ندادند و در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۲۳ آبان ۵۸ که آخرین ایام این مجلس بود به 
این مسأله پرداختند. روز ۱۳ آبان آن سال رژیم سفارت آمریکا را گرفته و با پدید آوردن یک جو کاملاً ملتهب 
سیاسی و با سوءاستفاده دجالانه از شعارهای ضد امپریالیستی» کوشید فضا را آماده کند و یک‌سری مسائلش را حل 
کند. ازجمله کنار گذاشتن دولت بازرگان و حذف بخش عمده‌ای از لیبرال‌های حکومتش. یکی دیگر از اهداف 
گروگان گیری فشار آوردن و سرکوب و منزوی کردن نیروهای انقلابی و دمو کراتیکک به حصوص مجاهدین بود. 
همچنین خمینی می‌خواست با استفاده از این شرایط رفراندوم قانون اساسی‌اش را بی‌سروصدا ب رگزار کند و اجازه 
ندهد نیروهای انقلابی و بخصوص مجاهدین اعتراض کنند. 

علی‌رغم این شرایط در روز ۲۳ آبان ۵۸ یعنی تنها ده روز بعد از گر وگان گیری و در اوج فضای ضد آمریکائی 
که خمینی به‌وجود آورده بود» مجاهدین یک تلگراف فوری به مجلس خبرگان زدند که در آن آمده: «توجه فرد 
فرد آقایان را به مسژولیت خطیر تاریخی‌شان راجع به تدوین یکک قانون اساسی تراز اسلام و تراز مردم جلب نموده 
و آرزو می‌نماید با یک تجدیدنظر انقلابی و قاطع در آخرین نشست خود به حداقل انتظارات مرحله‌ای نسل 
انقلابی میهن از یک قانون اساسی رهائی‌بخش لبیکک گوینده باشد که به‌اين ترتیب هیچ موردی برای تفرقه و جدائی 
اقشار مختلف از یکدیگر آن‌هم در اين موقع حساس باقی نماند. نیازی به تکرار نیست که در اين میهن نسل مشتاق 
و به خون نشسته‌ای چشم‌انتظار است که حتی با صرف‌نظر کردن از نحوه انتخاب و ترکیب کنونی آقایان و طول 


مدت قانونی و کالتشان یعنی یک ماه چنان‌چه موارد زیر در فصل قانون مراعات نگردد از دادن رأی مثبت به آن 


معذور است.» 

پيشنهاد مجاهدین در هفت ماده مطرح شد که ۵ ماده از آن‌ها اساساً در تعارض است با اصل ولایت‌فقیه. 

مثلا ماده ۳ پیشنهادی چنین است: «تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و اراده 
خود را تنها از طریق یکك مجلس و یک قانون واحد بیان می کنند.»؛ یعنی حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و 
جانشین خدا روی زمین هستند از طریق یک مجلس و یک قانون واحد اعمال کنند و اين اراده هیچ بدیلی -از قبیل 
ولابت‌فقبه - ندارد. 

ماده بعدی: «اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی»؛ یعنی حکومت باید بر مبنای شورا باشد نه بر 
مبنای ولایت‌فقیه 

ماده بعدی در پيشنهاد مجاهدین می‌گوید: «اعاده حقوق کلیه ملیت‌ها و اقوام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه 
امور داخلی‌شان در چهارچوب تمامیت ارضی کشور) 

ماده دیگر: «تضمین آزادی همه‌ی احزاب و گروه‌ها تا مرز قیام مسلحانه» چون در قانون اساسی رژیم آمده بود: 

« گروه‌های سیاسی آزادند مگر اين که توطثه بکنند.» اما کلمه توطثه بعنی چی؟ این از شمار عبارات چندپهلو بود 
که بتوانند هر طور بخواهند تفسیر کنند. پيشنهاد مجاهدین می‌گوید به‌جای کلمه‌ی توطنه» روشن بگوئید آزادی 
احزاب سیاسی تا مرز قیام مسلحانه و این که هر حزب و جریانی حق داشته باشد هر فعالیتی بکند الا قیام مسلحانه. 
البته مجاهدین در آن موقع هیچ شبهه و سوءتفاهمی نداشتند که رژیم گوشش بدهکار نیست و کار خودش را 
می‌کند. بااین حال و برای اتمام حجت تاریخی و این که به مردم گفته باشند که چرا به قانون اساسی رآی نمی‌دهند 
این تلگراف را نوشتند و علی‌رغم فضای بسیار تحریک‌شده‌ی آن موقع بهخصوص علیه مجاهدین بوده در رفراندوم 


قانون اساسی شرکت نکردند. 


قانون اساسی نا کافی برای پس از خمینی 

رژیم البته رفراندوم خودش را برگزار کرد لیکن آن‌چه در سال ۱۳۵۸ به‌عنوان قانون اساسی تدوین کرد سایز 
شخص خمینی بود و طوری تنظیم‌شده که فقط به شخص خمینی می‌خورد. برای همین» خمینی در آستانه مرگش؛ 
یعنی پس از خوردن زهر آتش‌بس اقدام کرد که آن قانون اساسی را ترمیم کند؛ اما در متن جدید قانون اساسی؛ 
اختیارات ولی‌فقیه بیشتر شده است. چون خمینی برای قدرت شخص خودش احتیاج به قانون اساسی نداشت و 
می‌توانست هر طور بخواهد ورای قانون اساسی و با اتوریته مذهبی و سیاسی خودش» عمل کند؛ اما ولی‌فقیه بعدی 
که چنان اتوریته‌ئی نداشت. حتماً گیر می کرد. برای همین است که در تدوین بعدی قانون اساسی» مواد اختیارات 
ولی‌فقیه باید تکمیل می‌شد. در متنی که البته بعد از مرگ خمینی به رفراندوم گذاشته شد. اصل ۱۱۰ دوباره 
بازنویسی شده و موادی به این اصل اضافه می کنند که عبارت‌اند از: 

۱ - «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» که یک عبارت کلی است و همه‌چیز در آن می گنجد. 


۲ - «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام؛ که باید پرسید دیگر رئیس جمهور بدبخت چه کاره است چون در 


قانون اساسی سال ۵۸ این نظارت از اختیارات رئیس‌جمهوری بود. 

۳- فرمان همه‌پرسی 

۴ - فرماندهی کل نیروهای مسلح 

۵ - اعلام جنگ و صلح 

۶ - نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان؛ نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه‌ی 
قضائیه» نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیما (رادیو و تلویزیون) که‌یعنی مهم‌ترین ارگان تبلیغی 
را رسماً می‌دهند به دست ولی‌فقیه» نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح؛ نصب و عزل 
و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران و نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نظامی و انتظامی. 

۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. این ماده هم در قانون اساسی قبلی از وظائف رئیس‌جمهوری بود. 
۸ -حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت. این هم یک عبارت چندپهلو که اصلاً حد و حدودش 
معلوم نیست. نه این که اين را نمی‌فهمیدند» بلکه اين را عمداً گذاشته‌اند که دستشان باز باشد. اکثر اعضای این 
«تشخیص مصلحت» را هم خود ولی‌فقیه مشخص می کند. 

٩‏ - امضای حکم ریاست جمهوری. (در عبارت قانون اساسی «تنفیذ») 

۰ - عزل رئیس جمهور 

۱ - عفو و تخفیف مجازات محکومین 


کنترل ولی‌فقیه بر کل دستگاه حکومت 

این حال» ولی‌فقیه رژیم اصلا به آن‌چه در مواد قانون اساسی تصریح شده اکتفا نمی کند و انبوهی ارگان‌های 
رسمی و غیررسمی» تحت‌نظر ولی‌فقیه به‌وجود آورده که کل دستگاه حکومتی را کنترل می کند. مثلا 
نمایندگی‌های ولی‌فقیه در ارگان‌های مختلف. در دانشگاه» در کارخانه‌ها» با تشکیل اررگان‌های ویژه تا تشکیل و 
تصدی ارگان‌ها و بنیادهای مالی» مثل بنیاد مستضعفین که می‌گویند بز رگ ترین بنیاد مالی در خاورمیانه است. 
روزنامه‌ی فیگارو نوشته بود که اين بنیاد سالانه سی میلیارد دلار در آمد دارد. این‌ها همه تحت‌نظر ولی‌فقیه است و 
همین‌طور؛ تولیت آستان قدس رضوی تولیت آستانه‌ی حضرت معصومه در قم این‌ها همه بنیادهای خیلی بزرگک 
مالی هستند. برای نمونه» بخش بزرگی از املااکك کشاورزی و باغات در سراسر ایران وقف امام رضا است که 
همه‌ی آن‌ها دست آستان قدس رضوی در مشهد است. در زمان شاه هم معروف بود که ۰ زمین‌های ابران 
موقوفه امام رضا است. این‌ها همه به‌لحاظ مالی تحت ساطه ولی‌فقیه است. 

تصرف‌های مالی اوقاف وصل به ولی‌فقیه است. اموال بازمانده از خانواده سلطنت گذشته هم همین طور. این‌ها همه 
ارگان‌ها و توابع دستگاه ولی‌فقیه هستند که با استفاده از اختیارات عمومی که در قانون اساسی به آن اشاره نشده یا 
اختیارات خاص و مشخصی که در قانون اساسی به آن اشاره شده و بر اساس آن‌ها در حوزه اختیارات ولی‌فقیه 


است. 


در یک کلام» می‌بینید که قانون اساسی رژیم؛ همان نظریه‌ی ارتجاعی و عقب‌مانده و سر کوبگرانه‌ی ولابت‌فقیه 
است که به لباس قانون در آمده است. همین موضوع را در قوانین دیگر مثل قوانین جزاء قوانین مدنی» حقوق زنان 
و...» می‌شود دید که ارتجاعی‌ترین دید گاه‌ها و ضد مردمی‌ترین منافع رژیم آخوندی به‌صورت قانون د رآمده است. 
به‌عبارت دیگره این رژیم تنها نظام حکومتی است که همه‌ی جنایاتش در بیست سال گذشته را به قانون تبدیل 


کرده است. 


فصل چهارم 

پایه‌های تام وادیت جب: 
۰ نمودهای غلط انداز دم و کراسی و پلورالیسم در رژیم آخوندی 
٩‏ صدور ارتجاع و حکومت جهانی در قانون اساسی رژیم 


در این فصل می‌پردازيم به پایه‌های اصلی حکومت ولایت‌فقیه» یعنی ار کانی که نظام ولایت‌فقیه روی آن سوار 


اه 

ما در تعاریف‌مان به‌طور سنتی» رژیم آخوندی را با نام دیکتاتوری مذهبی و تروریستی می‌خوانیم یعنی 
ویژگی‌های این رژیم مذهبی «س رکوب» و «صدور ارتجاع و تروریسم» است. 

صدور ارتجاع را در بیان‌های مختلف سیاسی» صدور ارتجاع» صدور بنیاد گرایی» صدور بحران» جنگ طلبی؛ 
صدور تروریسم اسم گذاشته‌ايم که وجوه گوناگون یک تمامیت است که خود رژیم اسم آن را «صدور 
انقلاب» گذاشته و درواقع ایده تشکیل «خلافت اسلامی» یا «حکومت جهانی اسلام» است. 

آن خصوصیتی که نظام ولایت‌فقیه را نسبت به سایر نظام‌ها بیشتر متمایز می کند. صدور ارتجاع است. حداقل در 
قرن بیستم کمتر رژیم دیکتاتوری وجود داشته که داعیه‌ی صدور انقلاب یا جهان گشایی داشته باشد و حاکمیت 
را بر اساس مذهب و نه بر اساس مرزهای جغرافیائی تعریف کند. رژیم خیلی ساده و آشکار بیان می کند که 
مرزها مرزهای اسلامی است و نه جغرافیائی. صدور ارتجاع همان عنصری است که درعین حال زیرساخت 
سرکوب نظام را هم تشکیل می‌دهد. این دو عنصرء سر کوب و صدور ارتجاع ظاهراً دو عنصر است ولی در 
روح و جوهرش یگانه است و سر کوب به صدور ارتجاع متکی است. 

برای مثال» چرا رژیم حاضر نیست با عراق قرارداد صلح امضاء کند؟ جواب این است که چون جنگ سرپوش 
اختناق بود. چون صلح با ماهیت ولایت‌فقیه در تعارض است. اگر رژیم از تضاد با عراق دست بکشد و قرارداد 
صلح امضاء کند. کانون صدور ارتجاع خود را گل گرفته است. وقتی این را مسدود بکند. دیگر سپاه پاسداران 
ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد و درنتیجه؛ طلسم اختناق یعنی سر کوب شکسته می‌شود؛ یعنی اگر 
رژیم صلح کند. سپاه پاسداران که زاییده و بز رگ‌شده جنگ است. فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و 
از اين‌جاء سیستم سر کوب رژیم دچار اخلال می‌شود. 

بنا به تجربیات کلاسیک در نظام‌های دیکتاتوری از نوع اروپای شرقی و آمریکای لاتین؛ استحاله و رفرم | از 
انتخابات شروع می‌شود. به‌طورمعمول و تحت هر فشار داخلی یا بین‌المللی» یک دیکناتوری حاکم به انتخابات 
تن می‌دهد و به‌تدریج مسیر انتخابات تبدیل می‌شود به رفرم تا که یک نظام دیکتاتوری جای خودش را به یکك 
دمو کراسی بورژوائی می‌دهد. 

لیکن در رژیم ولایت‌فقیه» طی کردن اين مسیر امکان‌پذیر نیست. چون در ساختار این رژیم» همه‌ی امورش 
روی ولایت‌فقیه سوار است. انتخاباتش هم با نظر شورای نگهبان راه می‌افتد. شورای نگهبان اگر از برخی 
کاندیداها بگذرد. اما کلیه‌ی قوانین رژیم زیر نظر شورای نگهبان رسمیت می‌یابد. به فرض که برخی قوانین از 
این گردنه بگذرد. تازه خود ولی‌فقیه حاضر است که رسماً حکمش بالاتر از قانون است. 


در این رژیم استحاله با ترک برداشتن پایه‌ی «صدور ارتجاع» امکان‌پذیر می‌شود. چراکه از همین طریق 


س رکوب نیز ت رک برمی‌دارد. به‌همین خاطر ما می گویيم استحاله رژیم از طریق حرکت به سمت صلح با عراق 
قدم برمی‌دارد و این همان چیزی است که ولی‌فقیه کاملاً در مقابل آن ایستاده است چون می‌داند که در اين 
صورت هژمونی خودش زیر سئرال می‌رود. در عمل هم می‌بينيم که در ۴ سال گذشته نه‌تنها خاتمی نتوانسته 
است به سمت صلح حرکت کند بلکه تضاد رژیم و عراق تشدید شده است. این علی‌رغم این بود که وزیر 
خارجه‌اش را فرستاد عراق» خود خاتمی با بالاترین مقامات عراقی در کارا کاس و دوحه ملاقات کرد ولی 
بالاخره برآیند قضایا از موشک‌باران سر درآورد؛ یعنی این است خاصیت صدور بحران رژیم که همواره جای 
خودش را باز می‌کند. 

وقتی نگاه می کنیم» این خاصیت نظام‌های مذهبی است. مثلاً حلافت اموی» خلافت بنی‌عباس یا خلافت عثمانی 
که تا قرن اخیر وجود داشت. این‌ها یک خاصیت جهان‌شمول دارند و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند. 

س رکوبشان هم بر اساس مذهب است. آن وجه جهان‌شمولی هم بر پایه مذهب است. خواهان تشکیل حکومت 
جهانی اسلام هستند. مبتنی بر اسلام یعنی با سوءاستفاده از اسلام سر کوب می کنند و تحت عنوان اجرای احکام 


الهی. 


تفاوت س ر کوب در نظام ولایت‌فقیه با دیگر نظام‌های س رکوبگر 

تفاوت اساسی رژیم ولایت‌فقیه نسبت به بقیه‌ی نظام‌های س رکوبگر همه‌جانبه بودن سر کوب در آن است. در 
دیکتاتوری شاه» یک سر کوب سیاسی حاکم است. به‌لحاظ سیاسی جامعه را می‌بندد. آزادی‌های سیاسی را از 
بین می‌برد» آزادی مطبوعات را از بین می‌برد» احزاب را تعطیل می کند تا جایی که حتی احزاب دست‌ساخته 
خودش را هم (دو حزب دست‌ساخته» حزب ایران نوین و حزب مردم که متعلق به دربار بودند) تعطیل کرد و 
گفت نظام تکک‌حزبی و حزب رستاخیز را درست کرد. 

اما در یک حکومت مذهبی با ولایت‌فقیه ا زآن‌جاکه توجیه سر کوب بر پایه‌ی مذهب صورت می گیرد و نه از 
منافع روز حاکمیت حتی منافع حاکمیت هم با مذهب توجیه می‌شوده در چنین رژیمی سر کوب نمی تواند در 
محدوده‌ی عنصر سیاسی متوقف شود. بلکه» به بهانه مذهب و احکام اجتماعی مذهبی به عرصه‌ی اجتماعی و 
زندگی خصوصی مردم کشیده می‌شود. به‌اين ترتیب در نظام مذهبی سر کوب اجتماعی زیرساخت س کوب 
سیاسی را هم تشکیل می‌دهد. 

نظام شاه از آزادی‌های اجتماعی استقبال می کرد تا بتواند سر کوب سیاسی را تحمیل کند. حرفش این بود هر 
کاری می‌خواهید بکنید. اما کاری به حکومت نداشته باشید. زن‌ها هر طور می‌خواهند زندگی کنند. می‌خواهی 
چادر سرت بکن می‌خواهی نکن؛ می‌خواهی متدین باش. می‌خواهی نباش. کاری به این چیزها نداشت. حتی 


حماقت دوران رضاشاهی در کشف حجاب اجباری را مرتکب نشد. آزادی در رفتارهای مذهبی و رفتارهای 


اجتماعی برای او مشکلی نبود. این آزادی‌ها را می‌داد تا بتواند عنصر سیاسی را در دستگاه دیکتاتوری که بر 
سرمایه‌داری کمپرادور سوار بود مهار کند. منافعش این را ایجاب می کرد. 

اما در این رژیم. سر کوب از عنصر اجتماعی شروع می‌شود. به‌عنوان‌مثال زن‌ستیزی از خواص این رژیم و یکی 
از برجسته‌ترین زیرمجموعه‌های سکوب آن است. زن‌ستیزی یک‌پایه نظری در ارتجاع آخوندی دارد که 
همگان می‌شناسند؛ اما یک کارایی پرا گماتیک هم برای رژیم دارد چراکه آزادی زنان در نظام مذهبی تبدیل 
می‌شود به یک مسأله‌ی سیاسی؛ یعنی اگر رژیم در حوزه‌ی رفتارهای مذهبی و اجتماعی سوراخ شود این رخنه 
هعموص همین ز هام برد: 

«زن‌ستیزی» علاوه بر نظ رگاه ارتجاعی یک منفعت پرا گماتیکک در جهت تحکیم سلطه‌ی دیکتاتوری مذهبی 
دارد. حا کمیت مذهبی یک تمامیت است که اگر از یک‌جا سوراخ شود کل آن سوراخ می‌شود به خصوص 
اگر چنین حفره‌ای در مسأله‌ی زنان پدید آمده باشد. ارتجاع آخوندی روی‌ایدئولوژی جنسیت سوار است و 
چنان‌چه مرزهایش در اين‌جا شکسته شود کل ساختارش درهم می‌شکند. 

در یک نظام دیکتاتوری امروزی» اقلیت‌های مذهبی تهدیدی برای نظام نیستند. مگر شمار یهودی يا بهایی در 
ایران چقدر است؟ این‌ها چه تهدیدی برای یکک نظام هستند؟ اما در رژیم ولایت‌فقیه این‌ها تهدید جدی هستند. 
وقتی قرار باشد یهودی‌ها یا بهایی‌ها در رفتارشان آزادی داشته باشند» کل نظام مذهبی ترک برمی‌دارد. چرا که 
آزاد گذاشتن آن‌ها سرایت می‌کند به دیگر بخش‌های جامعه. برای همین است که باید اقلیت‌های مذهبی را هم 
سر کوب و خفه کنند. 


نمودهای غلط انداز ذدمو کر اسی و پلورالیسم در رژیم آخوندی 

بعضاً کسانی که با فرهنگ دموکراسی غربی کار می‌ کنند می‌گویند که اين رژیم بالاخره مجلس دارد. انتخابات 
می کند در مجلسش دعوا هست و...پس به درجاتی دمو کراسی هست؛ اما این چیزی نیست جز تضاد منافع 
باندهای حاکم. انتخابات بین جناح‌های حاکم است. این جناح می‌خواهد آن جناح را کنار بزند. این خصوصیت 
که بی‌شباهت به دم و کراسی خان‌خانی نیست. از ساختار قرون‌وسطایی رژیم درم ی آید که ویژگی خاصی به 
سرکوبش می‌دهد. 

این حجم اختلافات سیاسی در هیأأت حاکمه اگر -مثلا- در لهستان بوده یا در شیلی بود. یا در آرژانتین» حتماً 
راه به یک انقلاب می‌برد. ولی در اين رژیم به چنان دگ رگونی راه نمی‌برد» برای این که این اختلافات در 
باندهای هیأت حاکم‌های جریان دارد که مرزهای سرخشان با بیرون خیلی روشن است. چهار سال است دعوا 
دارند ولی این دعوا هرگز به اين راه نمی‌برد که در مقابل س رکوب و قتل عام مجاهدین؛ دچار ذره‌ای تردید 


شوند. نه‌تنها در مقابل مجاهدین بلکه همان مقداری هم که در مقابل نهضت آزادی باز بود» بسته می‌شود. در 


زمان خمینی که دعواهایشان به این‌قدر نبود» برای نهضت آزادی یک نیمه آزادی وجود داشت؛ اما الآن که 


دعواهای درون رژیم زیادتر شده» همین نهضت آزادی را هم خفه می کنند که مبادا از این دعوا سود ببرد. 


صدور ارتجاع و حکومت جهانی در قانون اساسی رژیم 

در مقدمه‌ی قانون اساسی چنین آورده است: «ارتش مکتبی. در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر 
آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد بدین‌جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب 
در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد 
در راه خدا و مبارزه در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند 
بود.» آن‌وقت برای توجیه مسأله هم اين آیه را که تأکید دارد بر آمادگی و فراهم کردن نیروها و تجهیزات برای 
جهاد در متن قانون آورده است که: «وآعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو 

له وعد و کم) 

در چند جای دیگر هم در میان اصول قانون اساسی تصریح دارد که حمایت و تلاش برای گسترش حاکمیت 
جهانی اسلام از اهداف و وظائف جمهوری اسلامی است. البته در متون نوشته‌شده‌ی خود خمینی» مانند کتاب 
ولایت‌فقیه» مکرر بر این تصریح شده که مرزها ازنظرش اسلامی است و نه جغرافیائی. حتی نظریه‌پردازان 
سیاست خارجی رژیم که علی‌القاعده باید در حرف‌هایشان شسته‌رفته تر حرف بزنند» وقتی که سخن تئوریک به 
میان می آورند. همین مطلب را می گویند که «مرز عقیده است» 

احمد خمینی به تاریخ دی‌ماه ۰۱۳۷۰ یعنی دو سال بعد از مرگ خمینی می گوید: «انقلاب اسلامی موجب 
بیداری همه‌ی بلاد اسلامی شده است از صدور انقلاب و ایجاد هسته‌های مقاومت در تشکیلات اسلامی 
انقلابیون نباید قدمی کوتاه بياييم» اسلام مرز ندارد و برای برپایی حکومت‌های اسلامی و اجرای حدوداله ما سر 
از پا نمی‌شناسیم و هدف جمهوری اسلامی و مسولین آن چیزی جز برقراری حکومت جهانی اسلام نیست. 
روش‌ها و منش‌های سیاسی باهم فرق می کند ولی هدف را هیچ مسلمان انقلابی پیرو خط امام فراموش 

نمی کند.» 

در اين زمینه. خاتمی که الاآن صحبت از گفتگوی تمدن‌ها می کند در بحث تئوریکک از دو نظریه صحبت 

می کند: «نظریه‌ی بسط» (معادل توسعه‌طلبی) و «نظریه‌ی قبض» نظریه بسط می گوید: برای اين که نظام اسلامی را 
حفظ کنیم تنها راه برون‌رفت توسعه انقلاب به خارج است؛ یعنی حاکمیت نظام ولایت‌فقیه را با گسترش به 
خارج می‌شود حفظ کرد. 

این دو نظریه‌ی بسط و قبضی عیناً در ابتدای انقلاب اکتبر شوری موردبحث بود. آن‌جا هم معادل همین کلمات 


می‌کنند و می گویند شوروی‌ها اشتباه کردند که به دنبال انقلاب جهانی تروتسکی نرفتند و این یکی از دلایل 
افول اتحاد شوری است. 

علاوه بر قانون اساسی» رژیم ار گان‌ها و اهرم‌های ضروری را هم پرای پیشبرد اين نظریه به‌وجود آورده است. 
اين که رژیم براثر ضعف و یا ضرباتی که از مقاومت خورده نتوانست این خط را پیش ببرد» بحث دیگری است؛ 
اما از روزگاری که اين رژیم سر کار آمده. از ماجرای گر وگان گیری در آبان ۵۸ هميشه رژیم یکک مسأله‌ی 
عمده خارجی دارد. در ۱۳۵۹ جنگ ایران و عراق است. بعد از جنگ. در سال ۱۳۶۸ ماجرای رشدی است. بعد 
از جنگ ضرورت صدور تروریسم بیشتر می‌شود. در ۱۳۶۹ نیروی قدس, نیروی برون‌مرزی سپاه تشکیل 
می‌شود. در ۱۳۶۹-۱۳۷۰ دخالت در عراق و عملیات مروارید. همین‌طور که نگاه بکنید یکك خط پیوسته‌ای از 
صدور ارتجاع وجود دارد تا تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که کارش اساسا صدور ارتجاع است. 
مقاومت رژیم در نپذیرفتن صلح, ادامه وضعیت نه‌ جنگ نه صلحء تشدید تضاد با عراق» همه از اجزا ء اين 
سیاست است. 

در ضمن برجسته‌ترین تلاش رژیم در صدور ارتجاع یا تلاش برای حکومت جهانی اسلام» همین جنگ با عراق 
است. جنگ با عراق نمونه‌ی کاملی از این خط است. شعارش هم همین را آشکارا می‌گوید: فتح قدس از طریق 
کربلا. گذشته از این که آیا خمینی به‌طور واقعی فکر می کرده. می‌تواند این شعار را محقق کند یا نمی تواند؛ 
ولی این شعار یک خاستگاه واقعی در درون رژیم را به نمایش می گذارد. البته با شکست در جنگ با قد 
برافراشتن مجاهدین و ارتش آزادی‌بخش در مقابل رژيم این سیاست شکست خورد؛ اما این که چرا صلح 
نمی کند؟ چرا نمی خواهد به حقوق متعارف بین‌المللی در مقابل عراق گردن بگذارد؟ دقیقاً همین خط است. 
در سال ۱۳۵۷ رژیم دیکتاتوری شاه که یک رژیم ۰ ساله بود. سقوط کرد. نیروهای زیادی آزاد شدند. خمینی 
این نیروهای جوان آزادشده را یا باید در راه ساختن یکک نظام دم و کراتیک و یکک پیشرفت اقتصادی-اجتماعی 
به کار بگیرد؛ یا در راستای توسعه‌طلبی و صدور بحران به بیرون خودش. خمینی راه توسعه‌طلبی را انتخاب کرد. 
بسیج جنگی خمینی چیز کمی نبود. یک‌میلیون نفر در جنگ کشته شدند. حالا به‌زور یا کلک. ولی به‌طور 
واقعی این نیروها را به جبهه‌های جنگ برد؛ یعنی پتانسیل اجتماعی ناشی از انقلاب ضدسلطنتی را برد به سمت 
صدور ارتجاع یا ایده حکومت جهانی اسلام. 

پیش زاین اشاره کردیم که مطهری غصه می‌خورد که چرا حکومت عنمانی متلاشی شد و (در سخنرانی‌اش که 
چند روز پیش تلویزیون رژیم پخش می کرد) در مورد این حکومت به عرب‌ها می گفت: حکومتی را که از 
خودتان بوده مسلمان بوده سرنگونش کردید» افتادید دست انگلیسی‌ها. آن‌ها هم اسرائیل را درست کردند. پس 
می‌بينيم که این تفکر در این نظام تفکر حاکم است که نظام را در این مسیر می‌توان حفظ کرد یعنی با 
توسعه‌طلبی. 


حال اگر به این دو خصوصیت؛ یعنی سر کوب و صدور ارتجاع با دقت بنگریم» اين دیده می‌شود که این‌ها در 
این رژیم تغیبرناپذیر هستند. خیلی چیزها ممکن است در رژیم عوض شود ولی این دو خصوصیت اصلی یعنی 


رژیم استحاله و رفرم برنمی‌دارد. 


این رژیم استحاله پذ بر نیست 

معنی استحاله چیست؟ استحاله یعنی حالی‌به حالی شدن از یک حالت به‌حالت دیگر در آمدن. مثلاً وقتی لاشه‌ی 
سگی که در نمکزار به نمک تبدیل شده باشد» این استحاله‌ی سگگ به نمکك است و برای همین هم به‌لحاظ 
شرعی دیگر نجس شمرده نمی‌شود چون دیگر سگ نیست که نجس باشد. همین‌طور» وقتی شراب به سر که 
تبدیل می‌شود دیگر نجس نیست و خوردنش جایز است. البته. سگ و شراب این استعداد را دارند که تخییر پیدا 
کنند و استحاله بشوند اما این خاصیت تغییریابند گی در همه‌ی پدیده‌ها نیست. بعضی پدیده‌ها این خاصیت را 
ندارند؛ یعنی اگر بخواهند استحاله بشوند» اصلاً در جریان «حالی‌به حالی شدن» نابود می‌شوند و از بين می‌روند. 
کلمه استحاله را برای این رژیم مجاهدین درست کرده‌اند. اصطلاح کلاسیکك این تغییر حالت» «رفرم» است. 
مثلاً رژیم شاه بعد از جنگ جهانی دوم یک رژیم مشروطه سلطنتی بود با قانون‌اساسی مشروطه که آن‌وقت 
هنوز رفرم پذیر بود. به حاطر همین هم بود که دولت مصدق می‌تواند از درون آن بیرون بیاید. ولی بعد از سال 
۲ دیگر رفرم‌پذیر نبود و لذا دوران مبارزات رفرمیستی و سیاسی کاری هم در برابر آن دیگر تمام شد. برای 
آن که دیکتاتوری شاه در سال ۱۳۴۲ دیگر یک‌پایه و متکی به آمریکا شد. 

استحاله شدن این رژیم هم در صورتی امکان دارد که بشود خصوصیات اصلی اش را تغییر داد» راه تغییر در 
خصوصیت اصلی آن مسدود نباشد. خصوصیت‌های فرعی رژیم عوض می‌شود مثلاً وزیر کشاورزی يا بهداری 
آن عوض می‌شود. حتی وزیر اطلاعاتش را جابه‌جا می کند» اما این‌ها مهم نیست و بیش از تغیبرات عادی 
حکومتی نیست. مهم آن است که خصوصیات اصلی تغییر کند. مثلك در زمینه‌ی سر کوب تغیبر کند و دیگر 

س رکویگر نباشد؛ اما باید پرسید که این رژیم اگر بخواهد در زمینه‌ی سر کوب تغیبر کند چه کار باید بکند؟ 
جواب روشن است. باید به انتخابات آزاد تن بدهد؛ اما می‌بينيم که نمی‌تواند و اين را قبول نمی کند. 

ما به رژیم می گویيم بیا؛ شورای نگهبان را بردار و یکک انتخابات آزاد بگذار. سازمان ملل یا مقام بی‌طرف 
دیگری هم بیاید حکمیت کند. ما قبول می‌کنیم و می‌آییم در انتخابات شرکت می‌کنیم. گرچه این راه‌حل 
انقلایی نیست. ولی چنین راه‌حل دمو کراتیکی را که تضمین داشته باشد و نظارت بی‌طرف روی آن باشد ما 
می‌پذیريم. چنین کاری برای رژیم یعنی استحاله شدن. راه رفرم در هر نظامی هم همین است؛ اما برای رژیم 


ولایت‌فقیه این راه بسته است و به معنی سرنگون‌شدن است. 


رفرم یعنی تغیبر بدون سرنگونی رژیم. رژیم هیکلش حفظ بشود ولی رفرم‌های دمو کراتیک در همان رژیم اجرا 
بشود. مثل رژیم شاه که با قانون اساسی مشروطه» ظرفیت یک نوع دم و کراسی بورژوائی و یک نوع دم و کراسی 
ملی را داشت. ولی در رژیم خمینی ظرفیت یک انتخابات آزاد وجود ندارد. 

راه دیگر استحاله برای اين رژیم که یک خصوصیت اصلی‌اش صدور ارتجاع است. با توقف همین کار کرد 
است. برجسته‌ترین نمونهاش هم در رابطه با عراق است. اگر به سمت صلح با عراق بياید راه استحاله هموار 
می‌شود؛ اما چون استحاله او راه می‌برد به سرنگونی» ه رگز به این صلح نزدیکک نمی‌شود. پس این که می‌گوییم 
رژیم استحاله‌پذیر و رفرم‌پذیر نیست. به‌خاطر این است که نمی‌تواند از این دو خصوصیتش کوتاه بياید. با تمام 
قوا آن را نگاه می‌دارد؛ چون همین که یکك شکاف بردارد؛ تمامش شکاف برمی‌دارد و پاشیده می‌شود. هیچ 
انتخابات آزادی را نمی‌تواند بپذیرد» چنان که نمی‌تواند به صلح تن بدهد. 

وقتی سیر تحولات رژیم را در ۲۲ سال گذشته نگاه بکنید. خواهید دید که این‌مدت خیلی چیزها در رژیم تغییر 
کرد خیلی بالا پایین شد. خیلی‌ها آمدند و رفتند» ولی آن پایه‌های اصلی هميشه ابت بودند و تحولات رژیم 
تنها در جهت محکم کردن پای این دو امر اصلی بود. 

بحران گروگان گیری را تولید می‌کند. در داخل بازرگان را حذف می کند» روی نیروهای انقلابی فشار 

می آورد. جنگ به‌وجود می‌آورد؛ بنی‌صدر را حذف می‌نماید و سر کوب مجاهدین را شروع می کند؛ اما در 
همه‌ی تحولات. این دو پایه را تغییر نمی‌دهد. هر وقت که زیر ضرب و فشار است» زیر ضرب مردم» زیر ضرب 
مجاهدین» زیر فشارهای بین‌المللی» تغییر تا کتیکك می‌دهد اما روی این دوپایه به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی آید. سیزده 
سال از آتش‌بس گذشته اما رژیم خمینی هیچ‌وقت از اين ایده دست برنداشته را از دست نداده که فرصتی 
دست‌وپا کند تا در عراق یک «حکومت اسلامی» برقرار بکند. برای رژیم این همواره یک ایده راهنما است و 
از این تخطی نمی کند. حتی بعد از موشک‌باران توسط آمریکایی‌ها که یکک عده‌ای می‌گویند برویم در مقابل 
آمریکا با عراق وحدت کنیم. به آن‌ها می‌گوید خفه شوید. این مرز سرخ است. با آمریکا وحدت می کنیم علیه 
عراق» ولی با عراق وحدت نمی کنیم. چون با عراق علیه آمریکا وحدت کردن صدور ارتجاع را خراب می کند. 


چون شاخص صدور ارتجاع عراق است. 


سیر تحولات سر کوب در ۲۲ سال گذشته 
* انحصارطلبی و حرکت از چندپایگی به سمت یک‌پایگی 


۰ مقابله‌ی گسترده با مجاهدین و بز رگ شدن دایره‌ی سر کوب 


در مدت ۲۲ سال گذشته. رویاروئی رژیم آخوندی با مجاهدین, به‌اصطلاح موزیک متن این رژیم بوده است. 
درگیری رژیم با مجاهدین از همان روزهای اولش با واردکردن چماق داران به صحنه آغاز شد. حتماً به خاطر 
می آورید که در اسفند ۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب ایران» چماق داران رژیم به دفاتر مجاهدین در 
پرخی شهرهای استان خراسان حمله کردند. در ماه‌های اول سال ۵۸ به دفاتر ما در قم و اصفهان حمله کردند و... 
در اواخر مرداد ۵۸ به بنیاد علوی دفتر مرکزی سازمان در تهران حمله شد. این حملات ابتدا به‌صورت دسته‌های 
جماق‌دار بود؛ اما بعدا که رژیم دید چماق داران در مقابل مقاومت هواداران مجاهدین کاری نمی توانند از پیش 
ببرند» پاسداران رسمی را وارد کرد. 

در دو سال و ۴ ماه فاز سیاسی» پنجاه‌وچند یا شصت مجاهد شهید شدند. در همین فاز چند هزار زندانی سیاسی 
داشتیم ولی هنوز کار ما به مقابله‌ی تمام‌عیار با رژیم کشیده نشده بود. در اين میان تنها مجاهدین و رهبری‌اش 
بودند که نمی گذاشتند کار به درگیری تمام‌عیار کشیده شود و با یک انضباط بسیار بسیار اعجاب‌انگیز: جلوی 
این رویارونی زودرس را می گرفتند. 

ماشین انحصارطلبی و سرکوب خمینی کار خودش را دنبال می کرد و قدم‌به قدم پیش می‌رفت. مجاهدین 
تلاش کردند این پروسه را هرچه طولانی تر کنند تا رژیم مشروعیت سیاسی آن زمان خود را قدم‌به قدم از دست 
بدهد. در جریان همین جنگ فشرده سیاسی» طی دو سال و چهار ماه مجاهدین از صورت یک جنبش سیاسی 
محدود که در آخر زمان شاه از زندان‌ها آزاد شده بودند» به یک جنبش سازمان‌بافته‌ی سراسری تبدیل شدند. 
به‌نحوی که خود رژیمی‌ها از جمله سعید حجاریان» امروز اعتراف می کنند که مجاهدین در سال ۶۰ بیش از 
پانصد هزار میلیشیا داشتند. به اعتراف بسیاری از دوستان و دشمنان بزرگ‌ترین هنر مجاهدین در ابتدای 


انحصار طلبی و حر کت از چندپایگی به سمت یک‌پایگی 

حرکت از چندپایگی به سمت یک‌پایگی و تنگ‌تر کردن هر چه بیشتر دایره حکومتی روال شناخته‌شده رژیم 
از روز اول بود. هم‌چنان که در فصل اول دیدیم خمینی زمانی که در پاریس نشسته بود برای اطمینان خاطر 
دادن به آمریکائی‌ها و پاره‌ئی مصالح دیگر به نهضت آزادی نزدیک شد و بازرگان را مأمور تشکیل کابینه 
کردد؛ اما در اولین سرپیچ با به راه انداختن معرکه‌ی گر وگان گیری» خودش را از شر بازرگان و نهضت آزادی 
خلاص کرد. 

در قدم بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری, از آن‌جائی که خمینی با رقیب جدی مثل مجاهدین و شخص 


مسعود رجوی مواجه بود» درصدد برآمد یک رئیس جمهور غیر آخوند داشته باشد که بتواند با محبوبیت 


مجاهدین هماوردی کند و به‌همین خاطر به بنی‌صدر روی آورد و به ریاست جمهوری او رضایت داد. بااین حال 
وقتی خمینی دید که کاندیداتوری مسعود رجوی با استقبال گسترده مواجه شده است و ممکن است در 
انتخابات دور از دست بنی‌صدر هم خارج شود فتوا داد که مسعود نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. 

پس از انتخاب بنی‌صدر از همان ابتدا تضادهای خمینی با بنی‌صدر شروع به رشد کردن کرد. مجاهدین نیز در 
راستای همان سیاستی که عبارت بود از به تأخیر انداختن رویاروئی با رژیم به حمایت از بنی‌ صدر برخاستند تا 
او را تقویت کنند تا حتی‌المقدور کار با رژیم به آنتاگونیسم نکشد. در ضمن با این حمایت تلاش می کردند تا 
آن‌جا که ممکن است بنی‌صدر را به سمت ایستاد گی در مقابل ارتجاع و سرکوب هل بدهند. 

اما خمینی که قادر به تحمل این شکاف نبود و بهعوبی می‌دانست که مجاهدین از این شکاف استفاده می کنند» 
تصمیم قاطع خود را به حذف بنی‌صدر گرفت. درواقع با حذف بنی‌صدر و یک‌پارچه شدن رژیم راه برای 

سر کوب و قلع‌وقمع مجاهدین هم هموار می‌شد. 

در طول ۲ سال و ۴ مام رژیم در همه‌ی زمینه‌ها سعی کرد عرصه را بر مجاهدین تنگ کند. داستان ارتجاع 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها را همه به یاد دارند. خمینی می گفت دانشگاه‌ها ستاد گروه‌های ضدانقلاب شده و 
باید تعطیل شود. کلاس‌های درس تبیین جهان مسعود رجوی برای شخص خمینی تحمل‌ناپذیر بود و فقط اجازه 
داد که کلاس‌ها ۱۶ جلسه تشکیل شود و بعد دانشگاه‌ها را به تعطیل کشاند. 


مقابله گسترده با مجاهدین و بز رک شدن دايره سر کوب 

از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و پس از حذف بنی‌صدر از ریاست جمهوری» رژیم اعدام‌های گسترده را شروع کرد و در 
برخی روزها صدها نفر را اعدام می کرد. در تابستان سال ۶۷ یعنی بعد از شکست رژیم در جنگ ايران و عراق 
و بحرانی که این شکست می‌توانست برایش به‌وجود بیاورد» بازهم رژیم با بالا بردن جو س رکوب و قتل عام 
زندانیان سیاسیء خلاً آن بحران را پر می کند؛ یعنی شکستش در جنگ و زهر آتش‌بس را با قتل‌عام ۰ هزار 
زندانی سیاسیء جبران می کند. این قتل‌عام برای آن بود که بتواند پایه‌های حکومتش را که لرزان‌شده بوده 
نجات بدهد. 

البته در فاصله‌ی ۳۰ خرداد سال ۶۰ تا تابستان سال ۶۷ یک تغییر اساسی توانست کار آئی آن سر کوب شدید و 
گسترده را برای خمینی کم کند. اين تغییر چه‌بود؟ در طرف مقابل یعنی در جنبش مقاومت. ارتش 
آزادی‌بخش تشکیل شده بود که می‌توانست کارآئی س رکوب را در قلع‌وقمع جنبش تنزل بدهد. 

در سال ۶۰ مقاومت هنوز به یک ارتش آزادی‌بخش بالغ نشده بود و در چارچوب میلیشیائی در درون شهرها 
حضور داشت» یعنی در خاک تحت حاکمیت دشمن. سر کوب رژیم که مرتب شدیدتر می‌شد» جنبش را - 


حداقل در تا کتیکك- به‌طورجدی تضعیف می کرد» ولی در سال ۶۷ وضعیت از این بابت و تا آن‌جائی که به 


جنبش برمی گردد» اساساً فرق کرده بود. 

ریل این س کوب بعد از مرگ خمینی نیز هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. البته همان‌طور که بعداً خواهیم دید در اين 
دوران تضادهای درونی رژیم سرباز می کند. اما سکوب مجاهدین. هم‌چنان مرز سرخ رژیم بوده و نفوذناپذیر 
برقرار می‌ماند. روح س رکوب که همواره در تمامی تاروپود این رژیم هست. بیشتر از هر وقت در همین سال‌های 
اخیر حاکم بود؛ در همان شرایطی که سر تضادهای رژیم باز شده و خود رژیمی‌ها آن‌همه علیه همدیگر 
بدوبیراه می گویند و پرونده‌های همدیگر را روی میز می‌ریزند. 

همه‌ی این تضادها یک مرز مشخص داشته و آن اين که تضادها به بیرون رژیم راه باز نکنند. این چیزی بود که 
حالا وقتی خامنه‌ای می‌خواهد آن را بیان کند می‌گوید: «مرز خودی و غیرخودی» به‌همین خاطر از روز اولی 
که خاتمی آمد اگر کسی تخطی کرده و اعتراضی به سر کوب مجاهدین کرد بلافاصله خاموشش می کنند. 
روزنامه‌ی آریا راجع به قتل‌عام سال ۶۷ مقاله‌ئی با همین مضمون نوشته بود که خاتمی از این قتل‌عام دفاع 

می کرده است. به‌دستور خاتمی بلافاصله روزنامه‌ی مربوطه را بستند. 

اگر هر کسی به این مرز نزدیک شده دستگیرش کردند کما این که خود خاتمی هم در نگه‌داشتن این مرز 
کاملا سهیم و جدی است. بگذریم که رژیم می‌خواست این مرز را در مجاهدین ببندد اما ابعاد نیاز به سر کوب 
آن‌چنان بوده که مجبور شدند حتی نهضت آزادی را هم به آن‌سوی این مرز روانه کنند» یعنی دستگیر و 
سرکوب کند؛ یعنی با همه‌ی این تضادها و با همه‌ی این شعارهای به‌اصطلاح حکومت قانون و جامعه‌ی مدنی؛ 
برای رژیم این‌قدر ظرفیت نمانده است. نهضت آزادی که زمان خمینی حضور داشته الاآن دیگر تحمل نمی‌شود 
و عنوان جنبش براندازمی گیرد. برای رژیم مرز سرخ مجاهدین از اول مشخص بوده و کسی هم این مرز را 
باس نگل اشقه اشگا: 

منتظری جانشین خمینی بود ولی حالا پشت مرز است» یعنی عملاً در خارج از محدوده‌های مجاز رژیم قرار 
گرفته است. آن‌قدر که خود خاتمی به‌رغم همه‌ی شعر و شعارهای قانون گرایانه‌اش» هیچ قدمی در راستای 
برداشتن حبس خانگی او برنمی‌دارد. حتی وقتی که منتظری در همین ایام اخیر حرف‌هائی علیه خمینی و احمد 
خمینی می‌زند» خاتمی دستور می‌دهد که «بنیاد نشر آثار امام» علیه او جواب و ردیه بدهد. پرونده‌ی منتظری در 
دست کیست؟ خود فعالان رژیم در روزنامه‌های خودشان می‌نویسند: این پرونده دست شورای عالی امنیت 
رژیم به ریاست خاتمی است؛ یعنی همین شورای امنیت و همین خاتمی. نمی‌خواهند و نمی‌توانند «حصر 
منتظری» را بردارند. چرا که در این صورت. سر کوب ترک برمی‌دارد. نتیجه‌ی این بحث‌ها این است که در نظام 
ولایت‌فقیه» سر کوب یک تمامیت است. البته در کانون این تمامیت مجاهدین قرار دارند اما به این معنی نیست 
که اين رژیم قادر باشد به دیگران آزادی بدهد که در چارچوب این رژیم حقی و سهمی داشته باشند. 


هر چه زمان گذشته است دایره سر کوب وسیع‌تر شده است. دایره نیروهای «خودی» رژیم تنگ‌تر شده و دایره 


نیروهای «غیرخودی» وسیع‌تر شده است. نهضت آزادی و منتظری دو نمونه این تنگ شدن دایره نیروهای 
خودی است و این به خوبی نشان می‌دهد که اين رژیم تا چه اندازه از استحاله فاصله دارد. 

به‌عبارت‌دیگر ویژگی سر کوب یعنی همان حاکمیت مطلقه‌ی فقیه. در دوران بعد از خمینی بیشتر شده که کمتر 
نشده است. در زمان خمینی» نهضت آزادی تحمل می‌شد منتظری هم در زمان رفسنجانی تحت محاصره نبود. 
آن‌چه که در وضعیت جدید می‌بينيم که برخی در غرب به‌اشتباه به آن می گویند باز شدن فضای سیاسی کشوره 
چیزی نیست جز به تهخحط رسیدن رژیم و ضعف و تشتت درونی آن و نه کم شدن سرکوب؛ و الا تا آن‌جا که به 
شاخص‌های سر کوب برمی گردد هنوز به قوت خود باقی هستند. آیا ممکن است یک مجاهد را بگیرند و اعدام 
نکنند؟ آیا ممکن است...؟ همان‌طور که برادر گفته بود: آقا ما هیچ لطفاً شما بیائیده نه به مجاهدین بلکه 
بگذارید این نهضت آزادی روزنامه‌اش را دربیاورد. 

با شاخص آزادی احزاب با شاخص آزادی مطبوعات. سرکوب بیشتر شده که کمتر نشده است. آن‌چه فرق 
کرده یکی ضعف و تشتت رژیم است و یکی هم قوی شدن يا ضربه‌ناپذیر شدن مقاومت. ارتش آزادی‌بخش و 
مجاهدین. 

در ابتدا اشاره کردیم که حتی در سرکوب اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی هم چیزی عوض نشده و هم 
چنان تا امروز ادامه دارد» بیشتر شده که کمتر نشده است. همین‌طور سرکوب و تبعیض علیه زنان در این دوره 
محکم‌تر شده است. پیش‌ازاین اشاره کردیم بازهم جا دارد محض تا کید دوباره یادآور شویم که طی این مدت 
۲ سال. اين سرکوب‌هاء اعم از سر کوب اجتماعی و سر کوب سیاسی به خصوص سر کوب اجتماعی» حالت 
قانون به خودش گرفته. فرقی که با روز اول کرده همین است. روز اول یکك حکومتی بود که مشروعیتش را از 
یک انقلاب می گرفت. الآن همه‌ی اين کارها و این سر کوب‌هاء وارد قانون رژیم شده‌اند. 


سیر تحولات صدور بحران و ارتجاع 
٩‏ بحران آفرینی با عراق 
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9 جنگ ایران و عراق 
٩‏ شعار قدس از طریق کربلا 
* _نقش مقاومت در شکست سیاست جنگ‌افروزانه‌ی رژیم آخوندی 
٩‏ علت اصلی شکست رژیم 
۰ اگر رژیم تیین‌گای را می‌بر د 
٩‏ شرایط بعد از آتش‌بس 
٩‏ افزايش صدور تروریسم پس از آتش‌بس 
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ترور علیه منافع خارجی 
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بحران آفرینی با عراق 

تاریخچه این رژیم همانا تاریخچه تحولات سکوب و صدور ارتجاع است. کما این که رویاروئی مجاهدین با 
این رژیم نیز حول همین دو موضوع بوده است و به‌همین خاطر بود که شعار ما طی این سال‌ها شعار «آزادی» و 
«صلح» بود. در مقابل سرکوب و جنگ که رژیم آخوندی سرلوحه کار خود قرار داده است. 

تا آن‌جا که به صدور ارتجاع برمی گردد. خمینی از ابتدای روی کار آمدن (۱۳۵۸-۱۳۵۷) طبق یک سیاست 
مشخص و تعریف‌شده دنبال صدور چیزی که انقلاب اسلامی می‌نامید. به خارج مرزهای ایران بود و عراق 
به‌دلیل شرایط ویژه‌نی که داشت. بهترین و مناسب‌ترین کاندیدا برای این سیاست خمینی بود؛ زیرا 

اولاٌ حرم‌های ائمه شیعه در عراق است. 

انیا: ۸۶۰ جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند. 

التاً: وجود مرزهای طولانی بین ایران و عراق. 

چهارم: آشنائی خمینی و کسانش با مسائل عراق به خاطر اقامت طولانی در این کشور. 

اگر به روزنامه‌های رژیم مانند کیهان و اطلاعات در بهمن و اسفند ۵۷ بعنی روزهای نخست انقلاب ضدسلطنتی 
نگاه کنیم. خواهیم دید که از همان ابتدا «انقلاب اسلامی عراق» در کانون توجه رژیم نوپای آخوندی قرار 
داشته ات ازتضمله صحضت از ژزشد کان موهوم «انقلاب اسلامی عراق» جهت استقرار حکومت اسلامی» در 
این روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. 

خمینی از همان ابتدا آخوند دعائی را به‌عنوان سفیر در عراق تعیین کرد. دعائی در تمام مدتی که خمینی در 
عراق بود همراه و رابط اصلی وی با دولت‌عراق بود. هدف خمینی از نصب دعائی این بود که با توجه به 
آشنائی‌ها و ارتباطاتی که با آخوندها و مخالفان عراقی داشت. بتواند زمینه‌های صدور انقلاب به عراق را فراهم 
کنك: 

بحران‌های مرزی درگیری‌ها و دخالت‌های رژیم در عراق از سال ۵۸ شروع شد. علت اصلی این دخالت‌ها این 
بود که خمینی خود را متولی و مدعی عراق می‌دانست. هرچند حمله بز رگ و همه‌جانبه را عراق در سال ۵٩‏ 
آغاز کرد اما علت اصلی شروع جنگ بین ایران و عراق» مطامعی بود که خمینی نسبت به عراق داشت و 


تحریکاتی بود که در همین رابطه در مرزها و در داخل عراق به عمل می آورد. 


سیاست رژیم در گر وگان گیری 
اما قبل از اين که به جنگ بپردازيم لازم است به یک مسأله‌ی مهم دیگر اشاره کنیم» یعنی اشغال سفارت 


در بخش‌های قبلی اشاره کرده‌ايم. در یک کلام رژیم به این وسیله می‌خواست. از شر لیبرال‌ها خلاص شود و 
زمینه‌های سر کوب نیروهای مخالف را فراهم کند و با دجالگری تمام با شعارهای ضد امپریالیستی بر مسائل و 
مشکلات داخلی خود سرپوش بگذارد و رفراندوم قانون اساسی را از سر بگذراند. 

بهانه گر وگان گیری پناه دادن آمریکا به شاه بود. اولین قربانی آن دولت بازرگان بود که در ۱۵ آبان ۸۵۸ کمتر 
از ۴۸ ساعت بعد از گر و گان گیری» استعفا داد. 

مسأله‌ی گر وگان‌های آمریکائی در تهران بیش از یک سال و سه ماه به درازا کشید. در زمان گر وگان گیری در 
آمریکاء دمو کرات‌ها (کارتر) سر کار بودند. کارتر تلاش زیادی کرد تا بتواند قبل از خاتمه دوره 
ریاست‌جمهوری خود» یعنی قبل از انتخابات ۱۳۵۹ در آمریکاء گرو گان‌ها را آزاد کند تا از آن به‌عنوان یکك 
ب رگ برنده در انتخابات استفاده کند و ضربه‌ئی را که به وجهه دولتش در داخل آمریکا وارد شده بود تا 
حدودی جبران کند و به پیروزی برسد. رژیم هم اين موضوع را خوب می‌دانست و لذا برای جل وگیری از روی 
کار آمدن مجدد کارتر» گروگان‌ها را تا بعد از انتخابات یادشده آزاد نکرد تا هنگام به قدرت رسیدن دولت 
جدید آزادشان کند. معروف است که در اکتبر ۱۹۸۰ (یک ماه قبل از انتخابات آمریکا) نمایند گان خمینی به 
سرپرستی آخوند کروبی با نمایندگان ریگان (کاندیدای جمهوری خواهان برای ریاست‌جمهوری که بعد 
به‌مدت هشت سال رئیس جمهور آمریکا شد) در اسپانیا ملاقات کردند. در این ملاقات آن‌ها توافق کردند که 
گروگان‌ها بعد از انتخابات آمریکا آزاد بشوند تا بدین‌وسیله. موضوع گرو گان‌ها برگی باشد در دست ریگان 
علیه کارتر و در مبارزات انتخابات آمریکا مورداستفاده قرار بگیرد که همین‌طور هم شد. 

به‌اين ترتیب علاوه بر کار کردهای گر وگان گیری در داخل ایران؛ این اقدام کمک بزرگی بود به روی کارآمدن 
دست راستی‌ترین و هارترین بخش‌های امپریالیستی در آمریکا. حتی پس از پیروزی ریگان در انتخابات» طی 
مدتی که کارتر هنوز پست ریاست‌جمهوری را تحویل ریگان نداده بود» رژیم از آزاد کردن گرو گان‌ها امتناع 
ورزید و درست بعدازظهر بیستم ژانویه ۱۹۸۱ یعنی چند ساعت بعدازاین که ریگان رسماً ریاست‌جمهوری را در 
دست گرفت. گر و گان‌ها آزاد شدند. به‌طوری که از روز ۱۸ يا ۱۹ ژانویه» گرو گان‌ها در هواپیما بودند و کارتر 
تلاش داشت که آن‌هاء ولو در روز آخر ریاست‌جمهوری‌اش باشدء در دوره‌ی خودش آزاد شوند تا این امر 
به‌عنوان یک حیثیت و اعتبار» در تاریخچه ریاست‌جمهوری وی ثبت بشود. لیکن رژیم به‌دلیل توافقی که با 
ریگان کرده بوده مانع اين امر شد و گروگان‌ها را درست چند ساعت بعد از مراسم سوگند ریگان آزاد کرد و 
آزادی گر وگان‌ها به‌صورت اولین دست‌آورد ریاست‌جمهوری ریگان تلقی شد. 

در خاطرات برخی از کارمندان کاخ سفید چنین نوشت شده است: قبل از ظهر روز ۰ ژانویه ۱۹۸۱ و قبل از 
تحلیف رئیس‌جمهور جدید در ساعت ۱۲ ظهر که طبق قانون اساسی آمریکا طرف بازنده کلید کاخ سفید را 


به‌طرف برنده تحویل می‌دهد تا آخرین لحظات و حتی تا پنج دقبقه به دوازده» هنوز مقامات دولت کارتر در 


تلاش بودند تا شاید بتوانند گر وگان‌ها را آزاد کند. آن‌ها مستمراً با سریل‌های خاورمیانه‌ای خود و با 
فرانکفورت که قرار بود گر وگان‌ها اول به آن‌جا بروند. در تماس بودند ولی کارمندان کاخ سفید در ساعت ۲ 
ظهر مجبور شدند این کاخ را دست‌خالی ترکک کنند. 

به‌هرحال ماجرای گر و گان‌ها در ابتدای سال ۱۹۸۱ و طی مذاکراتی که رژیم با آمریکائی‌ها در الجزایر انجام داد 
فیصله پیدا کرد. درنتیجه‌ی این مذا کرات ( که به‌عنوان قرارداد الجزیره معروف است) رژیم امتیازات زیادی به 
آمریکا داد من جمله از بسیاری دعاوی مالی خود علیه آمریکا صرف‌نظر کرد؛ بنابراین» خیلی روشن بود که 
سیاست گر وگان گیری مطلقاً برای هدف‌ها و اغراض مشخص سیاسی در داخل بود. در آن موقع حتی شعار 
آزاد کردن سرمایه‌های ایران برای رژیم جدی نبود. به‌همین خاطر» خیلی‌ها قرارداد الجزایر را به‌عنوان یکك 
قرارداد استعماری می‌شناسند که به منافع ملی ایران لطمات زیادی زد. 

در یک کلام» گر و گان گیری اهرمی بود در خدمت تحکیم موقعیت رژیم آخوندی و علیه منافع ملی مردم ایران 
و بر ضد نیروهای انقلابی و رقبای داخلی رژیم. یکی از مهمترین دلایل آزاد کردن گروگان‌ها تمام شدن 
تاریخ‌مصرف آن‌ها بود زیرا رژیم بیشتر از این نمی‌توانست از آن‌ها استفاده کند. یکث بحران بسیار بز رگ‌تری 


شروع شده بود که جنگ ایران و عراق باشد. 


جنک ابران و عراق 

خمینی از ابتدا در مورد جنگ ایران و عراق گفت: جنگ یک مانده آسمانی است. هم‌چنان که ملاحظه 
می‌شود از ابتدای حاکمیت خمینی» این رژیم بحران پشت بحران تولید می کند. خمینی به‌رغم ضعف‌ها و 
مشکلات نظامی که داشت (به‌لحاظ نظامی ارتش قدرتمند و آماده‌ای نداشت و سپاه هم هنوز قدرتی نبود)؛ 
به‌غایت از جنگ ایران و عراق استقبال کرد؛ زیرا جنگ ایران و عراق اهرمی بود که رژیم به‌مدت هشت سال 
برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی و تحکیم پایه‌های خود از آن استفاده کرد. 

در دو سال اول جنگ (تا خرداد ۱۳۶۱) بخش‌های زیادی از خاک ایران» ازجمله برخی شهرهای کردستان و 
کرمانشاه و خوزستان و ایلام مانند خرمشهر را عراق تصرف کرد. طی ۲۱ ماه از ابتدای جنگ (از شهریور ۵٩‏ تا 
خرداد ۱ رژیم با بسیج جنگیء زمین‌های تصرف‌شده در دست عراق را به‌تدریج پس گرفت. در خرداد 
۰ عراق از خرمشهر که بز رگ ترین شهر ایرانی در تصرفش بود بیرون رفت. در خرداد ۱۳۶۱ جنگ در 


داخل خاک ايران تمام شد و اراضی ایران دیگر به‌طور اساسی در اشغال عراق نبود. 


شعار قدس از طریق کربلا 
در این زمان بود که رژیم خمینی بر سر یک دوراهی قرار گرفت: ادامه جنگ و يا صلح؟ کنفرانس اسلامی و 


کشورهای بز رگ عضو کنفرانس تلاش زیادی کردند تا رژیم را به صلح تشویق کنند. سران کنفرانس اسلامی 
و بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی برای میانجیگری به تهران آمدند. حتی حاضر شدند که پول زیادی هم به 
رژیم بدهند ولی رژیم خمینی زیر بار صلح نرفت. درحالی که دولت عراق از همان ماه‌های اول جنگ خواهان 
آتش‌بس و صلح شده بود و اين را مستمراً اعلام می کرد. صلح برای رژیم در آن شرایط می‌توانست یک صلح 
پیروزمند باشد اما رژیم جنگ را ادامه داد و گفت مسأله‌ی اراضی خودمان یک مسأله‌ی فرعی بوده ما باید رژیم 
نامشروع بعثی -صهیونیستی حاکم بر عراق را سرنگون کنیم و یک دولت اسلامی در عراق برپا کنیم و باید 
نجف و کربلا را بگیریم تا از این طریق بیت‌المقدس و قدس شریف را از دست اسرائیل آزاد کنیم! 

به‌این ترتیب از نیمه اول سال ۱ رژیم آخوندی با شعار ارتجاعی و دجالگرانه‌ی «آزادی قدس از طریق کربلا؛ 
جنگ را به‌مدت شش سال دیگر ادامه داد. این شعار دجالگرانه؛ بر ضد مصالح و منافع مردم ایران و حتی 
فلسطین بود. چند ماه بعد» در نوامبر سال ۱۹۸۲ (برابر با آبان‌سال ۱۳۶۱) اسرائیل به‌منظور بیرون کردن سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین از خاک لبنان به این کشور حمله کرد و بخش‌های وسیعی از آن را اشغال کرد. (قبل از 
این سازمان آزادی‌بخش فلسطین را از اردن بیرون کرده بودند و سوریه هم وضع نامساعدی داشت. لذا پایگاه 
عمده‌ی نیروهای فلسطینی در لبنان بود). در اثر این حمله سازمان آزادی‌بخش ستاد فرماندهی خود را از بیروت 
به تونس منتقل کرد و در چنین فضائی که همه‌ی اعراب توده‌های عرب و بسیاری از کشورهای عربی درصدد 
کمک به فلسطینی‌ها و لبنان بودند» خمینی رسماً با دجالیت تمام سخنرانی کرد و گفت: «مبادا شما گول بخورید 
و به‌جای کربلا به فکر بیروت باشید. به فکر لبنان باشید» این‌ها شعارهای انحرافی است» خیر آزادی قدس از 
طریق کربلا می گذرد.» 

اما همان‌وقت مجاهدین اطلاعیه داده و به رژیم گفتند: اگر راست می گوئی و ضداسرائیل هستی» زندانیان ما را 
آزاد کن تا به کمک فلسطینی‌ها در بیروت بشتابند؛ اما رژيم که حواسش جمع بود. به این درخواست جوابی 
نداد؛ زیرا که ارتجاع حاکم در ایران جدی‌ترین دشمن صلح و آزادی در منطقه بوده و با دشمن اصلی 
فلسطینی‌ها» یعنی با اسرائیل متحد بود. 

با این شعار» در جنگ ايران و عراق یک‌میلیون کشته با دو میلیون زخمی به‌اضافه‌ی هزار میلیارد دلار خسارت - 
به‌قول رفسنجانی- برای ایران برجای گذاشت. خمینی می گفت: که «صلح دفن اسلام است» (اين در تحلیل‌های 
داخلی رژیم هم بود). مقصود از دفن اسلام شکست و نابود شدن رژیم بود؛ زیرا رژیم به خوبی می‌دانست که 
اگر صلح کند و حربه جنگ را کنار بگذارد. نخواهد توانست با نیروهای آزادشده‌ی انقلاب و با پتانسیل بسیار 
جوشان آن‌هاء مواجه باشد و به حکومتش ادامه دهد. 

رژیم طی سال‌های ۱ تا ۶۵ همه‌ساله پیشروی‌هاتی در جنگ داشت. هدف حمله‌های مختلف رژیم طی این 


سال‌ها تصرف شهرهای اصلی عراق بود (بهخصوص بصره در جنوب) و همچنین تصرف مناطق استراتژیک در 


نوار مرزی ایران و عراق را مدنظر داشت. بصره. دومین شهر بز رگ عراق» فاصله کمی با مرز ایران دارد و 
مردمش اساسا شیعه هستند. اگر بصره سقوط می کرد بخش وسیعی از عراق عملاً به تصرف رژیم درمی‌آمد. 
رژیم همه‌ساله حملاتی در منطقه بصره داشت و موفقیت‌هائی هم به دست آورده بود. مستمراً شهر و مناطق 
مسکونی بصره را توپ باران می کرد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۴ شبه‌جزیره فاو (در جنوبی‌ترین نقطه استان بصره) را 


تصرف کرد. 


نقش مقاومت در شکست سیاست جنک‌افروزانه‌ی رژیم آخوندی 

پس از خروج عراق از سرزمین‌های ایران دیگر جنگ هیچ مشروعیتی نداشت و مقاومت ایران هم از آن تاریخ 
به بعد قویاً بر ضرورت استقرار صلح بین ایران و عراق تا کید می کرد. در راستای همین سیاست طارق عزیز نایب 
نخست‌وزیر عراق در ژانوبه ۱۹۸۳ (دی‌ماه ۱۳۶۱) در پاریس در مقر مسوول شورای ملی مقاومت با وی دیدار 
کرد و طرفین یکک بیانیه صلح امضا کردند. چند ماه بعد شورای ملی مقاومت یکک طرح صلح به تصویب رساند 
که از آن استقبال گسترده‌ای در داخل و خارج ایران به عمل آمد. این حرکت‌ها به‌تدریج ماشین جنگی و بسیج 
جنگی رژیم را با مشکل مواجه می کرد؛ اما با استقرار رهبر مقاومت در خاک عراق در خرداد ۰۱۳۶۵ نفرت از 
جنگ بازهم ابعاد بیشتری به خود گرفت. بی‌جهت نبود که از سال ۱۳۶۵ ماشین جنگی رژیم کند شد. همه‌ساله 
رژیم در زمستان حملات پیروزمند نظامی داشت. در سال ۶۵ رژیم مهم‌ترین تلاش جنگی خود برای فتح بصره 
را طی حمله‌های موسوم به کربلای چهار و پنج به فاصله یک هفته از یکدیگر انجام داد که هر دو به‌سختی به 
شکست انجامید و هزاران هزار کشته بر جای گذاشت. رژیم در سال ۱۳۶۴ در اثر یکی از این حمله‌ها شهر فاو 
عراق را تصرف کرد. 

شکست در کربلای چهار و پنج» شروع افول ماشین جنگی رژیم در جنگ ایران و عراق بود. این شکست در 
حالی بود که در عید ۱۳۶۵ شخص خمینی اعلام کرده بود که امسال سال تعبین سرنوشت عراق است و گفته 
بود که امسال دولت عراق سرنگون و حکومت اسلامی در عراق برقرار می‌شود. صحبت از سرنگون کردن 
عراق در شرایطی بود که رژیم تازه فاو را گرفته و سرمست پیروزی بود» اما در آخر سال ۰۱۳۶۵ صحنه درست 
برعکس شد و رژیم شکست سنگینی را تحمل کرد و تلفات بسیار زیادی داد. در آخر سال ۱۳۶۵ و ابتدای 

۶ یعنی همان سالی که خمینی اسم آن را سال تعبین سرنوشت يا به‌قول عراقی‌ها «عام الحسم» گذاشته بود؛ 
وزیر دفاع وقت عراق اعلام کرد: در پایان سال سرنوشت. رژیم ایران روی شکمش راه می‌رود؛ یعنی در 
وضعیت خیلی بدی قرار دارد. 


روند نظامی جنگ از آغاز» به‌طور خلاصه بدین ترتیب بود: 


از اولین ماه‌های شروع جنگ در سال ۱۳۵۹ وضع نظامی رژیم خراب بود. چند ماه بعد خودش را 

به‌لحاظ نظامی جمع و جور کرد و تهاجم متقابل را شروع نمود. 

- از سال ۰ رژیم هميشه طرف مهاجم جنگ بود 

- در سال ۱ همه‌ی اراضی ایران از قوای عراقی تخلیه شد ولی بازهم رژیم مهاجم بود. 

- از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ رژیم حمله‌های مستمری به عراق داشت. 

ِ در سال ۱۳۶۵ شکست‌های نظامی رژیم شروع شد. 

ِ در زمستان ۱۳۶۶ مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ثی اعلام داشت: ماشین جنگی رژیم دچار فرسودگی جدی 
شده و قدرت بسیج جنگی را از دست داده است. برخلاف سال‌های قبل که رژیم حمله زمستانی 
بزررگی داشت. در سال ۱۳۶۶ نتوانست حمله‌ی بزرگی بکند. 

ِ در فروردین ۱۳۶۷ ضدحمله‌های بز رگ عراق شروع شد و فاو را پس گرفت. 

- در حلبچه (شمال عراق) رژیم خودش مجبور به عقب‌نشینی شد. 

- در خرداد و تیرماه هم عراق بقیه سرزمین‌هائی را که رژیم در این سال‌ها تصرف کرده بوده پس گرفت. 

- در تیرماه ۱۳۶۷ خمینی شخصاً وارد شد و گفت: جام زهر آتش‌بس را سر کشیدم. 

‌ِ خمینی درست در نقطه‌ای که کاملاً شکست خورده بوده آتش‌بس را پذیرفت و نهایتاً قطعنامه‌ی ۵۶۷ را 


که شورای امنیت ملل متحد یک سال قبل (تیرماه ۱۳۶۶) تصویب کرده بوده پذیرفت. 


به‌این ترتیب» این جنگ به معنی جنگ فعال در تیرماه ۱۳۶۷ که رژیم دستش را بالا کرد تمام شد. 

این یک اشاره کوتاه به تحولات جنگ بود؛ اما تحولات دو سال آ خر جنگ به حصوص. تحولات غیر 
قانونمندی در معادلات بین دو رژیم ایران و عراق بود. واقعیت این است که در تعادل قوای بین دو کشور ایران 
و عراق» طرف برنده می‌بایست ایران می‌بود. اگر روی نقشه نگاه کنید. مساحت ایران چهاربرابر مساحت عراق 
است و ایران جمعیتی سه‌برابر جمعیت عراق دارد و ازنظر امکانات و موقعیت سوق‌الجیشی برای دفاع» موقعیت 
ایران بالاتر بود. وانگهی» زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی علیه عراق و به نفع ایران بوده به‌دلیل جمعیت شیعه عراق 
و وجود مراکز مذهبی شیعیان در عراق. ولی به‌رغم همه‌ی برتری‌های استراتژیک. رژیم در این جنگ شکست 


خورد. 


علت اصلی شکست رژیم 
عامل اصلی شکست رژیم به‌لحاظ داخلی این بود که این جنگ یک جنگ تجاوزکارانه» ضدملی و ضدمیهنی 


بود که اپوزیسیون اصلی رژیم با این جنگ مخالف بود و اين مخالفت هم در صحنه سیاسی و هم در صحنه 


نظامی ماده مشخصی داشت و درنتیجه رژیم را مجبور کرد دستش را بالا کند. اگر بخواهیم دقیق بگوئيم که چرا 
رژیم در جنگ شکست خورد و نتوانست به مطامعش برسد. باید تاریخچه مقاومت را هم در اين مسأله (جنگ) 
مطالعه کنیم. در جنگ‌های بز رک طول تاریخ؛ اعم از جنگ‌های عادلانه یا ناعادلانه» ملی یا ضدملی» هميشه 
طرف پیروز کسی است که توانسته باشد جامعه و مردم را حول شعار جنگی خود بسیج کند. خمینی در سال‌های 
اول جنگ از عهده‌ی این کار برمی آمد. 

در سال ۱۳۵۹ مجاهدین موضعشان در قبال جنگ چنین بود: ما مخالف اشغال خاک ایران توسط عراق بودیم. 
در جنگ علیه عراق و برای خارج کردن سربازان عراق از خاکمان شرکت کردیم و اين را هم رسماً اعلام 
کردیم. بعدها و در سال ۱۳۶۵ که رهبر مقاومت به عراق آمد در اولین ملاقات با رئیس‌جمهور عراق این 
موضوع را تصریح کرد که: ما در سال اول جنگ با شما جنگيدیم. در اطلاعیه‌تی هم که سازمان بعدازاین 
ملاقات داد بر اي مسأله‌ی تصریح شده بود. پس جنگ تا آن‌جا که مشروعیت داشت. خود ما در آن حضور 
داشته و شرکت کردیم. در سال ۱۳۶۱ بعد از فتح خرمشهر و خروج سربازان عراقی از خاک ایران؛ ما گفتيم که 
ادامه جنگ دیگر موضوعیتی ندارد و بر ضرورت صلح تا کید کردیم. مجاهدین اين را فقط در حرف نگفتند 
بلکه در عمل هم در این راستا حرکت کردند. 

علاوه بر طرح صلح شورا و ببانیه صلح. انتقال مقر رهبر مقاومت از پاریس به عراق در سال ۱۳۶۵ بز رگ‌ترین و 
کاری‌ترین ضربه به سیاست جنگگ‌افروزی رژیم آخوندی بود. به‌دلیل رویاروئی مقاومت با این جنگ ضدملی؛ 
این جنگ روزبه‌روز مشروعیت را در بین مردم را از دست می‌داد و این بز رکگ‌ترین ضربه را به بسیج جنگی 
رژیم وارد می کرد. 

در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی ايران بزرگ‌ترین ضربه‌ی نظامی هم به ماشین جنگی 
رژیم وارد شد. سلسله اقدام‌هائی که در کاکل آن‌ها تشکیل ارتش آزادی‌بخش و عملیات نظامی این ارتش قرار 
داشت» باعث شد که رژیم در عملیات آزادسازی شهر مهران (عملیات چلچراغ) شکست سختی از ارتش 
آزادی‌بخش دریافت کند و به‌اين ترتیب بود که ماشین جنگی رژیم درهم شکست و خمینی مجبور شد جام زهر 
آتش‌بس را سر بکشد. 

البته این برای رژیم مهم نبود که عراق مجدداً در سال ۱۳۶۷ خوزستان را تصرف کند و حتی برایش مهم نبود 
که عراق تا کرمانشاه پیشروی نماید؛ زیرا این مسأله به تقویت ساختار نظامی خودش کمک می کرد و بسیج او را 
در جنگ تقویت می کرد؛ اما چیزی که برای رژیم قابل تحمل نبود و مجبور شد به جنگ ضدملی پایان بدهد» 
تهدید مجاهدین و ارتش آزادی‌بخش بود. برای رژیم. مهران در دست مجاهدین به‌مراتب خطرناک‌تر از 
تصرف کرمانشاه یا اهواز به‌وسیله سربازان عراقی بود» زیرا مهران در دست مجاهدین حاکمیت رژیم را پاره‌پاره 


می کرد. شعار «امروز مهران-فردا تهران» ازنظر رژیم یک شعار واقعی بود. 


اگر رژیم جنک را می‌برد 

اگر رژیم در جنگ برنده می‌شد. یک دوران تاریخی فرصت حیات پیدا می کرد؛ یعنی اگر ما به رژیم فرصت 
داده بودیم و اگر این مبارزه بسیار فشرده را که کار اصلی مجاهدین در طول این سال‌ها بود (مبارزه با 

جنگ طلبی خمینی) به‌پیش نبرده بودیم و درب تنور جنگ‌طلبی او را گل نگرفته بودیم. به‌راستی» رژیم در 
جنگ برنده می‌شد و اگر چنین می‌شد می‌توانست برای یک دوران تاریخی عمر کند. در تاریخ ایران و تاریخ 
همه‌ی کشورها رژیم‌ها و نظام‌هائی که طولانی‌مدت حکومت کرده‌اند» از درون جنگ‌های پیروز بیرون 
آمده‌اند. 

در تاریخ ایران سلسله صفویه که قریب دویست سال بر ایران حکومت کرد اساساً این عمر طولانی رهین 
پیروزی‌های جنگی اولین پادشاهان این سلسله بود. شاه اسماعیل صفوی و شاه‌عباس صفوی با فتوحاتشان, با 
شکست دادن عثمانی‌ها؛ با شکست دادن ازیک‌ها و با بز رک کردن حوزه تصرفاتشان یک سلطنت دویست‌ساله 
را برای خاندان خود تضمین کردند. ولی وقتی که زمان گذشت و این فتوحات کمرنگ شد و آثارش را از 
دست داد مردم یا مخالفانشان آن‌ها را سرنگون کردند. 

نمونه‌ی دیگر سلطنت قاجاراست. شاهان بعد از آقا محمدخان قاجا اساساً حکام تن‌پرور و کم خردی بودند. 
این سلسله که ۱۷۰-۱۶۰ سال حکومت کرد اساسا روی فتوحات جنگی و تصرفات جنگی آقا محمدخان سوار 
شده بود. آقا محمدخان با شکست دادن دشمنان خارجی حکومت خاندانش را برای ۱۵۰ سال تضمین کند. 
اگر این وضعیت در ایران خمینی‌زده اتفاق افتاده بوده خمینی می‌توانست به مطامع جنگی‌اش پا به بخشی از 
آن‌ها برسد و قسمتی از خاک عراق را تصرف کند و آن چیزی را که خمینی اسمش را می گذارد حکومت 
اسلامی» در خاک عراق هم به یک حکومت ابد مدت برای خودش و رژیم آخوندی تبدیل کند. (ابد مدت به 
معنی یک دوران تاربخی حداقل صدساله)؛ اما با کمال افتخار مقاومت ایران بود که این سیاست را به شکست 


کشانید. 


شرابط بعد از آتش‌بس 

اما آیا آتش‌بس و پایان گرفتن جنگ به معنی تن دادن رژیم به صلح بود؟ همه می‌دانیم و در سیزده سال گذشته 
بعد از آتش‌بس تجربه کردیم که درعین‌حال که رژیم مجبور شد آتش‌بس را بپذیرد ولی هرگز به صلح نزدیکک 
نشد. رژیم در ۱۳ سال گذشته شرایط نه جنگ نه صلح البته با غلبه‌ی شرایط جنگی و دست بالا داشتن حالت 
جنگی را ادامه داد. 


صلح یعنی امضای قرارداد صلح همه‌جانبه ین دو دشمن. حال می‌تواند برای یک طرف صلح سفید باشد برای 


یکك طرف صلح سیاه. صلح عادلانه یا غیرعادلانه ولی به‌هرحال صلح لازمه‌اش امضای قرارداد صلح است که 
رژیم به آن تن نمی‌دهد. 

رژیم صلح را نمی‌پذیرد چون صلح طناب دار رژیم است. مگر چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر نه این که باعث می‌شود 
دشمن قسم خورده و شناخته‌شده‌اش یعنی مجاهدین در عراق محدود شوند؟ مگر باعث نمی‌شود که امکانات و 
منابع انرژی و اقتصادی و نیروئی‌اش از این وضعیت نه جنگ و نه صلح دربیاید و در خدمت بقیه سیاست‌هایش 
قرار گیرد؟ پس چرا صلح نمی کند؟ 

پاسخ روشن است. صلح با ماهیت قرون وسطائی رژيم با ماهیت ولایت‌فقیه در تضاد است. چون اصلی‌ترین 
کانونی که می‌خواست به آن ارتجاع صادر کند» تعطیل می‌شود و همان‌طور که قبلاً گفتیم سپاه پاسداران فلسفه 
وجودی‌اش را از دست می‌دهد و مسیر استحاله‌ی رژیم باز می‌شود و در مسیر استحاله طلسم اختناق می‌شکند و 
راه سرنگونی رژیم هموار می‌شود. این تصور که رژیم صلح کند و سر کوب را هم به‌طور گسترده بتواند ادامه 
دهد عملی نیست. سپاه پاسداران که ثمره و حاصل جنگ و درعین‌حال نقطه اتکای اصلی رژیم است 
موضوعیت و فلسفه‌ی وجودی خود را از دست می‌دهد 

بی‌جهت نیست که ما به رژیم می‌گوئيم اگر راست می گوئید بفرمائید صلح کنید. برنده‌ی صلح قطعاً مردم و 
مقاومت ایران است. 

راه‌حل‌هایی هم که رژیم برای مسائل خودش انتخاب می کند از جنس نه جنگ نه صلح با غلبه شرایط جنگی 
است. آخرین اقدام رژیم که برای حل‌وفصل مسائل انتخاباتی خودش» ۷۷ موشک به مجاهدین و شهرهای 
عراقی شلیکك کرد یکک اقدام جنگی است. درحالی که می‌داند اين کار روابطش با عراق را به‌هم می‌ریزد و 
روی رابطه‌اش با خیلی از کشورها تأثیر منفی دارد. روسیه و فرانسه علیه اين کار موضع گیری قوی کردند. 


عرب‌ها از این اقدام رژیم می تر سند ولی بااین حال دست به این کار می‌زند. 


افزايش صدور تروریسم پس از آتش‌بس 

بعد از آتش‌بس» رژیم سایر اقدامات تروریستی‌اش را توسعه داد. با اين که ظاهراً بازار گر و گان گیری بعد از 
جنگ باید کسادتر می‌شد ولی فعال‌تر شد. از ۱۹۸۸ تا سال ۱۹۹۳ به‌مدت چهار پنج سال مسأله گر وگان‌های 
غربی در لبنان؛ یک موضوع فعال در سیاست خارجی رژیم می‌شود. این مسأله البته از سال ۱۹۸۵ شروع شد ولی 
در سال‌های بعد از جنگ هم چنان یک موضوع فعال بین رژیم و غرب شد درحالی که همه فکر می کردند که 


بعد از جنگ گر و گان‌های فرانسوی» انگلیسی و آمریکائی در لبنان به‌زودی آزاد خواهند شد. 


ماجرای رشدی 


در بهمن‌ماه ۱۳۶۷ خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را می‌دهد. آیا رشدی همان‌موقع این کتاب را نوشته بود؟ 
خیر تا جائی که ما می‌دانیم ماه‌ها قبل از آن» پیش از اين که خمینی این فتوا را بدهد» در پا کستان و هند چندین 
جای دیگر تظاهرات و کشت و کشتار در مورد جریان رشدی شده بود. خمینی در بهمن‌ماه ۶۷ وقتی که صدای 
اعتراض علیه جنگ حتی در داخل خود رژیم بلند شده بود و برخی مقام‌های رژیم از جنگ فاصله می‌گرفتند؛ 
موقعیت را مغتنم شمرد تا با درست کردن یک بحران به نام سلمان رشدی. بتواند بر مسائل داخلی خودش و پر 
کردن خلاً جنگ فائق شود. چند روز بعدازاین که خمینی حکم قتل رشدی را صادر کرد. خامنه‌ای که آن موقع 
رئیس‌جمهور بود» گفت اگر رشدی توبه کند این حکم موضوعیتش را از دست می‌دهد. ولی خمینی بلافاصله 
گفت سلمان رشدی اگر توبه هم بکند و زاهد زمانه هم بشود» باید اعدام بشود. الآن هم بعد از گذشت دوازده 
سال به‌رغم این که مسأله‌ی رشدی مشکل دولت رسمی حاکم بر ايران بوده و خرازی رفته در نیویورک و با 
وزیر خارجه انگلیس توافق کرده و به انگلیس سفر کرده است. ولی بااین حال در سالگرد صدور فتوای قتل 


رشدی, همین چند ماه پیش سپاه پاسداران و ارگان‌های رسمی رژیم می گویند که باید اين فتوا اجرا بشود. 


دخالت مجدد در عراق 

با این که رژیم در جنگ شکست خورد اما هرگز ایده صدور انقلاب به عراق را ترک نکرد. نمونه این دخالت؛ 
اسلامی در عراق وارد خاک عراق شد. تا آن‌جا که به حمله به مجاهدین برمی گشت. مجاهدین در عملیات 
مروارید درس فراموشی‌ناپذیر به رژیم دادند. 

به‌هرحال رژیم پس از پایان جنگ خلیج‌فارس در سال ۸۱۹۹۱ بخش‌های وسیعی از عراق را تصرف کرد که 
فیلم‌های آن را تلویزیون‌های خارجی پخش کردند و نشان دادند. آدم‌هائی که آمدند بصره را گرفتند عرب 
نبودند و فارسی حرف می‌زدند» خبرنگاران خارجی از خیابان‌های بصره فیلم تهیه کردند و همان زمان نشان 
دادند که صدای فارسی پخش می کرد. به‌هرحال رژیمی‌ها و همین‌طور از شمال تا کرک وک وارد شدند. تا 
آن‌جائی که به مجاهدین برمی گردد. دوازده تیپ و لشگر سپاه آمدند برای اين که مجاهدین را جمع کنند که با 
شکست مواجه شد. همان‌موقع رژیمی‌ها اطلاعیه‌هائی روی سرب رک سپاه پاسداران می‌دادند که انقلاب اسلامی 
عراق را تبریک می گفت. ما خودمان اين اسناد را منتشر کردیم. در همین جنگ‌های مروارید ما افرادی را با 
کارت هویت سپاه و با عدم تعرض سپاه پاسداران در عراق» دستگیر کردیم؛ یعنی این جنگ اساساً روی محور 
سیاه پاسداران و دخالت‌های رژیم سوار بو د. 

در رابطه با موشک هم کسی که ۷۷ موشک می‌خواهد بزند اول این فرض را در نظر می گیرد که بحران با عراق 


شهر عراقی می‌خورد این خیلی واضح است. 


افزايش صدور تروریسم بعد از مرک خمینی 

رژیم درزمان خمینی و در زمان جنگ اساساً اقدامات تروریستی علیه مخالفان نداشت و اقدامات تروریستی‌اش 
در این رابطه اساسا مربوط به بعد از آتش‌بس و بعد از مرگ خمینی است. در زمان جنگ ترورهای مخالفین 
تعداد محدودی بود. یکی ماجرای بختیار بود (بار اول) که شکست خورد و دیگری ماجرای اویسی. 

چهل روز بعد از مرگ خمینی قاسملو را در اتریش زدند» یک سال بعد از م رگ خمینی (سال ۱۳۶۹) د کتر 
کاظم را شهید کردند. بعداز آن بختیار را در پاریس, بعدازآن نقدی را در رم و پس‌ازآن خیلی‌های دیگر را ترور 
کردند و تا آن‌جاتی که دست رژیم رسیده ترور کرده است. البته به‌دلیل اين که روابط و مناسبات مجاهدین 
به‌لحاظ سیاسی روابط و مناسبات نفوذناپذیری هست. بالطبع رژیم کمتر توانسته است به ما ضربه‌ی تروریستی 
بزند. آن جاهائی که دستش رسیده و توانسته نفوذ کند. درنگ و دریغ نکرده است. ترورهای رژیم در خارج و 
دخالت‌های تروریستی‌اش در عراق علیه ماه یعنی همین ۱۰۷ عملیات تروریستی قبل از موشک اخیر» همه‌اش 


ترور علیه منافع خارجی 

اقدامات تروریستی علیه منافع خارجی که قبل از پایان جنگ هم به دلایل مشخصی که الان فرصت ذکر آن 
نیست. جریان داشت بعد از جنگ با شدت ادامه یافت. نمونه آن گر و گان گیری در لبنان؛ انفجار بزرگ در 
آرژانتین» انفجار در مرکز آمریکائی‌ها در خبر در ظهران عربستان و... حتماً شنیده‌اید که این روزها رئیس اف 
پی آی اسنادی را به بوش داده که نشان می‌دهد انفجار خبر توسط احمد شریفی سرتیپ سپاه پاسداران انجام 
شده است. رئیس اف بی آی می گوید ما در زمان کلینتون این اسناد را داشتیم ولی به کلینتون ندادیم چون 
می‌دانستیم کلینتون با رژیم دنبال مذاکره و مصالحه است و این نمی گذاشت که عکس‌العمل مناسب نشان دهد. 
در ضمن مجاهدین ۴ سال پیش چند ماه پس از انفجار خبر» اعلام کرده بودند که این انفجار توسط رژیم انجام 


شده و پاسدار شریفی از عوامل اصلی آن است. 


دخالت‌های گسترده در کشورهای خارجی: مصر الجزایر» افغانستان و... 

صدور ارتجاع به معنی تقویت و تسلیح و تأمین مالی گروه‌های بنیاد گرا در کشورهای دیگر اساسا مربوط به بعد 
از جنگ ایران و عراق است. دخالت در الجزاین دخالت در مص دخالت در ترکیه و سایر کشورهای منطقه 
اساسا مربوط به بعد از جنگ است. 


رژیم اساساً بعد از جنگ ايران و عراق شروع به تقویت. سازمان دادن و حتی به‌وجود آوردن جنبش‌های 


بنیاد گرا کرد. رژیم یک دور تلاش کرد که در بحرین؛ عربستان؛ پا کستان مصر و الجزایر و در اکثر کشورهای 
منطقه» جنبش بنیاد گرا با شعار حکومت اسلامی تشکیل بدهد. در افغانستان قبل از پایان جنگ شروع کرده بود و 
بعد از جنگ شدت گرفت. در جنگ داخلی افغانستان رژیم تمام تلاشش را می کرد تا آدم‌های وابسته به 
خودش دست بالا را پیدا کنند تا بتواند در حکومت اسلامی که در افغانستان تشکیل می‌شود دست بالا را داشته 
باشد. حال چه از طریق شیعه‌های افغانستان و چه از طریق (به‌قول خودش) گروه‌های جهادی که تابع رژیم بودند. 
که البته این طرح با ماجرای طالبان و قوی شدن کفه پا کستان و عربستان به‌هم خورد. درواقع رژیم و عربستان 
سعودی مدتی بود که در افغانستان به‌قول خودشان حرب لو کاله یعنی جنگ به نیابت می کردند؛ یعنی از طریق 


گروه‌هایشان در افغانستان باهم می‌جنگیدند. 


ار تجاع حاکم علیه منافع ملی ایران 

خیلی وقت‌ها که حکومت‌ها به جنگ روی میآورند. يا به دخالت‌های خارجی روی می آورند یا وقتی لشگر 
کشی می‌کنند. می گویند: ما این کار را برای تأمين منافع ملی کشورمان انجام می‌دهیم. یکی از وظایف محوری 
حکومت هم این است که منافع ملی کشور را حفظ و تأمین کند؛ یعنی سر منافع کشور بجنگد. حالا این جنگ 
می‌تواند سیاسی يا نظامی باشد. رژیم آخوندی گاهی اوقات که می‌خواهد ادای ملی‌بازی دربیاورد» می‌گوید ما 
برای منافع ملی ایران می‌جنگیم. بعضی وقت‌ها که از جلد «اسلام و ولایت جهانی اسلام» درمی‌آید» می‌گوید 
منافع ملی ایران. 

سژال این است که آیا رژیم آخوندی مستقل از عنصر س رکوبگر بودن و مستقل از آن عناصر ارتجاعی‌اش؛ آیا 
منافع ملی ایران را تأمین کرده یا به منافع ملی ایران ضربه زده است؟ چون خیلی از حکومت‌های سر کوبگر 
بوده‌اند که به‌طور مقطعی حداقل به‌طور تا کتیکی برای یک دورانی منافع ملی را تأمین کرده‌اند و سرمایه‌های 
ایران را حفظ کرده‌اند. سرمایه‌های جدیدی را که در معرض دستبرد دیگران بوده حفظ کرده‌اند» مرزهای 
جغرافیائی ایران را تحکیم کرده‌اند. مناطقی که مورد اختلاف بوده را به نفع چهاررچوب ارضی ايران به بت 
داده‌اند. مستقل از ماهیت سر کوبگرانه‌شان که در درازمدت به ضرر خلق‌های ایران بوده ولی منافع ملی ایران را 
حفظ کرده‌اند. آقا محمدخان قاجار آمده کشتار کرده ولی بالاخره نقشه‌ی کنونی ايران و يا یک چیزی هم 
بزرگ‌تر از نقشه کنونی را تثییت کرده است. ولی س رکوب و کشتار هم کرده است؛ یعنی در برخی نقاط در 
تاریخ منافع ملی تماماً با منافع خلق‌ها و منافع انقلابی مردم بر هم منطبتق شده است. آقا محمدخان قاجاره 
دیکتاتور سر کوبگری بوده ولی دست‌نشانده انگلیس و روس نبوده است. البته بعداً جانشینانش دنباله‌رو انگلیس 
و روس شده‌اند. یا شاه‌عباس صفوی و صفویه در قرن دهم هجری دست‌نشانده کسی نبوده‌اند. قدرت بیگانه 


این‌ها را روی کار نیاورده است. این‌ها در عین دیکتاتوری به‌خاطر حکومت خودشان یکث چیزی به اسم ایران را 


شکل داده‌اند. هرچند که پدر مردم را هم در آورده‌اند. 

اما بر سر منافع ملی در دوران ارتجاع حاکم بر ایران چه آمده است؟ آیا خمینی و بازماند گانش منافع ملی ایران 
را تأمین کرده‌اند؟ فرض کنیم سرکوب آن‌ها را پذيرفتيم» ولی آیا منافع ملی را تأمین کردند؟ خیره نه‌فقط 
نکردند بلکه منافع ملی ایران را بر باد دادند. 

عناصر ملی یعنی آن چیزی که منافع ملت ایران را درمجموع در مقابل غیر ملت ایران حفظ می کند هرچند که 
در درون ملت ايران یک عده‌ای را بر یک عده دیگر ترجیح دهده عده‌ای را بر عده دیگر حاکم کند. در حق 
عده‌ای ظلم کند. ولی بالاخره در تمامیت این ملت که حساب کنیم اين ملت را و این مرزها را در مقابل خارج 
این مرزها تقویت کرده و حفظ کرده است. 

اما واقعیت این است که در زمان رژیم آخوندی منافع ملی ایران یکی پس از دیگری بربادرفته است. در جریان 
گر وگان گیری قراردادی که رژیم در الجزایر با آمریکا بست بسیار مفتضحانه و نظیر قرارداد استعماری 
وثوق‌الدوله بود. با رژیم در شرایطی که می‌توانست منافع ملی ایران را تأمین کند به سمت صلح حرکت نکرد و 
درنتیجه هم میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و هم منابع اقتصادی ایران را داغان کرد و هم منافع ملی ایران را بر باد 
داد. وقتی می‌گوئیم منافع ملی» درواقع حفظ و پاسداری پتانسیل‌ها و امکانات اقتصادی, انسانی» سیاسی 
بین‌المللی ملت ایران است که رژیم خمینی رودرروی آن‌ها حرکت کرده است. 

نمونه‌ی دیگرش همین کارهائی است که الآن خاتمی می کند. می‌رود در سطح بین‌المللی نفت را بای می‌دهد؛ 
منافع ملی ایران را به تاراج می‌دهد. کدام دولت ملی اين کارها را می کند؟ مثلاً در مورد دریای خزر» روسیه 
دارد مرتب شرایط خودش را به آن‌ها تحمیل می کند و این‌ها شرایط روسیه را به‌عنوان یک طرف‌حساب دیگر 


در دریای خزر می‌پذ برند. 


منافع ار تجاعی. ملی و منافع زحمتکشان 
ما وقتی از منافع صحبت می کنیم اصولاً بحث‌مان در مورد سه دسته منافع است: 
۱- منافع ارتجاع حا کم منافع حکام 
۲ - منافع ملی 
۳ - منافع خلق‌هاء ز ۰ حمتکشان و منافع انقلابی 
خیلی وقت‌ها منافع استبداد حاکم با منافع ملی به درجاتی انطباق دارد. البته هیچ‌وقت نمی‌تواند یک حکومت 
مستبد منافع ملی را تمام‌عیار تأمین کند ولی خیلی وقت‌ها این دو منفعت باهم تا یک مسیری همراه‌اند. در یک 


حکومت ملی به معنای واقعی کلمه مثلاً حکومت د کتر مصدق منافع ملی سرلوحه‌ی کار آن حکومت است و 


منافع آن حکومت دقیقاً منافع ملی است. منافع یک حکومت ملی به درجاتی با منافع خلق‌ها می خواند به 
درجاتی نمی‌خواند ولی منافع ارتجاع حاکم با منافع خلق‌ها اصلاً خواناتی ندارد و صددرصد باهم در تعارض‌اند. 
منافع ارتجاع خمینی درست رویاروی منافع ملی ایران و در تعارض مطلق است. به‌همین خاطر در طول ۲۳-۲۲ 
سال گذشته هیچ اقدامی در راستای بالا بردن منافع ملی ایران؛ در راستای حفظ و تأمین منافع ملی ایران از طرف 
رژیم خمینی انجام نشده است. خمینی همه‌ی منافع ملی ایران را لگدمال می کند. برای این که ارتجاع حاکم را 
نجات بدهد. جنگ ايران و عراق همه‌اش علیه منافع مردم ایران بوده است. صدور ارتجاع همه‌اش علیه منافع 


مردم ایران بوده است. چون همه‌ی این‌ها برای حفظ حکومت ارتجاع لازم بوده است. 


راه‌حل انقلایی تنها راه‌حل تأمین منافع ملی 

نکته‌ی مهم پایانی اين که در شرایط کنونی به‌دلیل شرایط ایران, به‌دلیل ارتجاع حاکم. به‌دلیل اين که بورژوازی 
ملی در ایران هیچ جائی ندارد. راه‌حل تأمین منافع ملی تنها از راه‌حل انقلابی می گذرد. در اروپا منافع ملی 
ملت‌های اروپانی را بورژوازی ملی تأمین کرده و الان هم دارد تأمین می‌کند. سربلندی فرانسه؛ انگلیس و ... در 
بورژوازی وطنی‌شان است» چون که وابسته نیستند. فی‌المثل بورژوازی ملی ژاپن منافع ملی ژاپن را تأمین 
می‌کند؛ اما از آن‌جائی که در ایران چیزی به نام بورژوازی ملی وجود ندارد. لذا منافع ملی و منافع ملت ایران را 
هیچ چیزی جز جنبش انقلابی. جز یک حکومت انقلابی نمی‌تواند تأمین کند. درواقع در ایران یک حکومت 
ملی به معنای واقعی کلمه که پاسدار منافع ملت ایران در تمامیتش باشد ولی لزوماً انقلابی و حافظ طبقه 
زحمتکشان نباشد. امکان‌پذیر نیست. 

آن حکومت ملی درواقع یک جریان انقلابی است که منافع خلق‌هاه زحمتکشان و منافع انقلابی را هم تأمین 
می‌کند؛ یعنی اگر واقعاً کسی در این رو زگار دنبال منافع ملی ایران باشد راهش این است که بیاید در کنار 
انقلابیون در کنار مجاهدین قرار بگیرد. چرا که انقلاب و نیروی انقلابی است که می‌تواند این منافع را تأمین 
کند. گذشت آن زمانی که یک حکومت «ملی» شکل بگیرد. آخرین شانس برای چنین حکومتی همان د کتر 
مصدق بود که مستقر شد و امپریالیست‌ها و ارتجاع دربار او را سرنگون کرده و از صحنه خارج کردند. به‌همین 
دلیل مجاهدین ادامه و تکامل تاریخی حکومت ملی دکتر مصدق هستند. آن منافع ملی؛ امروز دیگر در قالب 


منافع انقلایی معنی دارد و تأمین می‌شود. 


سهم سر کوب و صدور ارتجاع در تشکیلات ولابت‌فقیه 


ا رگان‌های تبلیغی مثل رادیو و تلویزیون 
شورای نگهبان خبر گان و... 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

نمایند گی‌های ولی‌فقیه در ار گان‌های مختلف 
مجلس رژیم 

قوه‌ی فضائیه 

قوه‌ی مجر یه 


خلاصه‌ی بحث و نتیجه گیری 


در بحث‌های گذشته راجع به پایه‌های اصلی رژیم صحبت کردیم و این که رژيم حول دو پایه سر کوب و صدور 
تروریسم شکل گرفته است. در بحث حاضر می‌خواهيم ساختار و تشکیلات ارتجاع حاکم را بررسی کنیم. در 
این بحث نمی خواهیم وارد جزئیات شویم چون سر از ده‌ها جلد کتاب درمی آورد. 

گفتیم رژیم دو پایه دارد: سکوب و صدور ارتجاع؛ و گفتیم که در ۲ سال گذشته این دوپایه به‌طور محکم و 
خدشه‌ناپذیر حفظ شده است. دیدیم که اگر ه رکدام از این دو پایه بشکند یا ترکک بردارد» پروسه استحاله رژیم 
شروع می‌شود که نهایتاً به سرنگونی آن راه می‌برد. حال می‌خواهیم همین مفاهیم را در ساختار و تشکیلات 
ارتجاع حاکم مشاهده کنیم. ساختار و تشکیلات ارتجاع حاکم برای حفظ همین دو پایه ساخته شده است. نگاه 
کنید به کارهای رژیم غیر از یکسری امور اجباری که (هر حکومتی نا گزیراست انجام دهد)» تشکیلات این 
رژیم ساخته شده برای حفظ نظام حول همین دوپایه اصلی. درست همان‌طور که مثلاً می‌گوئيم سازمان 
مجاهدین ساخته شده برای سرنگونی رژیم؛ یعنی محتوای مجاهدین سرنگونی رژیم است. ساختار مجاهدین 
برای مبارزه جهت سرنگونی رژیم است. اگر در مجاهدین عنصر دیگری وجود داشته باشد که برای کار 
دیگری غیر سرنگونی باشد. چنین عنصری زائد است. مگر چیزهائی که لازمه وجود همین تشکیلات باشد. کار 
ایدئولوژیک باید بکنيم تا تشکیلاتمان حول سرنگونی حفظ شود و پویا و سرزنده باشد. ولی هیچ‌وقت 
نمی‌گوئيم که کار مجاهدین کار ایدئولوژیک است هرچند کار ایدئولوژیک بسیار مهم است. پس تشکیلات ما 
چیده شده و سازمان یافته از سرنگونی. اگر یک‌جا از این چیده نشده باشد اشتباه رفته‌ايم و کار انحرافی داریم 
ی 

سازمان کار و سازمان رژیم هم ساخته نشده برای پیشرفت اجتماعی» برای پیشرفت اقتصادی یا برای پیشرفت 
ملی؛ بلکه ساخته شده برای سر کوب و صدور ارتجاع» برای حفظ حاکمیت ننگین آخوندی. اگر دستگاهی هم 
دارد به نام وزارت نفت؛ اگر دستگاه اقتصادی دارد؛ این‌ها الزامات همین حکومت و حفظ همین دو ستون و 
دوپایه رژیم است؛ یعنی اگر اين کارها را نکند نمی‌تواند همان دو ستون را حفظ کند. بورو کراسی رژیم, 
ساختار اداری آن اگر مستقیم در خدمت صدور تروریسم و ارتجاع و جنگ و سر کوب نیست غیرمستقیم برای 
جنگ يا صدور ارتجاع لازم است. چیزهانی است که اگر انجام نشود به‌همان پایه‌ها خدشه وارد می‌شود. 


برای فهم این مطلب یک شمای کلی از تشکیلات حکومت را به‌شکل خیلی ساده در اين‌جا رسم می‌کنیم: 


هم‌چنان که در این کرو کی می‌بینید اولاً که سه قوه تحت نظارت ولی‌فقیه هستند. ثاناً رئیس قوه‌ی قضائیه 


مستقیماً و رسماً توسط خامنه‌ای منصوب می‌شود. بقیه ار گان‌ها هم اعم از شورای نگهبان و تشخیص مصلحت و 


قوای مسلح و دستگاه‌های تبلیغاتی همه به ولی‌فقیه وصل هستند؛ اما از نحوه سازمان‌دهی این ارگان‌ها هم که 
بگذریم در محتوا هم آن‌ها عمدتاً در خدمت س رکوب و صدور تروریسم هستند. 


ا رگان‌های نظامی رژیم که بسیار روشن است و کاری جز سرکوب و یا صدور تروریسم ندارند. 


ار گان‌های تبلیغی مثل راذیو و تلویزیون 

ماشین تبلیغاتی رژیم. صداوسیما برخلاف بسیاری از دیکتاتوری‌ها مستقیماً در خدمت سر کوب است. بقیه 
دیکتاتوری‌ها رادیو و تلویزیون را درست می کنند تا مردم را سرگرم کنند که در سیاست دخالت نکنند. ماشین 
تبلیغاتی رژیم رادیو و تلویزیون رژیم. کارش بسیج سر کوبگرانه برای رژیم است. چه چیزی از آن تراوش 

می کند؟ ارتجاع زن‌ستیزی و عناصری که مستقیم در خدمت سرکوب‌اند. ماشین تبلیغاتی رژیم وسیله سر کوب 
است. به‌همین دلیل هم جناح‌بندی‌ها در آن خیلی دقیق عمل می کنند. خامنه‌ای اصلاً حاضر نیست آن را از 


دست بدهد و هیچ شکافی در اعمال هژمونی خود بر آن باقی نمی‌گذارد. 


شورای نگهبان خبر گان و... 
شورای نگهبان و خبرگان کارشان اعمال مرزهای سرخ ولایت فقیه است. مجلس درست کرده و شورای نگهبان 
را گذاشته بالای سرش که هم مبادا کسی وارد مجلس شود که پالانش کج باشد و هم مبادا این مجلسی که 


خودش همه را انتخاب کرده حرفی بزند و قانونی تصویب کند که علیه منافع ولایت‌فقیه باشد. 


سازمان فرهنک و ار تباطات اسلامی 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سازمانی است با عرض و طول زیاد برای این که مطامع تروریستی و 
ارتجاعی رژیم را در خارج اعمال کند. در نشریه مجاهد گزارش کاملی از آن نوشته شده است و کمیسیون 
امنیت و ضد تروریسم شورا نیز کتابی در اين رابطه منتشر کرده است. سازمان ارتباطات و تبلیغات اسلامی از 
پنج سازمان تشکیل شده که کارشان صدور ارتجاع است. کارشان بردن فرهنگ رژیم به کشورهای اسلامی و 


نمایند گی‌های ولی فقیه در ار گان‌های مختلف 
نمایند گی‌های ولایت‌فقیه یکی دیگر از عوامل سر کوب در اررگان‌های مختلف است. کارشان مستقیماً سر کوب 
است. نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه فلان نماینده ولی‌فقیه در کارخانه فلان نماینده ولی‌فقیه در مسسه فلان» 


همه‌ی این‌ها برای این است که مبادا کنترل اوضاع از دست ولی‌فقیه خارج بشود. 


مجلس رژیم 


در میان قوای سه گانه. از شسته رفته ترینش که قوه مقننه است شروع کنیم؛ پارلمان در هر کشوری مظهر 
حاکمیت مردمی است. حتی در دیکتاتوری‌ها هم پارلمانش یک محدوده‌ثی اختیارات دارد؛ اما قوه مقننه رژیم 
مجلس رژیم که حتی اسمش را هم عوض کردند و مجلس شورای اسلامی گذاشتنده همه‌ی اعضایش نفرات 
رژیم هستند يا تروریست هستند يا پاسدار و همه در ۲ سال گذشته دست‌اندر کار سر کوب و صدور تروریسم 
بودند. 

اما اگر بخواهیم عملکرد این مجلس را در ۲۲ سال گذشته دریک کلام تعریف کنیم. قوه مقننه. سر کوب 
خفقان» زن‌ستیزی» صدور ارتجاع یعنی همان دو پایه رژیم را نهادینه و قانونی کرده است؛ یعنی همه‌ی آن 
کارهاتی که خمینی در کتاب ولایت‌فقيهش در کلیات نوشته است. مجلس رژیم آن‌ها را تبدیل به قانون کرده 
است. در سازمان ملل در ار گان‌های حقوق بشری. معمولاً رفتارهای رژیم‌ها را از زاویه حقوق بشر بررسی 
می‌کنند. بحث ما در سازمان ملل فراتر از این حرف‌هاست و اصلاً یازی به بررسی رفتار نیست چون رژیم 
کارهایش اکثرا قانونی است» کار غیرقانونی خیلی کم می کند چون این کارها را همه در قانون نهادینه و 
آب‌بندی کرده است. ما به سازمان ملل می‌گوئیم نیازی نیست بروید رفتار رژیم را مطالعه کنید. کافی است 
بروید کتاب قانونش را بخوانید. تمام چیزهائی که علیه زنان هست. تبعیض زنان» سر کوب زنان» نفی حقوق 
مسلم آن‌هاء نفی حق طلاق نفی آزادی رفت و آمد و...همه‌ی این‌ها قانونی است. به‌همین خاطر این مجلس خیلی 
کار کرده؛ یکی از پرکارترین مجالس دنیا مجلس رژیم است. چون در عرض بیست سال چندین و چند جلد 
کتاب قانون تدوین کرده است که همه‌اش, برای نهادینه کردن و قانونمند کردن همین جنایت‌هاست. مثلاً همین 
حقوق جزاء قانون مجازات‌های اسلامی واقعاً قانون بربریت است. قوانین دوران قرون‌وسطی است. سنگسار 
غیرقانونی نیست. دست بریدن» چشم در آوردن و... همه در قانون رژیم هست. درحالی که چنین قوانینی در کمتر 


کشوری وضع شده است. 


قوه‌ی قصائیه 

قوه‌ی قضائیه در همه‌ی دنیا فاصله‌اش از حکومت بیشتر است. هر حکومت مدرنی ادعا می کند که قوه‌ی 
قضائیه‌اش مستقل است. در آمریکا اعضای دیوان عالی کشور را که ٩‏ نفر هستند رئیس‌جمهور نصب می کند 
ولی حق عزل آن‌ها را ندارد. حتی قضائیه شاه هم غیر از محا کم نظامی که برای محا کمات سیاسی ساخته شده 
بود محا کم عادی و داد گستری‌اش استقلالش کم نبود» در زندگی معمول مردم با و کیل می‌توانستند امورشان 
را حل‌وفصل کنند؛ اما قوه‌ی قضائیه رژیم تماماً از صدر تا ذیل در خدمت سرکوب است. رئیسش از جناح 
ولی‌فقیه و منصوب خود اوست. فرق قوه‌ی قضائیه با وزارت اطلاعات. با پلیس مخفی و پلیس علنی چیست؟ 
دستگاه قضائیه دارد کار پلیس را انجام می‌دهد و یک آخوندی هم آن‌جا هست که حکمی صادر می‌کند. 


قضاتش همه سر کوبگرند از صدر تا ذیل هیچ عنصر مستقلی در آن وجود ندارد. این ساختار قوه‌ی قضائیه 


رژیم است. البته اجرای قوانین قرون وسطائی رژیم همین قوه‌ی قضائیه را هم می‌خواهد. 


قوه‌ی مجر به 

دولت و قوه‌ی مجریه کارش اساسا اداره بورو کراسی مملکت است؛ اما قوه‌ی مجریه بخش زیادی از آن در 
خدمت سر کوب است. در دولت» وزارت اطلاعات. وزارت داد گستری» وزارت دفاع» وزارت امور خارجه. 
مثلاً در قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصریح شده است که وزارت اطلاعات در تمام وزارتخانه‌ها دست باز 
دارد و می‌تواند نمایندگان خودش را در ا رگان‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف داشته باشد. 

از بیرون رژیم نگاه کنیده ببینید در اين ۲ سال چه ارگان‌هائی در اين رژیم به‌وجود آمده» شکل گرفته و رشد 
کرده است؟ 

در طول ۲۲ سال فقط ارگان‌های سکوب و صدور ارتجاع در این رژیم شکل گرفته یا گسترش پیدا کرده 
است: 

مثلاً به جای ساواکک که قبلاً در ایران بود» وزارت اطلاعات درست شده که ده بار بز رگ‌تر» قدرتمندتر با 
امکانات و بودجه بیشتر از ساواک شاه است. سپاه پاسداران نبوده و درست شده نیروی بسیج نبوده و درست 
شده انتظامی حاصل ادغام شهربانی و ژاندارمری است که قبلاً هم بودند اما عجین شدند با «کمیته‌ها» که یکی 
از هارترین بخش‌های جدیدالولاده‌ی این رژیم است. 

قوه‌ی قضائیه ساختارش در جهت حفظ منافع رژیم عوض شده است. 

سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی نبوده درست شده است. 

نمایندگی‌های ولی‌فقیه نبوده درست شده است. 

از جمله ار گان‌هائی که در اين چند سال به‌نحو بسیار بسیار نامتناسبی گسترش پیدا کرده» دستگاه تبلیغاتی رژیم 
ست انه مان شاه است: 

ففاه همست کت آموزش ویرووش تفر کرش بدا گردهوستگاه تلعات فدر کسرتن ند کردهاست؟ 
زمان شاه دو کانال تلویزیون بوده الاآن رژیم هفت. هشت کانال تلویزیون دارده شبکه خبرء جام جمم, کانال یکث؛ 
کانال دوء کانال سه و پول کلان در این‌ها ریخته‌اند. ماشین تبلیغات گسترش پیدا کرده است. وزارت اطلاعات 
کش سا کردم تست 

در همین بودجه امسال ببینیم هزینه‌های مملکت صرف چه چیزی می‌شود؟ نیروهای نظامی و اطلاعات و 
قضائیه» طبق آمار رسمی که خودشان داده‌اند ۸۴۴ بودجه آن‌ها اضافه شده است. درصورتی که کل بودجه ۸۲۲ 


اضافه شده است. این در حالی است که ۱۰-۵ میلیارد دلار پول نفت اضافی داشته‌اند. پس ۲ رشد کل 


بودجه چیز زیادی نیست. ولی از این ۸۲۲ وقتی به‌طور نسبی حساب کنیم به خیلی از موضوعات هیچ سهمی 
نرسیده» به یک سری از اقلام 4۱۰ رسیده ولی به دستگاه‌های نظامی ۸۴۴ اضافه شده است. این ارگان‌ها را که 
درمجموع حساب کنیم بیش از نیمی از بودجه مملکت در اختیار آن‌هاست. نیروی نظامی. سپاه انتظامی بسیجء 
قوه‌ی قضائیه. دستگاه‌های سر کوب در قوه‌ی مجریه و... 

متقابلا همه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی مملکت از جمله صنایع» خدماتی مانند بهداشت و درمان؛ 
ترابری و جاده‌ها و از همه مهم‌تر آموزش‌وپرورش در عرض این ۲ سال داغان شده است و سا عقب‌تر از 
آخرین دوره‌ی حکومت شاه است. 

این نکته را هم اضافه کنیم که تا آن‌جا که به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برمی گردد. این‌ها هم ارگان‌های 
سر کوب‌اند و هم صدور تروریسم. این‌ها هر دو شاخه‌های گسترده‌ی خارج کشوری دارند. نیروی (برون‌مرزی) 
سپاه که نیروی قدس است و دخالت‌هایش واضح است. وزارت اطلاعات هم بخش امنیت خارجی‌اش بخش 
بزرگی است که عمده‌ی ترورهای خارج کشور از سال ۶۸ به این طرف را انجام داده است. 

این نکته را هم به‌عنوان نکته‌ی پایانی این فصل اضافه کنیم اگرچه در بخش بعدی به آن اشاره خواهیم کرد و 
آن مسأله‌ی انتخابات در این رژیم است. اگر به اين کرو کی نگاه کنید مفهوم انتخابات هم در این رژیم مشخص 
می‌شود. انتخابات در این رژیم. نه به‌لحاظ ساختاری و نه به‌لحاظ محتوائی؛ هیچ خواستگاه یا کار کرد مردمی 
نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. انتخابات عبارت است از انتخابات بین باندهای مختلف رژیم برای تأمین منافع و 


مصالح رژیم. برای حفظ منافع حکومتی و نه انتخابات در چهارچوب حاکمیت مردم. 


خلاصه‌ی بحث و نتیجه گیری 

ما تا این‌جا با تعریف ولایت‌فقیه» نحوه‌ی روی کار آمدن خمینی و کارکردهای ولایت‌فقیه آشنا شدیم و 
پایه‌های ولایت‌فقیه را که سر کوب و صدور تروریسم است شناختیم؛ و دیدیم چگونه تاریخچه‌ی رژیم حول 
تحکیم این دو عنصر یعنی سر کوب و صدور ارتجاع شکل گرفته و در آخر بحث دیدیم که ساختار و 
تشکیلات رژیم و سازمان‌دهی آن اساسا برای تأمين این مسأله شکل گرفته است. در این سازمان‌دهی همان‌طور 
که در قانون اساسی هم بحث کردیم همه‌چیز به ولی‌فقیه وصل است. مستقیم با غیرمستقیم در سیطره‌ی ولی‌فقیه 
قرار گرفته است. 


۵ ۱ هد 

چند نکته‌ی پیرامون اقتصاد رژیم ولابت فقیه 
٩‏ افزایش اختلاف طبقاتی 
۰ وابستگی اقتصادی 
٩‏ پاسخ به یک سژال 


قبل از بحث جناح‌بندی‌های درون رژیم و وارد شدن به بحث دوران خاتمی» باید اشاره‌تی به وضعیت اقتصاد در 
نظام ولایت فقیه بکنیم. البته بحث اقتصاد در رژیم آخوندی بحثی مبسوط است و در این‌جا ما قصد ورود به آن 
را نداریم فقط چند نکته را برای یاد آوری مطرح می‌کنیم. 

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم چیزی که برای رژیم مطرح نیست رشد و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی است 
و به‌قول خمینی ما برای خربزه و خیار انقلاب نکرده‌ايم. تنها چیزی که رژیم دنبالش هست استقرار سلطه و 
حاکمیت خودش است که اين هم با دو پایه‌ی سر کوب و صدور تروریزم فراهم می‌شود. 

به خلاف یک رژیم پیشرفته» این رژیم ثبات و استحکام خود را از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تأمین 
نمی کند و به‌همین خاطر» کشور در ۲۲ سال گذشته» مستمراً در حال پس‌رفت و عقب گرد بوده است. 

این رژیم به‌دلیل ماهیت قرون وسطائی‌اش هیچ نظام منسجم اقتصادی که با شرایط امروز بخواند ندارد. 
درحالی که برای اداره اقتصاد کشوری ۸۰-۷۰ میلیونی با انبوهی مشکلات. با در اختیار داشتن منابع و امکانات 
اقتصادی خوب. نیاز به یک نظام منسجم اقتصادی هست. مثلاً وقتی از نظام سرمایه‌داری صحبت می کنیم. اين 
نظامی است با قانونمندی‌ها و قواعد خودش که اقتصاد را بر اساس آن اداره می کند. الزامات این نظام -برای 
مثال- بازار آزاد» بخش خصوصی کاملاً پیشرفته؛ رقابت آزاد» آزادی سرمایه گذاری و از این قبیل امور است. 
هم‌چنان که یک نظام سوسیالیستی هم الزامات و قواعد خودش را دارد؛ آزادی سرمایه گذاری ندارد به بخش 
خصوصی میدان نمی‌دهد. اقتصادش متمرکز و دولتی است. کم کردن فاصله‌ی طبقاتی را مدنظر دارد و خلاصه 
با قواعد خاص خودش اداره می‌شود. 

پس يا نظام سرمایه‌داری است يا نظام سوسیالیستی است و یا نظام‌های مشخص دیگری است که بینابین آن‌ها 
تا کنون ایجادشده است؛ اما رژیم آخوندی از آن‌جاتی که به دوران قبل از سرمایه‌داری تعلق دارد نمی‌تواند از 
هیچ یک از الگوهای فوق تبعیت کند. البته این درست است که افکار و عقایدش و سیستم نظامش به دوران 
فئودالی تعلق دارد ولی واقعیت این است که در آخر قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم زندگی می کند. 
درنتیجه دارای یک نظام نامنسجم اقتصادی است با اجزائی از مناسبات فتودالیسم. درعین حال برخوردار از 
پیشرفته ترین تکنولوژی‌های قرن بیستم و بیست و یکم؛ و اين تلفیق تکنولوژی پیشرفته‌ی غربی با مناسبات 
عقب‌مانده‌ی فلودالی؛ یک نظام نامنسجم و فاسد اقتصادی را در ۲۲ سال گذشته بر ایران حاکم کرده است؛ 
به‌نحوی که هیچ تاکتیک و هیچ کمک و امدادی هم مسأله‌ی رژیم را حل نمی کند. 

به گفته خود مقام‌های رژیم در سال ۷۹ رژیم ۱۵ میلیارد دلار (بعضی می گویند ۱۳ میلیارد لار) مازاد د رآمد 


نفت داشته است. این یعنی که رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه‌اش» ۵ میلیارد دلار کمتر از رقمی بوده که این‌ها 


عملاً نفت فروخته‌اند. ۱۵ میلیارد دلار برای رژیمی که کل بودجه‌اش حوالی ۴۰ میلیارد دلار است؛ آن‌هم ۱۵ 
میلیارد دلار درآمد ارزی خالص» یک رقم بسیار کلانی است و تقریباً ۸۴۰ به کل بودجه کشور اضافه شده 
است؛ اما این رژیم قادر نبوده هیچ تضادی را با این پول حل کند و البته نمی‌تواند حل کند چون پول هم در 
یک سیستم درست اقتصادی می‌تواند کارآثی داشته باشد نه دریک سیستم معیوب و خراب. 

یا مثلك رژیم اصلاً قادر نیست با کاهش قیمت نفت مقابله کند؛ به‌عبارت‌دیگر ۲۲ سال بعد از انقلاب ضد 
سلطنتی که قرار بود استقلال مملکت را تأمین کند» امروزه وابستگی اقتصادی مملکت به نفت بیشتر است و 
اقتصاد تک پایه‌تر از زمان شاه است. اقتصاد تک‌پابه اقتصادی فاسد است. اقتصادی است که روی تولید سوار 
نیست و اگر روی تولید سوار باشد بسیار آسیب‌پذیر است. اقتصاد تکک‌پایه‌ئی که روی تولید سوار نباشد بدترین 
و خطرناک ترین اقتصاد است. وقتی می گوئیم اقتصاد تک‌پایه‌ی غیرتولیدی, یعنی اقتصادی که روی یک ثروت 
ملی سوار است و این می‌تواند همه‌چیز را خفه کند. 

اقتصاد تک‌پایه به‌هرحال خفه می کند کما این که در داستان شکر و نیشکر در کوباء وقتی آمریکائی‌ها با 


اروپائی‌ها اراده می کردند از کوبا شکر نخرند» می‌توانستند قیمت‌های خود را به کوبا تحمیل کنند. 


افزايش اختلاف طبقاتی 

زمان شاه اختلاف طبقاتی بین فقرا با اغنیا و ثروتمندان بسیار زیاد بوده اما الاآن و در زمان رژیم خمینی؛ طبق آمار 
خود رژیم این اختلاف ۴ برابر بیشتر از زمان شاه شده است؛ یعنی اگر اختلاف درآمد کارگر و طبقات 
مستضعف با طبقات بالا و پولدار در زمان شاه به‌طور متوسط ۱۵ برابر بود الآن ۶۰ برابر شده است. 

طبق آمار رسمی ۸۰/ زیر خط فقر زندگی می کنند. حداقل نصف نیروی کار بیکار است. این بیکاری» فقره» 
گرانی و تورم نمودها و وجوهی از افزایش اختلاف طبقاتی است. 

درزمان شام چیزی داشتیم به اسم هزارفامیل؛ یعنی هزارفامیل بودند (عدد هزار تقریبی است) که نیمی از اموال 
مملکت دست آن‌ها بود. خانواده‌های بزرگی مثل خانواده‌ی فرمانفرماییان. بخشی از این خانواده‌ها وابسته به 
دربار بودند و بخش زیادی هم بقایای زمان فئودالیسم و عصر قاجار بودند و بخشی هم سرمایه‌دارهای نوخاسته 
که به‌وجود آمده بودند مثل لاجوردی. خیامی و... خلاصه هزارفامیل بودند که هم قدرت و هم پول دست 
این‌ها بود. اکثر وزرا هم از همین خانواده‌ها بودند» نماینده‌های مجلس شاه هم اساساً از اين هزارفامیل بودند. 
این‌ها یک طیف ۵۰ هزارنفره یا ۱۰۰ هزارنفره آدم پولدار و سرمایه‌دار بودند (عدد دقیق نیست) که هزارفامیلی 
را تشکیل می‌دادند که ۸۵۰ اموال دستشان بود. 

اما در رژیم خمینی و طبق آماری که خود رژیم می‌دهد. تنها سه هزار نفر و نه سه هزارفامیل هستند که ۸ 


کجای دنیا چنین درصدی از تقسیم امکانات و اموال وجود ندارد. به‌احتمال‌زیاد» این سه هزار نفر باید ۰ تا 


۰ فامیل باشند. مثلاً یکی از آن‌ها خانواده‌ی رفسنجانی است. 


در این رژیم بخش خصوصی و بخش دولتی» آن تعریف‌های کلاسیکک را ندارند. درزمان شاه عمده‌ی اقتصاد 
و صنایع دولتی بود نه خصوصی البته این دولتی بودن درزمان شاه ناشی از عقب‌ماندگی بود. چون یک 
بورژوازی کمپرادور وجود داشت که دولت مجبور بود آن را کنترل و اداره بکند. بورژوازی جدی و پیشرفته‌ی 
نبود. در بورژوازی پیشرفته‌ی ملی؛ به‌طور واقعی سرمایه‌دارهائی یافت می‌شوند که سرمایه گذاری می کنند و 
مدیریت را در دست می گيرند ولی در زمان شاه بخش عمده‌ی اقتصاد دست دولت بود» مثل راه آهن» 

ذو بآهن. صنعت نفت. همه‌ی چیزهائی که در کشورهای سرمایه‌داری خصوصی است. زمان شاه ۰ صنایع 
دولتی بود؛ اما زمان خمینی ملغمه‌ثئی از بخش خصوصی و بخش دولتی ایجادشده است چون به‌دلیل این که 
دستگاه‌های دولتی مرتب ضرر می‌دادند. رژیم خصوصی‌سازی را با افراد دولتی انجام می‌دهد. مثلاًنفت را 
می‌خواهند خصوصی کنند و شرکت نفت را تجزیه کرده و به سرمایه گذارهای خصوصی بدهند؛ اما این 
سرمایه گذارها کسی نیست جز خانواده‌ی رفسنجانی يا خانواده‌ی رفیق‌دوست و... یعنی همان افرادی که هیأت 
حاکمه را تشکیل می‌دهند. یکی از اهداف این خصوصی‌سازی متمرکز کردن سرمایه‌ها و اموال دست 
خانواده‌های دربار آخوندی است. همان‌طور که در دوران فئودالیسم بخش عمده زمین‌ها دست دربار و 
وابستگان دربار و شاهزاده‌ها و خوانین بود که عمدتاً وابسته به دربار بودند» اين‌جا هم بخش خصوصی معنی‌اش 
چنین است و چیزی غیرازاین نیست. 

پایه‌ی بخش دولتی و خصوصی در این رژیم چپاول است چیزی که بیشتر منافع سران و سردمداران و 

سرکر دگان رژیم را تأمین کند. در ضمن,» این راه اطمینان‌بخش‌تری هم برای به جیب‌زدن و دررفتن در شرایط 
اضطراری است. سران رژیم همه در بانک‌های غربی پول دارند و سرمایه گذاری کرده‌انده پول‌ها را یا خارج 
کرده و یا آماده‌ی خارج کردنش هستند. همین سیستم هم هست که اجازه‌ی چپاول‌های نجومی را می‌دهد. 
به‌همین خاطر است که در کشورهای غربی کمتر برخورد می کنیم به این نوع اختلاس‌های بزرگگ. اختلاس‌هائی 
که گاه در کشورهای غربی مطرح می‌شود و به‌خاطرش آدم‌ها را محاکمه می‌کنند ارقامی هزار برابر کمتر از 


وابستگی اقتصادی 
موضوع دیگری که در بحث اقتصاد رژیم باید یادآوری کرد» موضوع وابستگی است. این رژیم برخلاف رژیم 


شاه به‌لحاظ سیاسی یک رژیم وابسته به مفهوم کلاسیک کلمه نیست و ما هم هیچ گاه چنین حرفی در مورد 
رژیم نزده‌ايم. چرا چون افسارش دست آمریکا نیست و کسانی که حکومت می‌کنند» کارگزار آمریکا نیستند و 
آمریکا هم با آن‌ها مسأله و مشکل دارد. این مسائل و مشکلات هم فیلم نیست و واقعی است. به‌دلیل ماهیت 
طبقاتی‌اش. به‌دلیل قرون وسطائی بودنش, نمی تواند با آمریکا راه بیاید. ولی در مفهوم اقتصادی» اقتصاد ایران 
امروز نسبت به زمان شاه» وابسته‌تر است چون وقتی از اقتصاد صحبت می کنیم اقتصاد یا روی پای خودش است 
یعنی یا یک سیستم پیشرفته‌ی اقتصادی است يا وابسته است؛ اما یک سیستم پیشرفته‌ی اقتصادی -اجتماعی روی 
پای خود. معانی و مفاهیم خاص خودش را دارد. فشار پذیر نیست و در مقابل فشارهای اقتصادی از طرف 
قدرت‌های خارجیء از طرف سرمایه‌ی خارجی. می‌تواند مقاومت کند؛ اما اقتصاد امروز ایران تکک‌پایه‌تر از 
زمان شاه در تکنولوژی اساساً به‌همان اندازه زمان شاه به تکنولوژی غربی وابسته است و در مقابل فشارهای 
اقتصادی اصلاً توان مقاومت ندارد. مقایسه کنید با عراق و همین فشارهای اقتصادی که روی عراق است. اگر 
چنین فشاری روی رژیم برود به‌سرعت فرومی‌ریزد و نمی‌تواند مقاومت کند. درحالی که عراق در مقابل اين 
فشارها دوام آورد. نه تکنولوژی رژیم نه سلامت مناسبات اقتصادی‌اش نه فسادهای اقتصادی که در دستگاه 
آخوندهاست. اجازه نمی‌دهند که یکک اقتصاد مستقل یا نسبتاً مستقل و غیروابسته در کار باشد. اقتصاد ایران در 
مقابل غرب حتی از زمان شاه هم آسیب‌پذیرتر شده است چون بنیادهایش فروریخته است. اگر آمریکا و 
غربی‌ها به‌طورجدی رژیم را تحریم اقتصادی می کردند» به‌شدت آسیب‌پذیر بود کما این که همین اندازه که 
آمریکا تحریم کرد. رژیم نمی‌تواند خیلی از صنایع آمریکائی که از زمان شاه در ایران بوده است را به کار 
بگیرد. مثلاً سیستم‌های آمریکائی که در راه آهن یا صنایع هوائی و يا صنایع نظامی هست رژیم امکان بازسازی 
آن‌ها را ندارد و با مشکلات زیادی مواجه است. آن‌قدر توانائی تکنولوژیک ندارد که صنایع ۵ سال پیش 
آمریکائی را تعمیر بکند. مقایسه کنید با عراق که به‌دلیل پایه‌های نسبتاً مستقل اقتصادی که داشته است توانسته 
سر پا بایستد. 

درزمینه‌ی کشاورزی و مواد غذائی هم ایران امروز بیشتر از زمان شاه وابسته به خارج است و واردات غذائی 
رژیم بیشتر از زمان شاه است. این در حالی است که کارشناسان کشاورزی می گویند تنها جلگه‌ی خوزستان 
قادر است غذای صد میلیون نفر را تأْمین کند 

نکته‌ی آخری که این‌جا در حد یادآوری باید گفت این است که تنها راه خروج ایران از بحران اقتصادی یکك 
راه‌حل انقلایی است که با بسیج توده‌ئی امکان‌پذیر است؛ یعنی بسیج استعدادها؛ توانائی‌ها و همکاری عمومی 
برای بازسازی اقتصادی ایران. چیزی که مطلقا در این رژیم امکان‌پذیر نیست چراکه هیچ اعتمادی به رژیم 
ندارند. تا این رژیم هست وضع اقتصاد خراب‌تر می‌شود و برنامه‌ی توسعه‌ی دوم و توسعه‌ی سوم و توسعه‌ی 


شصت و هشتم. هیچ مسألهئی را حل نمی کند. خاتمی طرح ساماندهی اقتصادی آورد ولی همه دیدند که به 


هیچ‌جا نرسید. رفسنجانی طرح سازندگی داشت ولی به هیچ‌جا نرسید و نمی‌توانست برسد. چون «خانه از 


پای‌بست ویران است» اقتصادی که روی چاپیدن مردم سوار شده» هرگز به جائی نمی‌رسد. 


پاسخ به یت سوال 

واقعیت این است که این رژیم ۲۲ سال است مسائل اقتصادی را طوری سرهم‌بندی و حل‌وفصل کرده است. 
این‌همه هم آدم‌های متخصص دارد؛ کسانی هستند که تئوری‌های مختلف اقتصادی را می‌دانند» مشکلات را 
می‌فهمند. خود ولی‌فقبه از کسانی است که در مقابل توسعه‌ی سیاسی از توسعه‌ی اقتصادی صحبت می کند. 
سال این است که چرا رژیم این تضاد را حل‌وفصل نمی کند؟ مشکل در کجاست؟ 

پاسخ: این وضعیت ذاتی این نظام است؛ زیرا اگر این رژیم بخواهد اقتصاد مدرن و پیشرفته درست کند. دیگر 
این رژیم نیست. رژیم اگر بخواهد با استانداردهای امروزی عمل کند و یکک اقتصاد متناسب با دنیای امروز 
داشته باشد باید امنیت قضائی و سرمایه گذاری را تأمین کند. همکاری عمومی را جلب کند و یک روابط 
بین‌المللی متعادل داشته باشد. 

ما از یک نظام انقلابی صحبت نمی کنیم. هر رژیمی در هر کجا بخواهد به اقتصادش سروسامان دهد به این سه 
عنصر نیاز دارد. ولی رژیم هیچ کدام از این‌ها را نمی‌تواند تأمین کند. وقتی خامنه‌ای می گوید توسعه‌ی سیاسی 
موضوع ما نیست و توسعه‌ی اقتصادی مسأله‌ی مردم است. اين یک شعار و یک حربه است که علیه باند خاتمی 
به کار می‌برد. رژیم به هيچ‌یک از سه عنصر فوق نمی‌تواند نزدیک شود. امنیت قضائی و همکاری عمومی یعنی 
ایجاد نوعی دم و کراسی و روابط نرمال بین‌المللی با بنیادهای رژیم مذهبی در تعارض است. به‌این ترتیب این 
رژیم نمی خواهد و نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را درست کند. شاه در سال‌های آخر حکومتش آمد و یکک طبقه 
متوسطی ایجاد کرد که وضع اقتصادی‌اش نسبتاً خوب بود؛ و با افزایش قیمت نفت یک طبقه‌ی شهرنشین نسبتاً 
مرفه چندمیلیونی به‌وجود آورد... 

به‌عنوان‌مثال دانشجوهای آن موقع را مقایسه کنید با دانشجویان الاآن, شاه امکانات زیادی در اختیار قشر دانشجو 
قرار می‌داد. 

انگلیسی‌ها که سابقه‌ی زیادی در منطقه‌ی ما دارند می‌گویند: عرب‌ها را سیر کنید انقلاب نمی کنند ایرانی‌ها را 
گرسنه نگه‌دارید انقلاب نمی کنند. الاآن در ایران آن‌قدر مردم را درگیر نان و گوشت و مایحتاج زند گی روزمره 
کرده‌اند که دیگر واقعاً فرصتی برای چیز دیگر نمانده است. باید چهارتء پنج‌تا شغل داشته باشد تا نان 
بخورونمیری دربیاورد. 

راستی. چه کسانی علیه شاه قیام کردند؟ توده‌های بسیار فقیر و روستائیان نبودند و بلکه بخش عمده‌شان همین 


طبقه‌ی متوسط بودند که در دوران شاه به نان و نوائی هم رسیده بودند. تظاهرات را طبقه‌ی متوسط برپا 


می‌داشتند. همان‌هانی که حداقل‌های اقتصادی‌شان تأمین شده بود و بیشتر خواست‌های فرهنگی و سیاسی و 
مذهبی داشتند. 

در زمان شاه حتی یک‌پایگی اقتصادی به‌اندازه‌ی امروز نبود و برخی صادرات غیرنفتی جریان داشت. کما 
این که غول‌های اقتصادی مثل بنیاد مستضعفین و آستان قدس رضوی...» مثل امروز خون مردم را در شيشه 


نمی کردند. بنیادهائی که تحت هیچ حسابرسی قرار ندارند و تنها توسط ولایت‌فقیه قبضه شده است. 


فصل نهم 
تضادها و بحران‌های درونی رژیم 
٩‏ عوامل وحدت و انسجام و دلایل جناح‌بندی دریکک جریان سیاسی 
٩‏ جناح‌بندی نظام‌های بورژوائی و جناح‌بندی درون نظام آخوندی 
٩‏ طرد نیروهای انقلابی 
9 سیاست هوشیارانه‌ی مجاهدین در تعمیق شکاف لیبرال-ارتجاع 
٩‏ جناح‌بندی به‌رغم حضور خمینی ادامه می‌بابد 
٩‏ تضاد حول دو محور سرکوب و رابطه با آمریکا 
* _ رفسنجانی راه‌حل آمریکائی ایران گیت و حمایت خمینی از ایران گیت 
٩‏ منتظری و تضاد با خمینی در موضوع سرکوب و مجاهدین 
9 قاطعیت ضدانقلابی خمینی و نپذیرفتن راه‌حل‌های منتظریگونه 


عوامل وحدت و انسجام و دلایل جناح‌بندی» دریک جریان سیاسی 

قبل از این که به جناح‌بندی و تضادهای درونی رژیم بپردازیم مقدمتاً باید ببینیم دلایل وحدت و انسجام چیست؟ 
و در مقابل دلایل جناح‌بندی کدام است؟ 

انسجام و یکپارچگی یک حزب سیاسی ناشی از این است که اجزای مختلف آن حزب يا آن مجموعه‌ی 
سیاسی» منافع واحدی را نمایندگی کرده و از آن دفاع می‌کنند. در نقطه‌ی مقابل» یک حزب سیاسی که دچار 
تفرقه و تشتت و جناح‌بندی می‌شوده وقتی است که همه‌ی اجزایش یک منفعت واحدی را نمایند گی نمی کنند. 
به میزانی که در یک مجموعه‌ی سیاسی, منافع فردی, باندی و جناحی در کار نباشد و از یک هدف و منفعت 
واحد دفاع شود انسجام و یکپارچگی وجود دارد و برعکس به میزانی که منافع فردی» باندی و جناحی در کار 
باشد انسجام جای خودش را به تضاد منافع و جناح‌بندی می‌دهد. 

علت انسجام در سازمان مجاهدین چیست؟ چون منافع فردی وجود ندارد؛ و چون مبنای مادی دسته‌بندی منافع 
فردی و اندیویدوال است. پس دلیل مادی برای دسته‌بندی وجود ندارد و انسجام موجود است. واضح است که 
احزاب انقلابی عاری و تهی از منافع فردی نیستند» اما به درجه‌نی که تهی از منافع فردی باشند به درجه‌تی که 
انقلابی‌تر باشند و منافع فردی در آن‌ها کمتر باشدء جناح‌بندی در آن‌ها کمتر است يا وجود ندارد. به زبان 
امروزی مجاهدین تهی شدن از ایدئولوژی «فردیت» و «جنسیت» این امکان را به مجاهدین می‌دهد که منافع 
فردی را کامللاً فربانی کنند و درنتیجه دچار شقه و دسته‌بندی و انشعاب نشوند. کار کرد ایدئولوژی در یک 
سازمان انقلابی همین است. 

متقابلاً زیاد دیده‌ايم سازمان‌ها و جنبش‌های انقلابی را که به‌دلیل فقدان یکک ایدئولوژی و منافع واحد دچار 
انشعاب و بحران و تجزیه و حتی پاشیده شدند. اگر منافع فردی در سازمان مجاهدین راه باز می کرد سازمان ما 


جناح‌بندی‌های نظام‌های بورژوائی و جناح‌بندی درون نظام آخوندی 

جناح‌بندی چیزی نیست که فقط مختص رژیم آخوندی باشد. جناح‌بندی در همه‌ی دنیا هست. بنابراین برای 
این که سوء تفاهمی نشود بحث را ابتدا با جناح‌بندی در نظام‌های بورژوائی شروع می کنیم. 

خیلی وقت‌ها طرف‌حساب‌های غربی که فهم درستی از وضعیت ايران ندارند جناح‌بندی در رژیم آخوندی را با 
جناح‌بندی در نظام‌های خودشان مقایسه می کنند و نتیجه می‌گیرند که اين نشان دم کراسی است؛ اما در 
نظام‌های خربی» جناح‌بندی از یک بلوغ سیاسی, اقتصادی ناشی می‌شود که هر طرف به منافع طرف مقابل 


بورژوازی هستند؛ یعنی خود نظام بورژوائی یک مجموعه‌ی بالنسبه کاملی است که در درون خودش بخش‌ها و 
اجزای مختلفی دارد و اين بخش‌ها و اجزاء نمایند گان خودشان را در حاکمیت دارند و به میزانی قدرت را باهم 
در چهارچوب حفظ منافع سرمایه‌داری تقسیم می کنند. مثلاً در آمریکا صاحبان صنایع نفتی» صنایع تسلیحاتی؛ 
صنایع مصرفی» صاحبان بانک‌ها» صاحبان فعالیت‌های مالی و بورس» صاحبان سرویس‌های خدماتی؛ کارتل‌ها و 
تراست‌های مختلف. این‌ها مجموعاً باهم و در کنار هم منافع سرمایه‌داری آمریکا را تأمین می کنند و در آن 
شریک هستند و خود اجزای آن پدیده‌اند که د رگذر زمان» در تکامل این اجزای آن‌ها نمایندگان خودشان را 
در هیأت حاکمه پیدا کرده‌اند و در کنار هم هستند و با مسالمت برای حفظ آن منافع کار می‌کنند. قانونمندی‌ها 
و روابط و ضوابط کاملاً شناخته‌شده‌تی هم دارند. هیچ کدام هم درصدد حذف دیگری نیست درصدد به دست 
آوردن هژمونی هست ولی درصدد حذف نیست. تضاد. تضاد مسالمت آمیزی است که با پیشرفت جامعه 
سرمایه‌داری هم می‌خواند. هیچ کدامشان معتقد نیستند که دیگری را به‌عنوان عامل فنای حاکمیت سرمایه‌داری 
معرفی کنند. چون به‌طور واقعی هم این‌طور نیست. در آمریکا وقتی جمهوری‌خواهان روی کار می آیند 

دم وکرات‌ها می‌پذیرند و جمهوری‌خواهان حاکم هم با دم و کرات‌های غیر حاکم کار می کنند. این یکث ساختار 
سرمایه‌داری است و اصلاً منافعش این طوری تأمین می‌شود. به‌لحاظ اقتصادی هم خیلی پیشرفته است» خیلی 
ثبات دارد این‌طوری ثباتش افزوده می‌شود. مسأله‌ی هژمونی را هم مسالمت آمیز و با ری گیری و انتخابات 
تعیین تکلیف می کند. همه‌ی این نظام هم در راستای حفظ منافع سرمایه‌داری کشوری و سرمایه‌داری جهانی و 
درعین حال علیه خلق‌ها و ملت‌های جهان سوم است. 

اما وقتی ما از جناح‌بندی در رژیم آخوندی صحبت می کنیم درست برعکس نظام سرمایه‌داری» از یک رژیم 
قرون وسطائی و عقب‌مانده که هیچ ربطی به اين روزگار ندارد صحبت می کنیم؛ بنابراین تضاد جناح‌های رژیم 
هم از این جنس و فوق‌العاده عقب‌مانده است. دعوا هم دریک کلام چیزی جز جنگ قدرت نیست و هر طرف 
خواهان حذف دیگری است. هر طرف مدعی است که راه‌حل من برای حفظ نظام راه‌حل اصیل و یگانه است و 
راه‌حل طرف مقابل راه به سرنگونی نظام می‌برد. 

البته این جناح‌بندی‌ها را مثل هر پدیده‌ی دیگری که در رژیم مطالعه کردیم باید در پروسه و تاریخچه‌اش دید. 
همان‌طور که قبلا دیدیم. خمینی روز اول که می‌خواست سرکار بیاید نیاز داشت برای حل‌وفصل مسائلش 
جماعتی از لیبرال‌ها را در حکومت وارد کند. با آمریکائی‌ها هم صحبت کرد و دولت موقت را به نهضت 
آزادی داد و خودش هم اسم آن را گذاشت دولت امام زمان. ولی واقعیت این است که نهضت آزادی با رژیم 
ولایت‌فقیه خلص و با شخص خمینی سا زگار نیست. خمینی آمده با لیبرال‌ها حکومت را در دست گرفته و 
آمریکانی‌ها را راضی نگاه داشته تا کارشکنی نکنند. ولی از روزی که سر کارمی آید و قدم‌به‌قدم که حکومتش 


طرد نیروهای انقلابی 

مجاهدین و دیگر نیروهای انقلابی که از روز ۲۲ بهمن به این‌طرف. در هیچ روز و رو زگاری بخشی از حکومت 
را تشکیل نمی‌دادند. چون خمینی مرزش با این‌ها خیلی محکم بود و نسبت به اين مسأله بسیار هوشیار بود. 
آن‌چه وجود داشت این بود که به‌دلیل شرایط انقلاب و سرنگونی شاه نیروهای انقلابی فرصت حضور علنی در 
جامعه را پیدا کرده بودند. خمینی از روز اولی که سر کار آمد ازیک طرف برای طرد و سر کوب نیروهای 
انقلابی» در خارج حاکمیت طرح‌ریزی می کرد و از طرف دیگر برای تصفیه‌ی لیبرال‌ها و نهضت آزادی در 
درون حکومت؛ و همان‌طور که قبلاً دیدیم خمینی برای تحقق بخشیدن به هر دو هدف فوق دست به اشغال 


سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی زد. 


سیاست هوشیارانه‌ی مجاهدین در تعمیق شکاف لیبرال-ارتجاع 

در همین راستا از روز اول حاکمیت خمینی دعوائی بنام دعوای لیبرال-ارتجاع شروع شد. در میان کسانی که 
خودشان را اپوزیسیون رژیم می‌دانستند» از همان اول بعضی‌ها مانند حزب توده و اکثریت می گفتند تهدید 
انقلاب ایران؛ امپریالیسم آمریکا و پایگاه داخلی آن یعنی لیبرال‌های ایرانی؛ مانند نهضت آزادی می‌باشد. این 

به اصطلاح اپوزیسیون در این راستا تا همکاری و مزدوری ولی‌فقیه و پاسداران و نیروهای سر کوبگر رژیم نیز 
پیش رفت. از طرف دیگر مجاهدین مصر بودند که تهدید اصلی انقلاب ایران مررتجعینی هستند که می‌خواهند 
آزادی‌های سیاسی را نابود کنند. به‌همین خاطر در سال‌های ۵۸ و ٩‏ یک موضوع اصلی سیاسی در ایران دعوای 
لیبرال - ارتجاع بود. شاید بعضی از شما مصاحبه‌های برادر مسعود در پائیز و زمستان ۵٩‏ را به یاد داشته باشید که 
راجع به گروه‌های سیاسی و مواضعشان به‌تفصیل صحبت کرده بود. در آن‌جا به‌خوبی بحث کرده بود که 
برجسته کردن تهدید آمریکا چیزی نیست جز توجیهی برای سکوت و چاکر منشی در قبال ارتجاع حاکم و اگر 
آمریکا هم بخواهد انقلاب ايران را تهدید کند در شرایط کنونی از طریق از بین بردن آزادی‌های سیاسی است. 
به‌همین خاطر بود که ما در تضادهای داخلی رژیم طرف لیبرال‌ها را گرفتیم و از همان ابتدا بشدت رودرروی 
مرتجعین قرار گرفتیم. سیاست هوشیارانه‌ی مجاهدین باعث شد که از همان روز اول مجاهدین با نزدیک شدن 
به بنی صدر و حمایت از او در مقابل خمینی (به‌دلیل این که ماهیت خمینی ارتجاعی‌تر بود) بحران و شکاف را 
در درون حاکمیت عمیق‌تر کنند و این بود که مجاهدین بالاخره اولین شقه‌ی بز رگ در درون حکومت را روی 
دست رژیم گذاشتند. شقه. یعنی جدا کردن بنی‌صدر از خمینی. مجاهدین تمام تلاششان را کردند تا بنی‌صدر را 
به سمت چپ. به سمت نیروهای آزادی‌خواه و مترقی و دمو کرات بکشانند. 


با تقویت بنی‌صدر از طرف ما دو حالت وجود داشت: با خمینی مجبور می‌شد به بنی‌صدر میدان بیشتری بدهد و 


ارتجاع عقب‌نشینی کند که درنتیجه خمینی و ارتجاع ضعیف‌تر می‌شدند؛ که البته غیرعملی بود. حالت دوم این 
بود که بنی صدر جذب ارتجاع نشود با آن همراهی نکند و فاصله‌اش را بیشتر کند. این نتیجه بسیار بزرگی بود 
که ما به آن رسیدیم و منجر به اولین شقه‌ی بز رگ حکومت و اولین جراحی بزرگ رژیم شد. به‌جای این که 
خمینی بنی‌صدر را ببلعد و به دم و دنبالچه خودش (مثل خیلی کسان دیگر) تبدیل کند این مجاهدین بودند که 
یک رئیس جمهور رژیم را از او گرفتند. این اولین دعوا و زدوخورد بزرگک در درون رژیم بود. رژیم با 

گر وگان گیری» بخشی از لیبرال‌ها را تا ۳۰ خرداد تصفیه کرد و در ۳۰ خرداد با عزل بنی صدر دست به تصفیه‌ی 
کامل لیبرال‌ها زد و مشروعیت سیاسی خود را از دست داد. بگذریم که بنی‌صدر بعداً به‌دلیل ماهیت خودش 
پشیمان شد و آرزوی دوران خمینی را می کرد. ولی تا جائی که به مجاهدین برمی گشت. وظیفه‌ی خودشان را 


در این زمینه به اتم وحه انجام دادند. 


جناح‌بندی, به‌رغم حضور خمینی آذامه می بابد 

از سی خرداد ۱۳۶۰ به بعد. دعوا و تضاد میان باندهای مختلف ارتجاع است و اسم این دعوا؛ دیگر دعوای 
لیبرال -ارتجاع نیست بلکه دعوای باندهای ارتجاع است. به‌دلیل عقب‌ماند گی ارتجاع حاکم به‌دلیل اين که 
متعلق به امروز نیست و از قرون‌وسطی است و عمر تاریخی آن گذشته این دسته‌بندی‌ها و تضادهای درونی‌اش 
مستمراً رو به افزایش است. به‌اين ترتیب به‌رغم حذف بنی‌صدر؛ تضاد و جنگ قدرت در درون رژیم تمام نشد. 
با این که خود خمینی دارای اتوریته. کاریزما و قدرت فردی و حکومتی بود. آن‌هم ده‌ها برابر بیشتر از کسانی 
که امروز حکومت می کنند» بااین‌همه به‌دلیل همین ماهیت عقب‌مانده» خمینی هم نمی‌توانست دعوای جناح‌ها 
را خاتمه بدهد. ازقضا او به دعوای جناح‌ها و این جناح‌بندی‌ها رسمیت داد ولی به‌دلیل اتوریته و موقعیتی که 
خودش داشت. می‌توانست خودش این تضادها را در بالا مهار کند. 

خمینی با اين که در جناح‌بندی‌ها بیشتر به‌همان خطامام متمایل بود» اما همیشه در آن جناحی که منافع حکومت 
ایجاب می کرد ثبت‌نام می کرد و از آن جناح حمایت می کرد و برخلاف امروز خامنه‌ای. خمینی خودش را 
صاحب هردو جناح می‌دانست. الان از آن‌جانی که خامنه‌ای خمینی نیست. تضادها بسیار حادتر و جوشان‌تر 
است. خامنه‌ای خودش رسماً سر یک جناح است. خاتمی هم سر یک جناح دیگر است. درحالی که خمینی 
هیچ‌وقت در یک جناح ثبت‌نام نمی کرد 

تضاد حول دو محور سر کوب و رابطه با آمریکا 


پس از سی خرداد ۰ دسته‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌های مختلفی حول منافع مختلف در درون رژیم ظهور کرد 


حول سر کوب. رابطه با آمریکاه صدور ارتجاع و چپاول اقتصادی. مثلاً دارودسته‌تی بودند که از سر کوب مطلقه 


تضاد با آمریکا تخفیف می‌دادند. مثلاً در ماجرای ایران گیت» خود خمینی پشتش رفت. 


رفسنجانی راه‌حل آمریکاتی, ابران گیت و حمایت خمینی از ایران کیت 

عده‌ئی دیگر می گفتند «سر کوب مطلقه آری» اما با نوعی تخفیف تضاد با آمریکا و حرکت به سمت وابستگی» 
شاخص این‌ها شخص رفسنجانی بود. وی در سال ۱۳۶۵ اعلام کرد که ما آلترناتیو آمریکائی را برای عراق 
می‌پذ يريم. درحالی که حرف خمینی تشکیل حکومت اسلامی در عراق بود. بالطبع اين دستگاه در مورد مسائل 
اقتصادی» وابستگی و درنهایت حرکت به سمت نوعی کمپرادوریزم را تشویق می‌کند. این سردار سازند گی در 
هشت سالی که خودش رئیس جمهور بود وابستگی رژیم را به خارج افزایش داد. 

دسته‌ی دیگری هم در رژیم بودند که می گفتند «س رکوب مطلقه و اقتصاد اساساً دست بازار» این حرف 
رسالت. موتلفه و شخص خامنه‌ای بود ر ازقضا همین جا با شخص خمینی تضاد پیدا می کرد. در جریان 

ایران گیت وقتی در همین مجلس دست‌نشانده چند نفر سوال کردند که ماجرای معامله با اسرائیل و خرید سلاح 
از اسرائیل چیست؟ خمینی محکم زد توی دهان آن‌ها و گفت خفه شوید. هفت يا نه نفر از نماینده‌ها آن موقع 
نامه نوشته و سوال کرده بودند که اين ماجرا چیست؟ خمینی رسماً و علناً گفت این فضولی‌ها به شما نیامده خفه 


و 


منتظری و تضاد با خمینی در موضوع سر کوب و مجاهدین 

در کنار دسته‌ی بالا و در طیف وسیعتر حکومت. جناح دیگری هم بود که می گفت: «سر کوب متعادل‌تر در 
عین تضاد با آمریکا» شاخص این جناح درزمان خمینی منتظری است. (البته همه‌ی این طبف‌بندی‌ها در دوران 
بعد از خمینی تغییر کرده است). 

این‌ها دسته‌بندی‌هائی است که درون حکومت وجود داشته است. 

اما مرز سرخ در این دسته‌بندی‌ها کجاست و کجا این دسته‌بندی‌ها غیرقابل تحمل می‌شوند؟ 

درراه‌حل آمریکائی» رفسنجانی با خمینی به تعارض نمی‌رسد. در مسأله‌ی بازار و نوع اقتصاد به‌رغم آخوندهای 
متحجر که خمینی از آن‌ها اسم می‌برد؛ ولی با آن‌ها هم به تعارض نمی‌رسد. این‌ها همگی زیر چتر خمینی جا 
می‌شوند. آن‌جائی غیرقابل تحمل می‌شود که مسأله‌ی سر کوب در میان است. البته واضح است که مخاطب 


ق طعیت ضصدانقلایی خمینی و نبذ برفتن راه‌حل‌های منتظر ی گونه 


منتظری جزئی از رژیم بوده و حذف او هم به این سادگی نبود. حرفش هم این بود که مجاهدین را با اين 


شدت و حدت سرکوب -نکنید. اعدام نکنید» می گوید یک خورده با حساب و کتاب اعدام کنید. منظم اعدام 
کنید. همین‌طور گروهی و فله‌ئی اعدام نکنید. این برای رژیم بد است. برای نظام ضرر دارد. چند هزار نفر را در 
چند روز اعدام نکنید. در نامه‌اش به خمینی می‌نویسد ملت با اعدام دستگیرشد گان وقایع اخیر مسألهنی ندارد 
ولی اعدام موجودین از سابق در زندان‌هاء برای نظام خوب نیست. حرفش این است که کسانی که در زندان‌ها 
هستند و محاکمه شده‌اند و زمان آتش‌بس و فروغ جاویدان در زندان بوده‌اند» این‌ها را برای چه اعدام می‌کنید؟ 
اگر این‌ها را که الاآن دستگیر شده‌اند اعدام کنید. اشکالی ندارد. مرز او این جاست تا این اندازه راه میآید. 
بااینوجود خمینی می گوید هرگز. 

اگر خاطرات منتظری را خوانده باشید می‌بینید که منتظری از سال‌های ۶۴ و ۶۵ دیگر در رژیم غریبه است. 
موقع ایران گیت رفسنجانی را صدا می کند و می‌گوید آیا شما این کار را کردید؟ رفسنجانی می‌گوید بله 
می‌گوید چرا به من نگفتید؟ رفسنجانی جواب می‌دهد که تو از کجا فهمیدی؟ یعنی تلاششان این بوده که 
منتظری نفهمد. حالا منتظری از کجا فهمیده؟ از طریق منوچهر قربانی‌فر یعنی همان دلال اسلحه بین آمریکا و 
رژیم همان که در نامه‌اش راجع به ما هم نوشته و گفته وزارت خارجه آمریکا راجع به مجاهدین گفته که این‌ها 
تروریست و مار کسیست و... هستند. رژیم ظاهراً در جریان یک دلالی اسلحه باید به او حق و حسابی می‌داده؛ 
ما به‌قرار عمل نکرده بود. لذا قربانی‌فر که نمی‌دانسته در رژیم چه می گذرد نامه‌ثی برای منتظری می‌نویسد و 
شکایت می کند که این‌ها پول و حق و حساب ما را نمی‌دهند. منتظری از آن‌جا ماجرای ایران گیت را می‌فهمد و 
از آن طریق آدم‌های منتظری, مانند مهدی هاشمی موضوع را به روزنامه‌ی الشراع لبنان می‌دهند که افشا کند. 
منتظری به‌دلیل همین که می‌گوید مجاهدین را متعادل‌تر سر کوب کنید و نه چیزی بیشتر از اين» او حتی خودش 
هم در آن زمان از کلمه‌ی منافقین و محارب استفاده می‌کند. آن رو زگار او سر همه‌چیز با خمینی راه می آمده» 
فقط یک چیزهائی را می‌گفته بواش تر و به‌طور تیز هم سر قتل‌عام با رژیم حرفش شده ولی از آن‌جائی که 
کوتاه آمدن در مقابل مجاهدین مرز سرخ خمینی بود منتظری را کنار گذاشت. 

پس در دسته‌بندی‌های رژیم می‌بینیم اگر تا سی خرداد نهضت آزادی ر سپس بنی‌صدر بود. از سی خرداد تا 
فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷ این مرز بالاتر بسته شد؛ یعنی رژیم باند محدودتری شد و درعین‌حال تضادهایش 
زیادتر شد. کما این که بعدها بازهم مرز بالاتر رفت و شامل اکبر گنجی و عبدالّه نوری و ...هم می‌شود؛ یعنی 
شامل همان‌هاتی که رژیم منتظری را با آن‌ها سر کوب کرده است. این سیر تضادها در درون رژیم است. 

به‌اين تر تیب بعد از جنگك» در فروردین ۱۳۵۸ خمینی دومین جراحی بز رگ را در رژیمش صورت می‌دهد که 
حذف منتظری و عزل او از جانشینی‌اش می‌باشد. همان‌طور که اولین شقه و اولین جراحی بز رگ را با کندن و 
جدا کردن بنی‌صدر از خمینی» مجاهدین روی دست رژیم گذاشتند. دومین شقه‌ی بزرگ را هم مجاهدین به 


خمینی تحمیل کردند. به خاطر این که منتظری درواقع به خاطر اعتراض به کشتار مجاهدین توسط خمینی عزل 


میم د: 

هوشیاری ضدانقلابی خمینی را بنگرید که اصلاً تحت تأثیر حرف‌های منتظری واقع نمی‌شود. هرچه منتظری به 
او می گوید این‌همه کشتار به ضررتان است و درست نیست. ولی خمینی در حرفش قاطع است. منتظری هم آدم 
کمی نبوده و خمینی هم برای او کم حساب باز نمی کرده در ذهن خمینی» منتظری ارزش زیادی داشته» ولی 
بااین حال حرف منتظری را سر مجاهدین مطلقاً گوش نمی کند و مرزش در این‌جا مطلقاً بسته است. چرا؟ چون 
می‌داند این جا پاشنه آشیل کل رژیمش هست. به‌همین خاطر منتظری را که به‌قول خودش حاصل تمام عمرش 


بوده» در ماه‌های آخر عمر از جانشینی عزل می کند. 


فصل دهم 


خاتمی 


جناح‌بندی‌های رژیم پیش از دوران ریاست جمهوری خاتمی 
خاتمی کیست؟ 

تغییرات خط امام 

کانون دعوای دو جناح 

تعادل قوای کنونی بین دو جناح 

چشم‌انداز انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری 


جناح‌بندی‌های رژیم پیش از دوران ریاست جمهوری خاتمی 

در اواخر دوران خمینی و اوایل بعد از مرگ او با دو جناح عمده در درون رژیم ولایت‌فقیه مواجه بودیم که به 
ترتیب عبارت بودند از: 

۱- جناح خط امام 

۲- جناح بورژوازی وابسته گرا 

شاخص دسته‌ی اول همین خط امامی‌ها بودند. مجلس سوم که اواخر زمان خمینی تشکیل شده بود» اکثریت 
اعضایش با خط امامی‌ها بود مثل کروبی؛ اگرچه رفسنجانی رئیس آن مجلس بود. بعد از مرگ خمینی هم که 
رفسنجانی رئیس‌جمهور شد. کروبی به ریاست مجلس رسید. 

در مقابل خط امامی‌ها جریان بورژوازی وابسته گرا قرار داشت که خواهان نزدیکک شدن به آمریکا بوده و 
شاخصش در آن زمان» رفسنجانی بود. 

یک جناح دیگر هم در آن زمان در رژیم بود که وزن و اعتبار دو جناح دیگر را نداشت. جناح بازار سنتی و 
آخوندهای سنتی‌تر که چهره‌ی شاخص آن‌ها خامنه‌ای و بیرون از آخوندها هم باند متلفه و عسگراولادی بود. 
جناح خط امام به‌شدت انحصا رگر و سر کوبگر بود و عمده‌ی جرم و جنایت‌ها در حکومت خمینی در سال‌های 
اول به دست این‌ها انجام می‌شد. همین‌ها که امروز به‌اصطلاح مدره و معتدل شده‌اند» آن موقع ارکان اصلی 
دادستانی انقلاب و زندان اوين و سپاه پاسداران و بعداً وزارت اطلاعات را تشکیل می‌دادند. 

این‌ها به‌شدت پشت جنگ بودند و اسم مجلس سوم را که این‌ها در آن اکثریت قاطع داشتند را گذاشته بودند 
«مجلس جنگ» و حتی می گفتند جنگ ايران و عراق را وارد قانون اساسی کنیم. 

بیشترین شعار ضد آمریکائی را این‌ها می‌دادند و خواهان یک اقتصاد دولتی و متمررکز بودند. در دوران خمینی 
می‌شود گفت که جناح غالب حاکمیت این‌ها بودند بیشترین ارگان‌های سر کوب و اقتصاد دست دولت موسوی 
بود که خودش از شاخص‌های خط امام بود. 

با این که در آن هشت سال» رئیس‌جمهور رژیم خامنه‌ای بود اما دولت دست جناح وی نبود. خامنه‌ای 
می‌خواست ولایتی را که هم جناحش بود نخست‌وزیر کند. اما رفسنجانی و مجلس» موسوی را به خامنه‌ای 
تحمیل کردند. خامنه‌ای با موسوی اصلاًمیان‌ی خوبی نداشت و ظاهراً علت این هم که موسوی در چهار سال 
پیش کاندیدای ریاست جمهوری نشد. دعواها و تضادش با شخص خامنه‌ای بود و اين دو بهشدت باهم 
اختلاف داشتند. درواقع» خمینی رئیس‌جمهوری را داده بود به خامنه‌ای اما نخست‌وزیری را از طریق موسوی 
در قبضه‌ی خودش نگه داشته بود. 

در آن زمان رئیس قوه‌ی قضائیه هم موسوی اردبیلی خط امامی بود؛ یعنی هر سه قوه مجریه به معنای کابینه و 
نخست‌وزیری و مقننه و قضائیه دست خط امام بود. 

اما بعد از جنگ و به خصوص بعد از مرگ خمینی و انتخاب خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه» باند رفسنجانی و باند 
خامنه‌ای که باهم تضاد زیادی داشتند. علیه خطامام دست‌به‌ یکی کردند و اولین جائی که آثار بارز این اتحاد 


عمل را می‌بينيم مجلس چهارم بود که انتخاباتش سال ۱۳۷۰ بر گزار شد. در این مجلس. اکثر خط امامی‌ها را 
شراون رت راعش ‌های طا ام مانند کرو وی ها وا زفیساز اقلا خرس از اند 
رفسنجانی و باند خامنه‌ای. چهار سال بعد در مجلس پنجم خط امامی‌ها خودشان را مقداری جمع و جور کردند 
تا یک اقلیت در مجلس درست کنند. به‌هرحال اثتلاف دو باند توانست خط امام را که در زمان خمینی قدرت 
غالب بود. به‌مدت ۸ سال از حاکمیت خارج کند. 

در کابینه‌ی اول رفسنجانی هنوز اثتلافی از خط امام و بورژوازی وابستگی گرا بود» مثلاً وزیر کشورش عبداله 
نوری خحط امامی بود» وزیر ارشادش خاتمی و برخی از نهادهای اقتصادی دست خط امامی‌ها بود ولی در دور 
دوم رباست‌جمهوری‌اش تر کیب به نفع باند خامنه‌ای تغییر کرد. خاتمی استعفا می‌دهد و با علی لاریجانی 
جایگزین می‌شود که رئیس کنونی صداوسیما از طرف خامنه‌ای است. عبدالّه نوری هم جایش را به بشارتی 
می‌دهد که از باند خامنه‌ای بود. وزیر خارجه هم ولایتی بود که از همین باند بود. به‌اين ترتیب میان دو باند 
خامنه‌ای و رفسنجانی باند خامنه‌ای به‌تدریج غالب شد تا خود رفسنجانی هم در محاق فرورفت. درنتیجه 
رفسنجانی در مجلس پنجم به سمت دشمنان قبلی‌اش یعنی خط امامی‌ها روی آورد و ائتلافی در این دوره‌ی 
مجلس میان رفسنجانی و خط امامی‌ها و علیه خامنه‌ای پدید آمد. به‌عنوان‌مثال روزنامه‌ی «سلام» که خط امامی و 


به شدت دشمن رفسنجانی بود» در مجلس پنجم مدافع رفسنجانی شد. 


خاتمی کیست؟ 

خاتمی که از ابتدا یک‌مهره‌ی خطامامی بود تا جائی که به سلسله‌مراتب آ خوندی برمی گردد. یک آخوند 
دون‌پایه است که چندان درس آخوندی نخوانده بود و نسبت به رفسنجانی هم درزمینه‌ی آخوندی مرتبه‌ی 
خیلی پائین تری داشت. 

راجع به سواد خاتمی در زند گی‌نامه‌اش که همین روزها منتشر شدء آمده است که او از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷ 
بخشی از مقدمات و سطح را در قم خواند. «سطح» مرحله‌ی دوم درس آخوندی است که اگر سطح را به پایان 
هم می‌برد؛ هنوز چیزی نبود و تازه می‌توانست برود «درس خارج» که اگر ده بیست سال درس خارج می‌خواند؛ 
تازه می‌شد یک آخوند نسبتاً معتبر. 

خاتمی سپس مقداری درس‌های الهیات و فلسفه در دانشکده الهیات خوانده و سپس رفته است در دارودسته‌ی 
بهشتی که خدا می‌داند در این دارودسته‌ی بهشتی چه کاری می کرده و اوایل ۰۱۳۵۷ به‌دستور بهشتی متولی 
مسجد هامبو رگ می‌شود. 

بعد از انقلاب وارد دارودسته‌ی خط امامی‌ها می‌شود و دور اول به نمایند گی مجلس می‌رسد بعد نماینده 
خمینی در کیهان می‌شود و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱ به‌مدت ده سال وزیر ارشاد می‌شود. 

لابد در پرونده‌ی سیاسی وی خوانده‌اید که به‌شدت از جنگ دفاع می کرد و خصوصیات کامل یک خط امامی 


به‌شدت در کار کردهای وی دیده می‌شود. در موضوع صدور ارتجاع او در یک‌مصاحبه صریحاً می‌گوید: 


«باید دنبال تئوری بسط باشیم» یا سر مسأله‌ی آمریکا اظهارنظرهای تندوتیزی علیه آمریکا دارد که الاآن 
رژیمی‌ها به او یادآوری می کنند. مثلاً در سال ۱ می گوید مردم آمریکا یک‌مشت چاقو کش بوده‌اند که از 
جاهای مختلف آمده‌اند به آمریکا. 

در سر کوب هم پابه‌پای خمینی بوده است و من‌جمله از حامیان سرسخت قتل عام زندانبان مجاهد در سال ۱۳۶۷ 


بوده است که اسناد و مدارک آن‌هم حالا افشاء شده است. 


تغییرات خط امام 

شکست در جنگ ایران و عراق؛ خوردن زهر آتش‌بس و مرگ خمینی و کنار گذاشتن خط امام از قدرت؛ 
عواملی بود که طی ۸ سال خط امام را کاملاً استحاله کرد و به‌تدریج تغییر حالت داد و یک‌به یک از دعاوی و 
حرف‌های پیشین عقب‌نشینی کرد. این‌ها درزمینه‌ی سیاست خارجی بیشترین عقب‌نشینی‌ها را داشتند» یعنی 
همان‌هائی که گرو گان گیری کردند دنبال توری بسط بودند» جنگ ایران و عراق را تتوریزه می کردند و از 
جنگ ابد مدت حرف می‌زدند» حالا از تتش‌زدائی صحبت می کنند و از گفتگوی تمدن‌ها ر نزدیکی با آمریکا. 
خاتمی به‌مثابه‌ی سمبل و نماینده‌ی تفکر و تمایل خط‌امامی» در سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵ برای این که با بحران رژیم 
مقابله کند و راهی برای نجات رژیم از خطرها دست‌وپا کند. به خصوص در مقابله با انتخاب رئیس‌جمهور 
مقاومت. با عقب‌نشینی سرشکسته از شعارهای قبلی خودش مواضع غربیپسند و آمریکائی پسند می‌گیرد و 
کاندید ریاست جمهوری می‌شود. 

در آستانه‌ی انتخابات رئیس‌جمهوری گذشته یعنی در سال ۱۳۷۶ به گفته خود خط امامی‌ها «مملکت در 
آستانه‌ی بحران و انفجار بود» خط امامی‌ها می گویند ما در چنین شرایطی آمدیم تا نظام را نجات دهیم» راه‌حلی 
که می گوید: در سیاست خارجی برویم به سمت آمریکا و در سیاست داخلی هم جناح خط امام را به رسمیت 


بشناسیم و تقسیم قدرت بین جناح‌های رژیم را بپذيريم. 


کانون دعوای دو جناح 

خاتمی و خامنه‌ای دعوایشان در شرایط کنونی بر سر دو راه‌حل در مقابل خطر سرنگونی رژیم است. خاتمی 
می‌گوید: شما خیلی کارهای بدی می کنید که باعث می‌شود مجاهدین جا پیدا می کنند» درصورتی که ما؛ یعنی 
باند خاتمی» می‌خواهیم مجاهدین را میان مردم ایزوله و منزوی کنیم تا بتوانیم بعد به آن‌ها ضربه‌ی نظامی بزنیم؛ 
یعنی می‌خواهیم از راه سیاسی نظامی مجاهدین را از بین ببریم. وقتی ما شعارهای دمو کرات‌مآبانه و لیبرال‌منشانه 
بدهیم مجاهدین حرفی برای گفتن نخواهند داشت و در داخل ایزوله می‌شوند و در خارج هم با نزدیک شدن 
به آمریکا آن‌ها را منزوی خواهیم کرد. آن‌ها توضیح می‌دهند که ماهم با ضربه‌ی نظامی به مجاهدین موافقیم اما 
اول آن‌ها را به‌لحاظ سیاسی خنثی می‌کنیم تا سرنگونی رژیم به دست آنان را منتفی کنیم. 

باند خامنه‌ای در مقابل می گوید کشک می گونید. اين نظام ۲۲ سال است که مسأله‌اش با سر کوب مطلقه 


حل‌وفصل شده است. الان‌هم درست به‌عکس گفته‌ی شماء اگر ماء یعنی باند خامنه‌ای» کنارتان نبودیم رژیم تا 


حالا بربادرفته بود. لذه اگر اوضاع را بدهند دست شما که خاتمی هستید مجاهدین به‌سرعت اوضاع را در 
دست می گیرند و اصلاً این‌طور نیست که راه‌حل مقابله با مجاهدین اين چیزهاتی باشد که شما می گونید. خیره 
راه‌حل مجاهدین تنها همان چیزهائی است که ما که خامنه‌ای هستیم. می‌گوئیم. می‌رویم و به آن‌ها موشکک 
می‌زنيم. هدفشان واحد است. لیکن خامنه‌ای می گوید از طریق موشکک زدنء خاتمی می گوید از راه سیاسی. 
خاتمی‌چی‌ها می گویند: اگر خاتمی نباشد رژیم سرنگون خواهد شد. باند دیگر می‌گویند خیر» اگر اوضاع را 
بدهید دست خاتمی رژیم زودتر سرنگون می‌شود. پس دعوایشان چیزی نیست جز جنگ بر سر قدرت برای 
حفظ نظام از خطر سرنگونی. 


تعادل قوای کنونی بین دو جناح 
سال این است که حالا تعادل قوا بین دو جناح از چه قرار است؟ پاسخ این که تعادل میان آن‌ها به‌قرار دو ستون 


زیر است: 

جناح ولی‌فقیه جناح خاتمی 
قوه‌ی قضائیه قوه‌ی مجر یه 
وهای نظای ی اتظانی قوه مقننه 
شورای نگهیان حمایت خارجی 
مجلس خبرگان شوراهای شهر 
مجمع تشخیص مصلحت بدنه و ری در درون رژیم 
تبلیغات 

صداوسیما 

بنیادهای اقتصادی 

نماینده‌های ولی‌فقیه 

امام جمعه ها 


چیزهای دیگری هم در این ستون‌ها جا می‌گیرند که باید بگذریم. پس می‌بينيم که اين ترکیبی است که 
حکومت می کند. از قوای سه گانه. دو قوه دست خاتمی است: مجریه و مقننه. جناح خامنه‌ای سعی کردند این‌ها 
را خنثی کنند و علیه این‌ها کارشکنی می‌کنند» با شورای نگهبان با قوه‌ی قضائیه و... ولی بالاخره قوه‌ی مجریه 
و قوه مقننه دست این‌هاست. با این توضیح که خود خامنه‌ای‌چی‌ها هم می‌گویند که قوه‌ی مجریه همه‌چیز 
مملکت و اجرائیات مملکت دستش است. به‌عبارت جنتی: «همه‌ی رزق و روزی مملکت دست دولت است و 
هرکس هر کاری بخواهد بکند. کارها دست اوست؛ یعنی قوه مهمی است اما جناح خامنه‌ای با تمام قوا در کار 
هردو کارشکنی می‌کند. نمونه مجلس را بحث کردیم که علی‌رغم این که اکثریت ۰ وابسته به خاتمی هستند 
ولی یک مجلسی نیست که بتواند یک مسأله‌ی جدی برای خاتمی حل کند. تنها کاری که می‌تواند بکند این 


است که نمی گذارد چیزی علیه خاتمی تصویب بشود. اما نتوانسته قانونی به نفع خاتمی يا به نفع جریان 
«اصلاح طلب» را به‌پیش برد.» 

خامنه‌ای در سیاست خارجی هم کارشکنی می کند. شوراهای اسلامی‌اش هم که مالی نیست و چندان منشاً 
قدرت نیست. به این ت کیب که نگاه کنیم. تعادل بین دو جناح واضح است که تا همین لحظه یعنی چهار سال 
بعد از انتخابات دور اول خاتمی» هژمونی و غلبه‌ی با ولی‌فقیه و با آن باند است و اختیارات و قدرت خاتمی در 
این مدت کمتر شده که بیشتر نشده است. با این که در انتخابات مجلس اکثریت عظیمی به دست آورد» ولی 


قدرت و میدان مانورش کمتر شد که بیشتر نشد. 


چشم‌انداز انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری 

اما به‌عاطر این که همین وضعیت و همین هژمونی برای خامنه‌ای حفظ شود. او صلاحش در این بوده و هست و 
تلاشش هم در این بوده و هست که خاتمی دوباره در دور دوم انتخاب نشود. چرا؟ چون که وقتی خاتمی و 
خامنه‌ای در انتخابات باهم روبرو می‌شوند» این خامنه‌ای است که شکست خورده شمرده می‌شود. 

این اصلا به قیافه‌ی خامنه‌ای و آدم‌خواران جناح ولی‌فقیه نمی آید که فیگور اين را بگیرند که دمو کرات 
شده‌اند. آن‌ها اگر کاندیدا هم بدهند» امثال فلاحیان را می‌دهند؛ یعنی علی‌القاعده خامنه‌ای تمام تلاشش را 
کرده و شاید بازهم تلاش بکند که خاتمی به دوره‌ی دوم ریاست جمهوری نرسد. 

پس خامنه‌ای تا این نقطه تعادل قوا را به نفع خودش حفظ کرده است اما برای این که این تعادل قوا را دست کم 
به‌همین وضعیت ادامه بدهدء تلاشش این بوده و درست هم فکر کرده که نباید دوباره دارودسته‌ی خاتمی بیایند 
و بشوند رئیس‌جمهور. چون اين را هم حساب می‌کند که اگر یک‌بار دیگر بروند پای ری قدرت باند خاتمی 
اضافه تر می‌شود. خود خاتمی‌چی‌ها می‌گویند انتخابات ریاست جمهوری یک رفراندوم است. یعنی رفراندوم 
بین دو نحوه اداره‌ی کشور. درواقع باکمی پوشیدگی و غیرصریح دارند می‌گویند رفراندوم بین خامنه‌ای و 
تا قمی تا 

باند مقابل هم از این کلمه رفراندوم خیلی بدشان می‌آید و می‌گویند این حرفی غیرقانونی است» این انتخابات 
رئیس‌جمهوری است. رفراندوم چیست؟ 

خلاصه. خامنه‌ای همه‌ی تلاشش را کرد تا خاتمی کاندیدا نشود ولی تا اين‌جا نتوانست جلوی کاندیدا شدنش 
را بگیرد حلا باید ببينيم می‌تواند جلو رئیس جمهور شدنش را بگیرد یا نمی‌تواند؟ 

بالطبع اگر نتواند بگیرد و خاتمی دوباره رئیس جمهور شود این یک ضربه است برای جناح ولی‌فقیه و تزلزل 
رژیم را بسا بیشتر می‌کند. البته حتماً ولی‌فقیه ساکت نمی‌نشیند؛ اما رژیم در روند ازهم‌پاشید گی می‌افتد و راه 
برای مقاومت همواره می‌شود؛ اما اگر هم خامنه‌ای بتواند خاتمی را حذف کند؛ بحران در درون رژیم به اوج 
می‌رسد و خامنه‌ای مجبور است به روش‌های خمینی گونه و صدور بحران متوسل شود که بازهم به نفع مقاومت 


است. 


به‌عنوان نکته‌ی آخر در این بحث تا آن‌جا که موضوع به عملکردها و دست آوردهای خود خاتمی برمی گردد؛ 
تأثیر این تعادل قوا روی کار کردهای خاتمی در این چهار سال» عملاً دست آوردهای او را به سمت صفر 
کشانیده است. او هیچ تضاد و مسأله‌ی اساسی را نتوانسته حل کند. بیشترین پیشرفت خاتمی در سیاست خارجی 
بوده که اگر همین را هم به‌طور مستقل بررسی کنیم. حاوی انبوهی شکست است. او در سیاست خارجی ۳ 
شکست خورده است و ۸۱۰ پیشروی داشته است. وقتی می‌گوئیم تنها دست آورد سیاست خارجی تنها ۰ برای 
این که‌اه با آهریکا شرفت جدای نذاشت: آمریکا مي‌تعواست با عاتی معامله کند: خضوص کلتون) ولن 
به‌دلیل بحران‌ها و تناقضات رژیم سیاست خاتمی در رابطه با آمریکا اساسا پیش نرفته است. در رابطه با اروپا و 
اعراب پیشرفت‌های نسبی داشته است ولی نتوانسته به یک نقطه‌ی سرفصلی برسد چراکه افسار سیاست خارجی 
هم تنها دست خاتمی نیست. 

اما مهم‌تر از همه‌ی این‌ها عراق هست که علی‌رغم تلاش‌های خاتمی برای تتش‌زدائی با عراق» علی‌رغم 
ملاقات‌هایش با بالاترین مقامات عراقیء با طه یاسین رمضان با عزت ابراهیم یعنی با نفرات دو و سه در عراق» 
علی‌رغم سفر خرازی به عراق» روابط بین دو طرف تیره‌تر شده است و موشک‌پرانی اخبر یک نقطه‌ی کیفی 
۳ 

به‌این ترتیب می‌بينيم در کلیدی‌ترین مسائل سیاست خارجی» یعنی در رابطه با آمریکا درجا زده است و در رابطه 
با عراق به عقب ب رگشته است. رابطه‌ی رژیم و عراق امروز بدتر از رابطه‌ی رژیم و عراق در روزی است که 
خاتمی سر کار آمد. 

ماده پیشرفت در اروپا و اعراب و آمریکا چیست؟ برد سیاست خارجی یکی اقتصاد است و یکی سیاست. 
ماده‌ی سیاسی برای رژیم علیه مجاهدین و شوراست. آن چیزی که رژیم در سیاست خارجی می‌خواهد همین 
است؛ اما در اقتصاد» رفسنجانی هم که بود چیزهائی می‌دادند که فرق اساسی نکرده است. اين که پول نفت 
بیشتر شده ربطی به خاتمی ندارد چون قیمت نفت رفته بالا و خاتمی کاره‌ئی نبود. 

کشورهای اروپائی در سیاست و نه در اقتصاد. خاتمی را تحویل گرفته‌اند حمایتش می کنند» چیزهائی که در 
زمان رفسنجانی نبود. آن موقع داد گاه میکونوس برپا بود اما با خاتمی این بحث نیست. بحث سلمان رشدی هم 
کمتر شده است. این‌ها امتیازهای خاتمی» اما درزمینه‌ی اقتصادی» معاملات و روابط اقتصادی با آخر دوره‌ی 
رفسنجانی تفاوت زیادی نکرده است و تقریباً در همان نقطه متوقف است مثلاً با انگلیس سطح روابط اقتصادی 
آن‌قدر بالا نرفته است. با آلمان هم همین‌طور. 

مهم‌ترین امتیازی که خاتمی در سیاست خارجی به دست آورده. سیاست به کا رگرفتن خارجیان علیه مجاهدین 
است مثلاً آمریکا یا انگلستان به مجاهدین می‌گویند تروریست. 

در کشورهای عربی از اردن گرفته تا عربستان سعودی علیه مجاهدین کار می کند و اين مهم ترین کا کرد و 
دست آورد خاتمی بوده اما به سه دلیل این دست آورد هم چندان دامنه‌ئی نداشته است. 


۱- ماهیت خود رژیم که از تروریسم و صدور ارتجاع دست برنمی‌دارد و در عمل هم ازیک‌طرف خاتمی 


چیزی می گوید ازیک‌طرف خامنه‌ای چیز دیگر. سفیر ایتالیا در سازمان ملل گفته بود ما به حرف‌های وزیر 
خارجه‌ی رژیم هیچ اعتمادی نداریم چون هیچ ضامن اجرائی ندارد. این حرف ایتالیاست که نزدیک‌ترین 
دوست رژیم در اروپا است. 

۲- عملیات مجاهدین و بالا رفتن مجاهدین در تعادل قوا. این اصلی‌ترین عامل است. عملیات مجاهدین در 
داخل کشور علی‌رغم اين که مارک تروریستی به آن می‌زنند ولی در تعادل قوا مجاهدین را بالا آورده و کار 
خاتمی برای برانگیختن علیه مجاهدین مشکل تر شده و راندمانشان پائین آمده است. 

در این سه سال گذشته یعنی از خرداد ۷ تا حالاء اگر عملیات مجاهدین را حذف کنیم. قطعاً خاتمی در 
سیاست خارجی پیشرفت‌های بیشتری داشت. آن‌چه که حرف نهائی را می‌زند تعادل قواست. مجاهدین در 
تعادل قوا بالا رفته‌اند. 

۳- فعالیت‌های بین‌المللی مجاهدین در اروپا و آمریکا برای خنثی کردن خاتمی و برانگیختن جناح‌های داخلی 
کشورهای غربی علیه سیاست سازش با رژیم. مثلاً همان حمایت‌های گسترده‌ی بین‌المللی پارلمان‌های اروپائی 
یا کنگره‌ی آمریکا که در بافت کشورها جای خودشان را دارند. 

دولت آمریکا به ما می‌گوید تروریست ولی کنگره که دومن کانون قدرت است به مجاهدین می گوید جنبش 
آزادی‌بخش و اکثریت آن از ما حمایت می کنند. این یک تعادلی را برقرار می‌کند و نمی گذارد سیاست 
خاتمی راحت پیش برود. 

این سه عامل باعث شده که سیاستی هم که می‌خواسته علیه مجاهدین به کار ببرد در سیاست خارجی 

کار کردش به مینیمم برسد و در خیلی جاها کاملاً خنثی بشود. 

در بقیه‌ی عرصه‌ها وضع او از این هم بسیار خراب‌تر است درواقع هیچ چیزی به دست نیاورده است. درزمینه‌ی 
اقتصاد صفی توسعه‌ی سیاسی که شعار اصلی خاتمی بوده است» جامعه‌ی مدنی» حکومت قانون و اين‌ها کاملا 
عقب گرد. روزنامه‌هائی که زمان رفسنجانی تحمل می‌شدند الآن تحمل نمی‌شوند. نهضت آزادی الآن تحمل 
نمی‌شود. در این زمینه‌ی توسعه‌ی سیاسی عقب گرد جدی داشته است 

درزمینه‌ی گفتاردرمانی هم شخص خاتمی به کرنش و تعظیم در مقابل ولایت‌فقیه روی آورده است. این 
حرف‌های امروز خاتمی را با حرف‌های روز اولش مقایسه کنید. نوعاً حرف‌های امروزش کرنش‌مآبانه و 
ذلت‌بار است. در حرف‌های روزهای اولش شاخ‌وشانه می‌کشید. الاآن آن حرف‌ها را اساسا فراموش کرده و در 


راستای تعریف و تمجید از ولی‌فقیه قدم برمی‌دارد. 


خلاصه‌تی از کل بحث 
ما در این بحث‌ها سوابق و نحوه‌ی سرکار آمدن خمینی را مطالعه کردیم تا اندازه‌تی با تلوری ولایت‌فقیه و 
آن‌چه در اطراف این تثوری ضرورت داشت آشنا شدیم و دیدیم که چگونه خمینی ولایت‌فقیه را در تاروپود 


قانون اساسی و سایر قوانینش ساری و جاری کرده است. بعد ویژگی‌های اساسی نظام ولایت‌فقیه را یعنی 


ویژگی‌های جدائی‌ناپذیرش را که سر کوب و صدور بحران و تروریزم است مطالعه کردیم و ثابت کردیم که 
این دو خصوصیت اساسی تغییرناپذیر است و به‌همین خاطر این رژیم استحاله‌ناپذیر است و هر رفرم و تغییر 
اساسی به سرنگونی‌اش راه می‌برد 

سپس سیر تحولات همین دو خصوصیت ارتجاع حاکم را در طول بیست سال گذشته مطالعه کردیم و دیدیم 
که این دو خصوصیت همواره در رژیم ثابت بوده و هیچ گاه حتی به‌طور موقت و تاکتیکی و مرحله‌ثی متوقف 
نشده است. در این بحث اشاره کردیم که رژیم ولایت‌فقیه با تضادها و دسته‌بندی‌های سازش‌ناپذیر در درون 
خودش مواجه است و تاریخچه‌ی این تضادها را از روز اول اين رژیم تا به امروز بررسی کردیم؛ و من جمله 
گفتیم که بعد از مرگک خمینی خطامام را از صحنه حذف کردند اما هشت سال بعد به‌دلیل بحران‌های داخل 
رژیم دارودسته‌ی خط امام با خصوصیات کاملاً برعکس» مجددا به صحنه آمدند و خاتمی رئیس‌جمهور شد. 
خاتمی به‌مدت چهار سال به‌مثابه‌ی جام زهر برای این رژیم عمل کرده است و امروز در آستانه‌ی انتخابات 
جدید که نقطه‌ی تعیین تکلیف رژیم است. اگر خامنه‌ای به یک دوره‌ی دیگر ریاست جمهوری خاتمی تن 
بدهد تزلزل رژیم کیفاً تشدید می‌شود و اگر خاتمی را حذف کند با بحران‌های شدیدی مواجه می‌شود که 


درهرصورت برنده‌ی تحولات. مجاهدین و ارتش آزادی‌بخش ملی ایران است. 


(۱ ۱ 9 


